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 مقدمه

ها به شکل پراکنده یا در چارچوب مطالب دیگر توسط  بخش زیادی از این متن    

بندی و ی جدید را رفیق  های مختلف منتشر شده اند. این دسته نگارنده از کانال

بندی و ویرایش این بخش از مطالب را بر  محمدرضا کریمی رفیقی که کار دسته 

است گرفته  اینعهده  از  تقدیم    رو، .  مبارز  و  گرامی  رفیق  این  به  را  این مجموعه 

 کنم.می 

گویی و نوشتن یک  آوری این مطالب، تلاش برای جلوگیری از پراکنده هدف از جمع 

های هایی در دروره این مقالات به عنوان ضرورت سری مسائل به صورت مکرر است.  

ی دید  پولیتیک امپریالیستی و از زاویه مشخص در قالب واکنشی انتقادی به رئال

هستند بر    یاهر کدام از مطالب نوشته شده خود مقدمه اند مارکسیستی نوشته شده 

ها  تا هر کدام از بخش   کنمی خاطر خواننده را دعوت م  نیتر، به همگسترده   یمباحث

 بخواند. م، یمفاه ی گشوده در برابر ژرفا یاچه یدر یرا به منزله 

 پورحسن معارفی 

 هایدلبرگ  

   2025ی . ژانویه 22
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 کمونیسم چیست؟

 

 

کشان  طبقاتی ستم   خیزش و یک ایدئولوژی،    خیزش یک    به مثابه کمونیسم  

داری و مناسبات طبقاتی، بردگی مزدی، اعمال  برای رهایی از مناسبات تولید سرمایه

  انسان بر انسان، پایان دادن به مناسبات کالایی و روابط کالایی بین انسان یه سلط

داری، نفی مالکیت  سرمایه   یه در یک کلام کمونیسم چیزی جز نفی جامع   است.

خصوصی بر ابزار تولید و شکل دادن به مالکیت اشتراکی و رسیدن به موقعیتی که  

انداز به  اندازی  ه هر کس  به  امکانات جامعه استفاده کند و هر کس  از    ی ه نیازش 

توانش کار کند، بدون اینکه کسی به دیگری حسودی کند و حرص بخورد که به  
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ل نیست که واقعیت  آهاید  امرکافی امکانات در اختیار ندارد. کمونیسم یک  یهانداز

با آن منطبق کند   ،اجتماعی را  دقیق  ؛خود  نفی  خیزش   ا بلکه  از طریق  ی است که 

اید سرمایه رهایلآه داری  برای  بشر  ایدئولوژی    یهای  ببخشد.  عینیت  باید  را 

رهایی بشر، رهایی از    اکمونیستی یا مارکسیسم برخلاف ایدئولوژی فاشیستی، دقیق

نژادپرستی از  رهایی  تبلیغ  قوم   ، ستم طبقاتی و جنسی،  را  ناسیونالیسم  و  پرستی 

 کند.می 

ایدئولوژی    یک  عنوان  به  یک  و  فاشیسم  با  مشابه  بورژوایی،  حاکمیت  از  شکلی 

به ظاهر    یهایسوسیالیسم، وعده شبه   یوعو ن   گرایانه شناسی مصرفزیبایی   یهوعد 

راستای انطباق کامل قدرت سیاسی و حاکمیت    در     ادهد، اما دقیقسوسیالیستی می 

خصوصی   مالکیت  برده و  با  نژادپرستی،  و  راسیسم  استثمار،  و  ستم  و  با  داری 

افراطی نسل اقتدارگرایی  توحش،  و  تروریسم  می   و   کشی،  پیش  بشر  و  تحقیر  رود 

  ی ه ستیز و نمایند یک ایدئولوژی عقل   به عنوانکند. ایدئولوژی فاشیستی  عمل می 

مبل برخلاف کمونیسم،  بردگی کش  غِ تباهی شعور،  انسانانبه  های تحت ستم،  دن 

هم ضعیف معلول گجنسکشی،  دیگری راستیزی،  سروری  ستیزی،  مبلغ  و  ستیزی، 

کشان، مدافع دشمنی با انقلاب  انسان بر انسان، مدافع خشونت ضدانقلابی علیه ستم 

داری، پایبند به کنسرو کردن گذشته و دشمنی با  و تغییر رادیکال مناسبات سرمایه 

بورژوایی    یه تقدیس خانواد  و  های فردی و اجتماعی، آزادی مناسبات جنسیآزادی 

کند. فاشیسم ذکر را تبلیغ و ترویج می التمام مسائل فوق  نیز  کند و  و سنتی عمل می 

ترین  داری، خشنراستای ویرانی عقل و مناسبات تولید سرمایهبه عنوان جریانی در  

هرگز در عمل    بنابراینگذارد.  داری را به نمایش می تولید سرمایه   یه شکل از شیو

بورژوایی    یه دارانه و جامعچیزی علیه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، منطق سرمایه 

بورژوایی    ی ه جامع  یه فاشیسم چیزی نیست جز نوک قل  .گیرددر پیش نگرفته و نمی 

چهر برده   ی ه و  کردن  مدرنیزه  ظالمانه،  نظام  این  برده عیان  و  کردن  داری  دارانه 

داری است نه یک کلمه کمتر و نه بیشتر. پدر  سرمایه ادقیق آنمدرنیسم بورژوایی. 

کاری و  کاری است. بین محافظه لیبرالیسم و محافظه   ، واقعی و معلم اصلی فاشیسم
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،  یک مو فاصله است و با هر بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسیی  به اندازه فاشیسم  

 تواند یک فاشیست جلاد شود. افراطی می  دموکراتکار و لیبرال هر محافظه 

را به مردمان دیگر کشورها    ی ها بودند که جنگ فاشیسم هیتلری و دیگر فاشیسم

کرد آنتحمیل  که طی  دست    ند  به  شوروی  مردم  از  نفر  میلیون  هفت  و  بیست 

نازیسم و فاشیسم هیتلری سلاخی شدند. نوشتن جنایات فاشیسم هیتلری به پای  

تئوری توطئه و توتالیتاریسم آرنتی و   شوروی و ارتش سرخ، کاری که طرفداران 

اسب» نعل  زمر می   «تئوریِ  در  این تبهکاری   ترینانه تبهکار  یه کنند،  هاست. 

شود و بازخوانی آثار  خوانده می   «علم »ها در سیستم آکادمیک بورژوایی  تبهکاری

 .  «ایدئولوژی»ها مارکس، انگلس، لنین و دیگر مارکسیست 

لیبرال  یکی  حالا  فاشیسم  با  را  کمونیسم  اولتراکنسرواتیو  چون  میهای  گیرند، 

کمونیست  که  فاشیستمعتقدند  و  به  ها  دو  هر  این    «خشونت»ها  از  و  معتقدند 

انقلاب سوسیالیستی و کارگری خشونت نیست، بلکه در هم شکستن   خزعبلات. اولا

خشونت سیستماتیک دولتی است، دوم این که قهر انقلابی خشونت مقطعی است  

گوید مامای تاریخ است و سوم این که خشونت پلیسی  طور که مارکس می و همان 

داری وجود داشته است و  و دولتی، یا خشونت قانونی بورژوایی در کل تاریخ سرمایه 

اند،  شکل ممکن حقوق خود را خواسته   « آمیزترینصلح» هر وقت مظلومان تاریخ به  

اولتراکنسرواتیو    یه های دوآتشاند و لیبرال با خشونت تروریستی دولتی روبرو بوده 

ت تروریستی و خشونت دولتی را نه تنها نرمالیزه و  ا به شکل ایدئولوژیک این آپار

کنند و حاضرند  اند، تبلیغش می تمام قدرت پشت آن ایستاده   کنند، بلکه باتوجیه می 

برده  مناسبات  حفظ  سرمایه برای  نسلداری  این  دارانه  و  بیاندازند  راه  هم  کشی 

ایدئولوژی ضد بشری آنان خشونت قلمداد نمینسل   که ینا  شود. چهارمکشی در 

یا فاشیستی لیبرالی  انقلابی برخلاف خشونت دولتی  مقطعی علیه    ی خشونت،  قهر 

اما خشونت ضدانقلابی و تروریسم دولتی خشونت مداوم    ؛ ظالمان و ستمگران است

دفاع است.  های تحت ستم و بی و همیشگی از طرف ظالمان و ستمگران علیه انسان 

کشان راه دیگری غیر از قهر انقلابی برای ساقط کردن  که کارگران و زحمتپنجم آن 
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از   انقلابی  بورژوازی هم بدون قهر  ندارند و  بورژوازی و رسیدن به قدرت سیاسی 

نمی  پایین  قدرت  نیست؛  صندلی  ممکن  اجبار  بدون  ستمگران  از  ید  خلع  و  آید 

که تخاصم طبقاتی، مادی و ایدئولوژیک دارند و هر    ی بنابراین وقتی بین دو نیروی

برحق   را  خود  می پندارندمی دو  صورت  درگیری  چارچوب  ،  از  درگیری  و  گیرد 

رود، این قهر است که تعیین کننده خواهد بود. وقتی پرولتاریا  گفتمانی فراتر می 

ای جز کشتن یا به اسارت چاره  اشود، قاعدتوارد جنگ مرگ و زندگی با بورژوازی می 

و بردگی گرفتن ستمگران ندارد. اگر به اسارت گرفتن این جلادان ممکن نیست،  

کردنشان دقیق  خلاص  فاشیسم  است.  انسانی  و  اخلاقی  عقلانی،  مثل    اضروری، 

لیبرالیسم علیه قهر انقلابی است و در تلاش است بستر انقلاب را به بستر ضد انقلاب  

کاری هم حاضرند کشی انقلابیون تبدیل کند. لیبرالیسم و محافظه و پاکسازی و نسل 

های فاشیستی وارد اتحاد شوند، تا روند انقلابی را به میدان  ترین سیستم با فاشیست

 کشتار ضدانقلابی و خشونت ضدانقلابی تبدیل کنند.
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  هاتبهکاری ترینانهو فاشیسم تبهکار «کمونیسم» یه مقایس چرا

 ست؟ ا

 

 

مقایس دولت   یه هرگونه  حتی  و  کمونیسم  سوسیالیستی  شبه  های 

موجود با فاشیسم هیتلری، نه تنها از لحاظ علمی، متدولوژیک،    اناسیونالیسم واقع

واقعیت  و  نگاریتاریخ به  ابتذال و شارلاتانیسم    ،های اجتماعیصداقت در برخورد 

تی است  قاتوجیه تبهکاری و بربریت فاشیستی و تقلیل آن به اتفا  ابلکه دقیق  ؛است

  « سوسیالیسم اردوگاهی» که در کشورهای موسوم به سوسیالیستی افتاده است. در 

ها، مخالفین سیاسی،  موجود هم حقوق کارگران و کمونیست  اونالیسم واقعییا ناس 

ها ضایع شده است و باید این جنایات با تمام قدرت نقد شوند.  منتقدین این سیستم 

اما ابعاد جنایاتی که در شوروی دوران استالین تا سقوط این نظام صورت گرفته  

حساب با انقلابیون واقعی و کمونیست  است و ایدئولوژی پشت این جنایات که تسویه 

بردگی   به  که کمر  فاشیستی  دولتی  و ساختار  فاشیسم  بردگی  ایدئولوژی  با  بود، 

کمونیست نابودی  بشر،  کل  شرقی  کشیدن  اروپایی  و  اسلاو  مردمان  یهودیان،  ها، 

بالای   و  بود  قتل   74بسته  را  اروپا  یهودیان  از کل  و  درصد  کمونیسم  با  کرد  عام 

یید ایدئولوژی ضدبشری فاشیسم است.  اتوجیه و ت ااقعموجود، و اناسوسیالیسم واقع

در مقابل    « ناانسان»فاشیسم سراپا ایدئولوژی تنفر و حقارت است، از مفاهیمی چون  

هایی  ها فراانسانکند. برای فاشیسم هیتلری آلمانیای صحبت مینیچه  «فراانسان»

های یهودی و اسلاو را به بردگی بگیرند و به صورت  « ناانسان»  بود بودند که لازم  

موجود یهودکشی،    افیزیکی از بین ببرند. در هیچ نقطه از تاریخ ناسوسیالیسم واقع

کشی، راسیسم و نژادپرستی سیستماتیک، به بردگی گرفتن انسان و غیره  دیگری 

  رغم تمام نقدهای موجود در شوروی علی   اناسوسیالیسم واقع  اتبلیغ نشده است. اتفاق

فاشیستی، ضد استعماری، و ضدنژادپرستی  ای ضد هرد است، جبهکه به آن واجایی  به 

دفاع از رهایی    جهت  ایه های ملی، جبهای برای دفاع از حقوق زن، اقلیت و جبهه 
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و آپارتاید تشکیل    استعمارگری های تحت ستم از  ملیت  های تحت ستمِملی انسان 

کرد،  های تحت ستم به صورت لجستیکی کمک می داده بود و به بیشتر مردمان ملت

پروس  برسد.    یه تا  سرانجام خود  به  زودتر  استثمار  و  استعمار  از  چه  چنان رهایی 

ها در  های مالی و لجستیکی شوروی پیروزی کمونیست بدون حمایت   آشکار است،

جنگ ویتنام در مقابل امپریالیسم آمریکا و به زانو درآمدن آمریکا در جنگ ویتنام  

دیر یا    به ناچارشد. بدون حمایت شوروی سابق از کوبا انقلاب کوبا  غیرممکن می

بعد خوردمی زود شکست   به  استالین  دوران  از  که  کرد  نباید شک  هم  این  در   .  ،

گف جبهه درهمهای  طی  شده  باته  عنوان    خطِ  آمیزی  به  ملی  بورژوازی  از  دفاع 

به یک روند ارتجاعی در کشورهای استعمار شده انجامید   « بورژوازی رهایی بخش»

های احمقانه باعث سر کار آمدن ارتجاعی ترین و دیکتاتوری   چنینیاین   هایو تئوری 

تئوری  شد.  زده  استعمار  کشورهای  از  بسیاری  در  کارگر  ضد  و  هایی فاشیستی 

،  به شدت ارتجاعی و غیرسوسیالیستی بودند   « داریراه رشد غیرسرمایه »همچون  

ده و  کارگر ملل تحت ستم به بار نیاور ی  ه چیزی جز بردگی برای طبق در نتیجه  

گفت  می  نیمه  که  توان  و  استعمارزده  کشور  هیچ  در  ویتنام،  و  کوبا  مورد  جز  به 

قدرت سیاسی را به دست    ه،را به دست نیاورد   ای چپ و کمونیسم هژمونیمستعمره 

 نگرفت.  

 

 

ت ندارند آشکارا اعلام اهایی که جرفاشیستغیر از  چه نیروهایی  

فاشیست   جنس  ،  هستندکنند  یک  از  را  کمونیسم  و  فاشیسم 

 ! دانند؟می
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سرمایه  مدرن  بربریت  ایدئولوگ مدافعین  اولتراکنسرواتیوها،  های  داری، 

های فاشیستی و بورژوایی و در مجموع  گر دولت امنیتی وابسته به نهادهای سرکوب 

ایدئولوگ  هستند،  تمام  استثمار  و  بندگی  انقیاد  از  انسان  رهایی  علیه  که  هایی 

اند و برای اینکه دست کثیف خود  کمونیسم را به عنوان ایدئولوژی خود برگزیده آنتی 

کمونیست  به  کنند،  تمیز  دیگران  لباس  با  میرا  حمله  با  ها  را  کمونیسم  و  کنند 

می  جنس  یک  از  تئوری فاشیسم  فاشیستدانند.  این  که  متکی  هایی  آن  به  ها 

ایدئولوژی می  از  مواقع  بیشتر  در  افراطیهای  شوند،  و  راست  اولتراکنسرواتیو   ،

ضد رهایی و ضدانقلابی    ستی، های به شدت رمانتیخیزند که ریشهبرمی   ایضدبشری

 دارند.

آرنتبتوان  شاید   نظریرا    هانا  این  ش  توتالیتاریسم  موهوم   یه با  اصلی  تئوریسین 

فیلسوف نازیسم هیتلری و تا تمام عمر    یه . آرنت به عنوان معشوق برشمردعرصه  

اولترارمانتیک    موضعیدر تلاش بود از    ،ضدبشری هایدگرسیاهِ  های  وفادار به اندیشه 

همچون   آمریکا  مغزشویی  دستگاه  و  امنیتی  نهادهای  به  نزدیک  ضدانقلابی 

هرگونه تلاش برای رسیدن به کمونیسم را به شکلی به ظاهر تئوریک    ،ایآی سی

منکوب کند و تمام تحولاتی که در شوروی اتفاق افتاده است را زیر نام توتالیتاریسم  

کند. قلمداد  یکسان  هیتلری  فاشیسم  می همان   با  دپه  فرانک  که  این    ؛ گوید طور 

، این تفکر ارتجاعی و رمانتیک اگر حتی توسط  راست افراطیکمونیستی  ی جریان آنت

حمایت مالی و    «فاشیستآنتی » به ظاهر    کمونیستیِ های آنتینهادهای امنیتی رژیم 

در خدمت نهادهای امنیتی و پروپاگاندای  از لحاظ کارکردی  معنوی نشده باشد،  

فرانک دپه به اسم هانا آرنت و    یه مراجعه شود به مقال)   آنتی کمونیستی قرار گرفت

 . (تفکر سیاسی در قرن بیستم

به   متمایل  شدت  به  کمونیستی  آنتی  جریان  این  تئوریسین  آرنت  هانا  اگر  حالا 

هایی ضد کمونیستی که در سراسر  کند این اوهام امنیتی دولت می فاشیسم تلاش  

هایشان را به اسم توتالیتاریسم تئوریزه  کشی، تروریسم و جنایتجهان ردپای نسل 

به عنوان    «نعل اسب»را به اسم    هاترین ابتذال شوند کسانی که مبتذل کند، پیدا می 
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  خیزش کنند و برای اینکه کمونیسم و  بندی می فرمول   ی« آرنت  توتالیتاریسمِی » ه ادام

هم در  را  جلبک بودن    یکمونیستی را بزنند، نه تنها مرزهای حیوانیت بلکه مرزها 

کسی جز   «روشنفکر »های به ظاهر  گذارند. یکی از این جلبک پلشتی پشت سر می 

تلگرامی   ارایه سیاوش صمدی نیست که در یک کانال  ، به خیال  ی پاورپوینتیبا 

اصیل و حی    خیزش کمونیسم، این    یمبتذلانه از طریق ساده سازی    خواسته  خود

و حاضر در خیابان و محیط کار و حاضر در انقلاب جاری در ایران را به اسم دفاع  

ارزش  ارزش از  )کدام  لیبرالی  برده های  فقر،  ها؟!  نژادپرستی،  کلونیالیسم،  داری، 

کمونیسم و فاشیسم را از    ، کشی، امپریالیسم، جنگ و تروریسم؟(مانی، نسل خانبی

یک جنس قلمداد کند. پیشنهاد این جلبک فاشیست به مردم این است که الگوی  

و   فراموش کگذشته در مورد چپ  را  را    «نعل اسبی  ه توطئ  تئوری»  رده،راست 

 بپذیرند.

های جدی  های لیبرال و لیبرال حتی چپ  «نعل اسبی  ه توطئ   تئوری»در مقابل  

این ابتذال را به شدت ضدعلمی قلمداد کردند. حتی    و  اروپایی با تمام قدرت ایستاده

به  رسانه ابتذال و کثافت موسوم  این  آلمان علیه    « نعل اسب  تئوریِ »های رسمی 

لیبرال این شکل از نقد    انگارانی واقعموضع گرفتند. کار به جایی رسید که روزنامه 

 .خواندند به چپ و کمونیسم را اوج ابتذال پوزیتویستی 

سوسیال به  حتی  هیتلری  دموکرات فاشیسم  نازیسم  به  نبودند  حاضر  که  هایی 

سوسیال  ولی  نکرد؛  رحم  هم  امروز  دموکراتبپیوندند  تا  پروفاشیست  های 

می کمونیست هیتلر  آمدن  سرکار  عامل  را  تاریخها  در  و دانند.  بورژوایی    نگاری 

دارانه هنوز رویزیونیسم تاریخی موسوم به  های کالایی و سرمایه دانشگاه   آکادمیکِ 

راست به یک میزان است، به  ، یا به تعبیری دیگر خطر از چپ و  1تئوری نعل اسب 

اولیه که بعدها هانا آرنت آن را تئوریزه کرد و    «توتالیتاریسم»عنوان همان تئوری  

تئوری  خواند،  یکسان  را  فاشیسم  و  را  سوسیالیسم  آن  مقابل  نقطة  که  بود  ای 

 
1 Hufeisens-Theorie 
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به همکاری فاشیسم و  می   2« کوئرفرونت» تئوریک  به صورت  خواندند. کوئرفرونت 

معتقد بود؛ بنابراین دو جریان اولتراکنسرواتیو    « انقلاب کنسرواتیو»سوسیالیسم و  

راست و چپ  به جناح    ،که هر دو تا حدود زیادی بر تئوری توطئه بنا نهاده شده 

اند داری یعنی فاشیسم و لیبرالیسم )در تمام اشکال خودشان( تقسیم شده سرمایه

تئوری   قالب  در  چه  را  تاریخی(  حقایق  در  نظر  )تجدید  تاریخی  رویزیونیسم  و 

توتالیتاریسم اولیه و هانا آرنتی و چه در قالب خطرناک خواندن کمونیسم و فاشیسم  

  خیزش   یه به یک اندازه و چه در فرم دفاع از فاشیسم از طریق تلاش برای مصادر 

های فاشیستی خیزش سوسیالیستی یا ادغام مطالبات سوسیالیستی در ایدئولوژی و  

 کنند.نشخوار می  رونت کوئرفمثل جریان 

از تلاش  با حمل یکی  امپریالیستی دوم که  برای جنگ    یه های جدی برای مقابله 

کمونیست برای ترور هیتلر،    3شود، تلاش گئورگ الزر هیتلر به لهستان شروع می 

سفانه به سرانجام نرسید. ا بود که مت  1939هیملر و گورینگ در تاریخ هشت نوامبر  

ها انسان در جنگ امپریالیستی  شد، شاید میلیوناگر این ترور با موفقیت انجام می 

 دیگری بودیم.  یه شدند و شاید الان در مرحلنمیدوم قربانی فاشیسم هیتلری 

مرتجع  توان در اینجا ذکر کرد که جزو متفکرین  های فراوان دیگری را می شخصیت

بعضو   اما  هستند،  می   اضدانقلاب  شناخته  چپ  عنوان  این  تحت  بین  در  شوند. 

کار و ضدانقلاب هانا آرنت از همه بیشتر صاحب شهرت است.  های محافظه شخصیت

عنوان چپ و  او کسی است که توسط بخش زیادی از چپ لیبرال و پلورالیست به  

شود. هانا آرنت خود اما چه در نقدش به حقوق بشر و  آنارشیست معرفی می   ابعض

فارسی زیر نام وضع بشر منتشر    که در  Vita Activaترین اثر خود یعنی  چه در مهم 

کند و به  چون ادموند برک را ستایش می   ایهای ضدانقلابی شده است، شخصیت

رسد، می   « وضع بشر »گیری در مورد  کند و وقتی به نتیجه عنوان منبع انتخاب می 

کند. فاشیسم به  تجویز می   «دمکراسی اصیل»داری یونانی را به عنوان  سیستم برده 

 
2 Querfront 
3 Georg Elser (1903-1945) 
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زنده  وفور    یکننده عنوان  به  آرنت  آثار  در  ارتجاعی  فوق  رومانتیسیسم  و  گذشته 

 شود.مشاهده می 

کار و حتی مرتجع بود که انقلاب سوسیالیستی را  های محافظه هانا آرنت شخصیت

استالینی» امتداد   انتشار  می «  توتالیتاریسم  از  پیش  سال  دو  تا  اینکه  با  و  خواند 

)بخوانید صهیونیست( برو   «آنتی فاشیست»کتابش، زمانی که به عنوان یک متفکر  

بعدها در کتاب   . ستودبیایی داشت، استالین را تحت نام سیاستمدار زبده و ملی می

بهان به  انقلاب    یه توتالیتاریسم  و  به رژیم استالینی به شدت به کمونیسم  تاختن 

. او  کردانقلاب سوسیالیستی تلقی    ی محتوم هرگونه استالینیسم را نتیجه   و  تاخت

سازمان به  وابسته  اوباشان  سازمان  توسط  همچون  تروریستی  و  ارتجاعی  های 

شناس آمریکایی ناشناخته در ایران(  )در این مورد توسط دانیل بل، جامعه   یای آیس 

ارزش  و  ایدئولوژی  ثقل  مرکز  عنوان  چپ به  و  شد  معرفی  بورژوایی  های  های 

آرنت    .گنجد ی« نمی قالب مشخصدر »ساختند که    ییصهیونیست غربی از او کاریزما 

گذاران نئولیبرالیسم به نام  مرتجع و از بنیان   فردیبه همان اندازه چپ است که  

می  سعی  اینجا  در  است.  چپ  پوپر  ماهیت  کارل  پوپر،  کارل  به  پرداخت  با  کنم 

جای  نئولیبرال که مارکسیسم مبتذل را به   را نشان دهم. چپ  «های نئولیبرال چپ»

به   تعرض  طریق  از  است  تلاش  در  است،  داده  نشان  مارکس  علمی  سوسیالیسم 

ایم و تنها  چیزی که پیش از هر کس آن را نقد کرده ) انهمارکسیسم مبتذل و عامی

ارتجاع نئولیبرالی    قابل نقد بنیادین است(،  روشنفکران ارگانیک و کمونیستاز منظر  

 را به عنوان چپ به ما بفروشد.

دوران جنگ سرد در سال  این هانا آرنت در  به عنوان یک    1945که  استالین  از 

برجست اقلیتیعنی  ملی،    ی ه شخصیت  حقوق  که  رسمیت  کسی  به  را  ملی  های 

در مقابل فاشیسم ایستادگی کرده  ه و  برای تحقق این حقوق مبارزه کرد  ،شناخته

را   او  و  کرده  دفاع  است؛است،  کرده  مس  ستایش  که لهاامروز  است  برای      ای 

روشن   کمونیست  غیر  حدودی  تا  و  کمونیست  و  ارگانیک  . باشد می روشنفکران 
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کتاب   در  لوسردو  قول «استالین»  دومنیکو  نقل  و  ،  تعریف  در  آرنت  هانا  از  هایی 

 4.بینملازم به تکرار آن نمی   که اینجا آورد می   تمجید از استالین

مثال این  آوردن  از  من  ذره قصد  کردن  فرو  تاریخی  اذهان  های  در  منطق  ای 

کنم از جنس منطق  گریز است. منطقی که من از آن دفاع می ستیز و منطق منطق 

لوکاچی است. لوکاچ عقلایی شدن بورژوایی در عصر امپریالیسم را اوج ضدیت با  

می  عقل  ویرانی  سمبل  و  عقل(  عقلانیت  ویرانی  سوم،  جلد  به  شود  )رجوع  داند. 

چون ماکس  هم   یستیزهای عقلیبعدها نئوکانت  ،متفکران بورژوازی از جمله کانت

پروامپریالیستِ التقاطی    طلبجنگ   وبر  سراپا  مکتب  بازماندگان  او  از  پس  و 

رغم نقدهایی  فرانکفورت به ویژه هابرماس )فیلسوف دولتی آلمان( از بورژوازی علی 

کنند  های این نظام دارند، دفاع کرده و تلاش می سیاست که به این یا روش اجرای 

مردم    یه تود   « عقلایی گرایی»از طریق تولید و بازتولید ایدئولوژی بورژوایی زیر نام 

  یه از منطق سرمایه یعنی ارزش افزون   رده،را به تن دادن به بردگی ابدی قانع ک

گیری انحصاری که محصول خود  اجتماعی برای یک اقلیت انگل و در نتیجه شکل 

به  لوکاچ  را  منطق  این  کنند.  دفاع  است،  عقل رقابت  منطق  و  درستی  ستیزی 

برای طبقبی امپریالیستی  اکثریت جامعه و منطق  برای  حاکم معرفی    یه منطقی 

 .کند می 

فریتزه  سیاسی»،  5لوتار  علوم  برای  «پروفسور  آرنت  هانا  انستیتوی  در  که  کسی   ،

سال   در  بود،  فعالیت  مشغول  برای    1999توتالیتاریسم  الزر  گئورگ  تلاش 

  «گناههای بی انسان »اینکه    یه گذاری جهت نابودی جریان هیتلری را به بهانبمب

همان    «گناهانبی »دیگری کشته شدند، به نام تروریستی بودن محکوم کرد. این  

خوارانی بودند که هم هانا آرنت و هم مدافعین کنسرواتیو  نیروهای اس اس و آدم 

ها برای  فعالیت کمونیست  یه های او جنایات آنان را توجیه و تلاش و مبارز تئوری 

 
4  a. 2017) (Losurdo u. 

5 Lothar Fritze (1954-) 
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و    « تروریسم» را تحت نام    شکار آمدنروی    جلوگیری از فاشیسم، یا    ساقط کردن 

 کنند.محکوم می  « چپ افراطی»

فکری  سنت  همان  به  د من  لنین  که  دارم  تعلق  »ای  کردر  باید  نمایندگی    « چه 

کند. ترور برای من هرگز استراتژی نبوده است و من هرگز ترور را به صورت عام  می 

نمی  و  نکرده  به  رد  باید  ترور  و    مثابه کنم.  گرفتن  چشم  زهر  برای  تاکتیک  یک 

تواند و نباید به استراتژی اصلی تبدیل گردد.  اما نمی   ؛ترساندن دشمن استفاده شود 

های  ها و انسانها تروریست است، برای ما کمونیستگئورگ الزر اگر برای فاشیست

هایی است ترین و پیشروترین کمونیستانقلابی و شخص خود من یکی از رادیکال 

 که برای رهایی بشر از دست طاعون فاشیسم جانش را داد. 

دیالکتیکی هگلی نقدی در چارچوب ویرانی    یه نقد کارل پوپر به مارکسیسم و فلسف

تقلیل   مکانیکی  تئوری  تا حد یک  را  دیالکتیک  و  مارکسیسم  اول  او  است،  عقل 

تواند یک انسان احمق می   یه دهد و از طریق حمله به چیزی که تنها در مخیل می 

خواهد حقانیت کمونیسم را بزند. کارل پوپر در تلاش است  وجود داشته باشد، می 

مرتجع رابطه  کند.  برقرار  هیتلری  فاشیسم  و  مارکس  هگل،  میانِ  ترین  ای 

های وابسته به سازمان سیا یعنی کسانی چون  ها و نئوکنسرواتیستکنسوراتیویست 

ساموئل   نام  به  فاشیست  افراطی  مرتجع  مسیحی  یک  و  فوکویاما،  بل،  دانیل 

اند ت نکرده اگاه جرهای اطلاعاتی هیچ بسته به سازمان هانتیگتون و دیگر اوباش وا

رابطه  سوسیالیسم  و  کمونیسم  با  ضدیت  اوج  مارکسیسمدر  بین  فاشیسم  و    ای 

ارتجاعی که بنیاد آن بر ویرانی عقل گذاشته شده    یه هیتلری برقرار کنند. این اید 

کتاب   در  آرنت  هانا  توسط  بار  اولین  برای    1951در سال    «توتالیتاریسم»است، 

)آخر کسی نبوده به این احمق   « های کمونیستیرژیم » شود و آنجا آرنت  مطرح می 

تواند رژیم و دولت باشد! تئوری کمونیسم به براندازی  بگوید کمونیسم چطور می 

دولت به عنوان یک نهاد سرکوب طبقاتی پرداخته است و اگر جایی دولت و سرکوب  

بری از کمونیسم نیست( به ویژه شوروی  طبقاتی در هر شکلش حاکم باشد، آنجا خ

 خواند.از جنس فاشیسم هیتلری می   « توتالیتر»  سابق تحت سلطة استالین را رژیمی
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بیشتر    انیانقلابو ضد    هاتدر ایران، کنسرواتیس  انقلاب با تداوم  

 شود میجدا 

 
 

توده    باشد.میخودی  هخودب   خیزش هر    هایویژگی از  یکی  ها  همراهی 

اتحاد و  »از    «و خیرخواهانه  انسانی»به ظاهر    هایانگیزه با    آغازکه در    هاییتوده 

ماهیت جریانات   هاتوده که همین  هنگامی  ولی    ؛کنند می دفاع   «همه با هم   خیزش 

از طریق پیشبرد    انقلاب   ی ه مصادربرای  در تلاش    عملاکه    را   و کنسرواتیو   راست

صف خود را به مرور    یابند،درمی  هستند   کاریمحافظه و تثبیت جریان    انقلابضد 

بیشتر از جایگاه خود و جایگاه دیگر نیروهای مخالف    آگاهیو با کسب    کنند میجدا  

 .گیرند می مسیر دیگری را در پیش   انقلابپیشبرد 

حیوانات    « حقوق  مدافعین»  و از   مداراخلاق   هودهایرابینتمام جریانات بورژوایی از  

جریانات   تا  مسالمتمبارزه»  انطرفداراز  ،  راستاولترا  گرفته  تا    «آمیزی  گرفته 

به همین  ی و  سراسرمحلی و    هایشوونیستستیز و  انقلاب  هایدموکرات   سوسیال

رهایی کارگران    و سد راه   انقلاب در تقابل با پیشبرد    انطلبح اصلا و    یانگرااصول   نحو،

در میان جریانات  ،  جریانات چپ و کمونیستیمانند  بوده و هستند.    کشانستم و  

مختلفی وجود دارد که    هایفراکسیون وجود ندارد و   مطلق   دستی یک  نیزبورژوایی  

بر سر یک    تاریخی  همگیاما    ؛اند متفاوت تاکتیک و استراتژی با یکدیگر  یا    در فرم

  این جریاناتسری اصول و پرنسیپ ضدکارگری و ضدبشری متحد بوده و هستند.  

منطق    کمابیش از  دفاع  سر  تولید،  داریسرمایه بر  ابزار  بر  خصوصی  مالکیت   ،
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و ناسیونالیسم    دارانه سرمایه   ی هسلط شیسم دولتی و حفظ  یاز انسان، فت  کشی بهره

جر  یهمه   .اند القول متفق  و  پول  ی اناتیاحزاب  رئال  چارچوب  در    ت یفعال  ک یتیکه 

  کنند،ی محدود م   دارانهه ی سرما  ی مزد   ی انسان را در چارچوب بردگ  یی و رها  کنند ی م

جر ل  یمحل  ستیونالیناس   اناتیاز  احزاب  تا  فاش   برالیگرفته  و  ی،  ستیو  کارگر 

مخالف   و  ستیز  و    انقلاب کمونیست  بدانند،اگر  .  اند سوسیالیستیرادیکال    لازم 

کنند تا منطق مالکیت خصوصی   عامقتل حاضرند صدها هزار کارگر و کمونیست را 

بر ابزار تولید و استثمار انسان بر انسان و دولت بورژوایی را حفظ کنند. خط قرمز  

ی حاضر نیستند شرایطهیچ  آنان تحت    اکثریت این جریانات تمامیت ارضی است.

از میان    همگیدر یک منطقه را بپذیرند و    هاکمونیستبه نفع    انقلابروی  پیش

و   از یک سو  اقتدارگراسوسیالیسم  از سویی دیگردولت  فاشیستی  و  ی  فاشیسم   ،

کسانی که منافع    عادی است  کاملا،  شرایط   ایندر    .کنند می را انتخاب    یگرایاقتدار

و   شناخته  را  خود  مناسبات   اندازچشمواقعی  بازتولید  در  نه  را  خود  رهایی 

و دولت    داریسرمایه کاپیتالیستی در شکل دیگر، بلکه در هم کوبیدن کلیت سیستم  

 هایخیزش   با   راه دیگری در پیش بگیرند و در تقابل  ،کنند می جستجو    داری سرمایه

خواهان شکل دادن به یک قطب، بلوک سوسیالیستی    برخاسته، همه با هم به مبارزه  

.  بریممی به سر    ایمرحله در چنین    ، ایران  کنونی  شرایط یند. در  آکارگری بر   یِانقلاب و  

نمای وابسته  چپ  هایشوونیستحزب کمونیست کارگری و  ر، تنها  کشو  از   در خارج 

مثل    راست  گرهم که یک لابی  همه با  تظاهرات  گر، در  کارراه اسلامی    یهشاخبه  

تقریبا هیچ فعال چپ و  کنند و  می شرکت    دهد می حامد اسماعیلیون فراخوانش را  

  .یابند چنینی حضور نمیاین   ای در تظاهراتکمونیستی، هیچ انسان انقلابی واقعی 

از    اکنون امثال    تظاهرات  دیگر خبری  ماهیت  مردم  دیگر  نیست.  نفری  صدهزار 

  ی مانند بعدها ترامپیست طلبِ ح اصلا حکومتی و  سابقا گر اسماعیلیون که با یک لابی

قربانیان  برای  و مسائل احساسی و گریه و زاری    اند شناخته آخور است، را  نژاد همعلی

را تحریک کند. آن احمق کودنی که خود    شاناحساسات  تواند نمی ی  اوکراینهواپیمای  

فاشیست دوست است، مثل    هایگر لابیاین    جچنِو هنوز دنبال رژیم    داند می را چپ  
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ایران    « حزب کمونیست کارگری».  لیسد می گوسفندی است که چاقوی قصابش را  

تقاطع فاشیسم  رفرونت، یعنی  ئکوافراطی و جریان    راستتقوایی در قطب    یهشاخ

ی  انقلابقرار دارد و به طور مطلق از بلوک سوسیالیستی و    مدرنپستآریایی و چپ  

است.    ای زباله همچون   شده  پرت  بیرون  شووینست    هایگری کارراهسرنوشت  به 

. محافل باقی مانده از پیکار به طور کل در  همین بوده استاسلامی و عارف هم  

جریان آوتونومیستی غرق شده است و انحلال طلبی را به شکلی از اشکال تبلیغ  

را  کند می  متحدان خود  آلمان  در  پیکار  از  بازمانده  فعالین  قطب    هاستسال.  در 

به  کُ  مدرنپستناسیونالیسم   نزدیک  جستجو    ککپ رد  کودار  و  پژاک  یعنی 

تروتسکیستکنند می  از  بخشی  محفل  .  یعنی  کلی طرفدار    « اسپارتاکیست»ها  به 

ای دفاع  و از تسلیح سپاه پاسداران به سلاح هسته   اند شده محور مقاومتی    هایایده

 .کنند می 

و حتی دو جریان    شوند می  ترنزدیک روز به روز به هم    کُردجریانات ناسیونالیست  

دوباره متحد شدند و    دموکراتاتحاد احزاب    ادامة موسوم به سازمان زحمتکشان در  

شدند.   تبدیل  حزب  یک  علیزاده    لهکومه به  ابراهیم  احزاب    هاستسال سید  با 

محلی   و عمر    کند می همکاری    کُردناسیونالیست  مهتدی  عبداله  با  زود  یا  دیر  و 

 خواهد شد.متحد  زاده ایلخانی

ها و  لوی نزدیک به عَ  مدرنپست به عنوان دو جریان ناسیونالیست    کک پ پژاک و  

بارها   .دهند می عاشورا تاسوعا بیانیه  رای  جریاناتی که هر سال ب،  باشد می  هاالهیعلیُ

به جمهوری اسلامی حمله کند، در کنار رژیم    آمریکادر صورتی که    اند کرده اعلام  

  خیزش   یه غائلجریاناتی که اعلام آمادگی کرده بودند    .جنگند می   آمریکاایران علیه  

اسلامی  انقلاب  هایتوده  فاشیست  رژیم  با  همکاری  طریق  از  را  کردستان  در  ی 

روژاوا و مقاومت    یهلامسپوشالی هستند.    هایآلترناتیوسازیبخوابانند، الان در شکل  

مردم نه تنها در کردستان ایران، بلکه    هایتوده قهرمانانه در کوبانی باعث شده که  

  شودمی باعث    لهامسجهان تصویر زیبایی از روژاوا داشته باشند و همین    سراسردر  

از طریق پژاک و کودار مثل آب خوردن تیشه    کک پ  مدرنپست ناسیونالیسم  که  
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که ترکیبی از فئودالیسم فرهنگی و   کُردناسیونالیسم سنتی و کلاسیک    ی هریش به  

اولترا    راست  دمکراسیسوسیال   جریاناتی  به  مرور  به  و  غرب    راستبود  طرفدار 

 .، را بزند اند استحاله یافته

  هایافشاگری و اوباشی مثل علی جوانمردی و کاوه آهنگری و    ل ذاراجنگ زرگری  

مشروعیت  برای  ، بیشتر چراغ سبز نشان دادن به فاشیسم اسلامی  ککپ آنان علیه  

رژیم   این  به  سرکوب    کارجنایتبخشیدن  در  انقلاب  خیزش در  سوسیالیستی  و  ی 

است.   حزب    درواقع  کردستان  برشت  دموکرات الان  قول  مردم    خواهد می   به 

را منحل کند و مردم    اند آمده که با شعار زنده باد سوسیالیسم به میدان    ( کردستانی)

کارش تمام است. هژمونی این جریانات در   دموکرات دیگری را خلق کند، اما حزب 

این جریانات به   ااتفاقکنار هژمونی فاشیسم اسلامی به کلی شکست خورده است و 

چوب    عملای )یا سرنگونی کنترل شده(  انقلابعنوان جریاناتی طرفدار رژیم چنج غیر

 .شودمی از روی آنان رد  انقلاب ی هاراب و  کنند می  انقلاب لای چرخ کار 

  «مدرنیته»و    « روشنگری» عصر    هایارزش به دنبال دفاع از    در ظاهر چپ لیبرال  

به   را  انسانی در غرب  روابط  بر  روابط کالایی  یعنی حاکم شدن  فتشیسم  و  است 

  « حقوق بشر»، از  کند میدر مقابل کمونیسم ستایش    داریسرمایه عنوان پیروزی  

قانون اساسی سکولار زندگی مناسبی    استقراراز طریق    برد گمان میو    کند می دفاع  

مخالف راسیسم و   خود رادر حالی که در ظاهر   بشر شکل دهد. این جریانبرای را 

و و    داند می   ...سکسیسم  استثمار  منطق  ،  راسیسمکه    داریسرمایه   کشیبهره از 

. بخشی از این  کند می ، دفاع  کند می سکسیسم و انواع مختلف تبعیض را بازتولید  

اورینتالیست   هایچپ کسانی که    .هستند   مدرنپست های طرفدار نظریات  لیبرال 

در کشورهای موسوم به جهان سوم را به عنوان  موجود  ارتجاع دولتی و فرهنگی  

غربی»آلترناتیو   از    کنند می ستایش    «فرهنگ  ایران    «مدرنپست  انقلاب»و  در 

مانند    ا دقیقو چپ لیبرال اورینتالیست    گرا غرب . تفاوت چپ لیبرال  کنند می صحبت  

است. به صورت واقعی تفاوت بنیادین    انگرایاصول حکومتی و    طلبانح اصلا تفاوت  
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تنها تفاوتشان دفاع از این    و   دهند می جلوه    ی متفاوت   های در فرمخود را  اما    ؛ندارند 

 .یا آن فراکسیون کاپیتالیستی و امپریالیستی است

صورت   به  مقاومت  در    ترینفاشیستو    خوتریندرنده زبان    آشکارمحور  جریان 

  خیزش   کند می حاکمیت ایران یعنی سپاه پاسداران شده است و با تمام قدرت تلاش  

 هایی رسانه و    « امپریالیسم»کارگر و زحمتکش در ایران را به ناف    هایتوده ی  انقلاب

 .ببندد «اینترنشنالایران »مانند 

  « تئوری انتقادی»رفسنجانی، طرفداران  برای  کنان  جمع  دیرینه و امضا  طلبانح اصلا

پوپولیستی موسوم    ی کاملااهبیانیدر نوشتن  ،  از قافله  جا نماندن برای  و کسانی که  

و ترهاتی    « مردمی   خیزش »،  «آگاهی مردمی»و    « مردمی» از انقلاب    «، تز یازدهم»به  

تحلیلی از واقعیت اجتماعی    که آن که بیش از    ایبیانیه   .کنند از این قبیل صحبت می 

  مراد فرهادپور و صالح نجفی از جمله    دیرینشان   انبا یار  ی استحسابتسویه باشد،  

موهوم و خیالی    یهپدید در واقع از یک    هااین.  اند که امروز به محور مقاومت پیوسته

اسم   این کنند میصحبت    « مردم»به  بدون  دهند  ،  توضیح  مختلف  که  طبقات 

در میان این  های متفاوت  ایدئولوژی و افق ، با منافع اجتماعی ییهااجتماعی، انسان

دار وجود  از  نمردم  آنان  شدت  انقلابغیر  متدولوژید.  به  و  )نه  ئالیایدهی  ستی 

سم آلمانی، بلکه خودارضایی با احساسات خود ئالیایدهسم پوزیتیویستی و نه  ئالیایده

عنوان   بهره  ئالیایده به  آن  که    گیرند میسم(  با    ترینطولانی و    ترینبزرگ مطابق 

را    خیزش  اسلامی  فاشیسم  حاکمیت  باشند در کل  داشته  راهکاری  اینکه  ، بدون 

لیس و مشاور فاشیسم باید قبل از  چکمه طلبانح اصلا. در واقع این کنند می تحلیل 

صحبت کنند، تز اول و تز دوم و سوم تزهای فوئرباخ مارکس   « تز یازدهم»اینکه از  

 حداقل از تحلیل سیاسی به درک درستی برسند.درک کنند تا و    خواندهرا 

مارکس در   تز چهارم  تا  اول  تزهای  اینجا  را    بارة در  به    آورممی فوئرباخ  ین  چنتا 

بگویند ما هم    خواهند میبه مشامشان رسیده است و   انقلاب که بوی    طلبانیح اصلا

که  ه بود بگویم  اسلامی    و هستیم،  فاشیسم  مشاوران  دولتیشما  آپارات  مدافع    و 

 سخت در اشتباهید. 
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که    این است)از جمله ماتریالیسم فوئرباخ(    ماتریالیسم تا به امروز  یکاستی عمده

،  شودمی یا در شکل شهود درک    فقط در قالب شیء ت  ااحساس واقعیت،    ،برابرایستا

نه   بر    به عنوانو  فعالیت متکی  به شکل  نه  و  پراتیک،  انسانی،  فعالیت محسوس 

توسط  )   انتزاعی و در تقابل با ماتریالیسم   ایگونه عملی، به   ی ه جنب  این رو سوژه. از  

گسترش  ئالیایده فقط    ( یابد می سم  ایده  صورتبه اما  فعالیت  که    لیسمیآانتزاعی، 

                    .شناسد نمی  به رسمیتهست  چه چنانمحسوس و واقعی را 

فعالیت عینی    به عنوانفعالیت انسانی را    فوئرباخ به دنبال موضوعاتی حسی است، اما

فعالیت نظری را  «  جوهر مسیحیت». به همین خاطر است که در  گیردنمی در نظر  

پراتیک فقط در شکل    آنکه، حال  کند می انسانی تلقی    ااصالتتنها فعالیت    به عنوان 

ناپاک فعالیت  شودمی فهمیده    اش یهودایی   -  تظاهر  معنی  او  دلیل  همین  به   .

  .یابد درنمی را   « انتقادی –  پراتیک»و    «ی انقلاب»

  نه یا    شودمی انسانی به حقیقت عینی منطبق    ورزی اندیشه بر سر اینکه آیا    سؤال

بلکه    ایمسئله  نیست،  پراتیک    سؤالیتئوری  در  است.  انسان    استپراتیکی  که 

ایناش اندیشه حقیقت   و  قدرت  واقعیت،  یعنی  بودن    ،  راجهانی  کند   آن  .  اثبات 

که خود را از پراتیک    ایاندیشه مشاجره بر سر واقعی یا غیر واقعی بودن اندیشه،  

 .اسکولاستیک است کاملا ایمسئله منفک شده باشد، 

بر   مبتنی  ماتریالیستی  و    تغییرآموزش  فراموش    تغییرمحیط  که    کند می تربیت 

این   این روو مربی خود باید تربیت شود. از  یابد می  تغییر هاانسان  وسیلةمحیط به  

آموزه ناگزیر است که جامعه را به دو بخش تقسیم کند که یکی ورای دیگری قرار  

 . دارد

یا خودمانا تو)  زمانیهم انسان،   سازی دگرگون   ( بودن دگرگونی محیط و فعالیت 

 .عقلانی برداشت شود ایگونه ی دریافت و به  انقلاببه عنوان پراتیک  تواند می تنها 

پیرامون   گرامشی  دید  با  تاریخی    یه فلسفچه  آنمطابق  ماتریالیسم  یا  مارکس 

  یه فلسفدر واقع چیزی جز    (که در این تزها مطرح شده است  ایله امس)  نامیممی 

نه .  پراکسیس نیست بلکه  « ئوریک»تامری    صرفای  به منزله   پراکسیس  به    ا دقیق، 
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جهان است، امری که   تغییری اراستاندیشه و عمل و انطباق آن در   زمانیهم معنی 

، از واقعیت اجتماعی هرگز  ی و دیگراز جایگاه خود    ایریشه بدون شناخت رادیکال و  

خود آموزش ببیند، به    « آموزگار»به همین خاطر لازم است که    .شودنمی ممکن  

را تفهیم    « شاگردانش»جای اینکه نیم متر دهان باشد و از جایگاه خدایی بخواهد  

 .کند 

عنوان   به  کرال  یورگن  تئوریک    ترینبرجسته هانس  دانشجویی    خیزش شخصیت 

در فرانکفورت(    ایمحله شصت و مشهور به روبسپیر بکنهایم ) یه دهچپ آلمان در  

تحت  در    Bemerkungen zum Verhältnis von Kapital und" عنوانمتنی 

Hegelscher Wesenslogik"   سرمایه و    یهرابط   یهملاحظاتی در بار»فارسی    به

ارائه داده است    «منطق ذات هگل آدورنو  به صورت یک سخنرانی در کلاس  که 

 : که نویسد می 

از آن  که    سم وجود داردلیآایدهنزد مارکس دو حالت در نقد  »

  شناختی معرفت: تئوری شودمی منتج  اش ی انقلابشکل تئوری 

های  مارکس در نوشته   .سم و پذیرش مفهوم انتزاعلیآده اینقد  

چه که  ن آ ، مانند  کند می ارائه  لیسم  آده ای  اولیه، نقدی اساسی از

گوید که  رباخ ارائه شده است. او می ئ بیش از همه در تزهای فو

سنتی   ماتریالیسم  نقایص  در  همچنان  فوئرباخی  ماتریالیسم 

از   را  واقعیت  اینکه  یعنی  است،  ذهنی،    جنبة مشترک  عمل 

از  انقلاب بلکه  انسانی،  فعالیت  از    یه جنب ی،  و  ادراک،  ابژه، 

نکرده است.  یه جنب نگاه  بودن  به این   سخن  حسی  مارکس 

که از زمانی   طورهمانمعناست که گرچه ماتریالیسم سنتی،  

، واقعیت  لیسمآده ایکه دموکریتوس نقل شده است، بر خلاف  

واقعیت واقعی    هایایدهو    شناسد می مادی را به عنوان واقعیت  
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تضعیف   سنت کند می نرا  به  که  آنجا  تا  همچنان  اما   ،

وابسته است. واقعیت مادی فقط از منظر ادراک    تیلیسآدهای

ماتریالیسم سنتی اندیشنده نسبت به  .  شودمی در نظر گرفته  

نظر   به  تغییرناپذیر  او  نظر  در  واقعیت  است.  مادی  واقعیت 

او  رسد می  زیرا  ببیند   تواند نمی ،  بشر  را ساخته دست  از  .  آن 

ایدئولوژیک   دیدگاه    توانمی انتقادی    -منظر  این  که  گفت 

یا رعیتی است. زیرا تولیدکنندگان این اشکال   داریبرده جامعه  

این  برای  خود را تولیدکننده ببینند. دو دلیل    توانند نمی جامعه  

 امر وجود دارد: 

بخشی از جوامع طبیعی است. یعنی اچ.    ا. ابزار تولید عمدت1

 آنها به عنوان محصولات انسانی شفاف نیستند.

. در شکل بنیادی خاص سازمان، بردگان و رعیت بر خلاف  2

فئودال   ارباب  یا  برده  مالک  به  روح  و  مزدبگیر، جسم  کارگر 

خود را به عنوان اشیاء تصور    توانند می تعلق دارند. آنها فقط  

در   خود  نوبه  به  این  منعکس    آگاهیکنند.  فیلسوف  آقایان 

شناخته  شودمی  محصول  یک  عنوان  به  مادی  واقعیت  زیرا   ،

سرمایه و منطق ذات  یطه راب یره با)ملاحظاتی در  «شودنمی

 . (هگل

نتیجه    مارکس این  به  به    رسد می در نقد فوئرباخ  واقعیت اجتماعی را  که فوئرباخ 

ابژه   یک  آن    کند می   دریافت عنوان  بر  تکیه  با  از  و  تکامل  لیسم  آده اینقدی  را 

 . بخشد می 

  ایغیرماتریالیستی  شناختیمعرفت که  نشین  کافه  هایو چپ   هامکتب فرانکفورتی 

یا   تاریخی  نمایندگی    یهفلسف )ماتریالیسم  را  به    توانند نمی،  کنند می پراکسیس( 
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به   عملی  تفکرات    هاتوده ی  انقلاب  خیزش صورت  نمایندگان  شکل  به  و  بپیوندند 

و خزعبلاتی از این    «پراکسیس  اصالتِ»و    « مردم  خیزش   اصالتِ»اسکولاستیک از  

دم   پایِبرای  .  زنند می قبیل  چکمه   این  مرتجع  نشینان  فاشیسم،  منقل  لیس 

که    هاییگلوله ،  شوند می ی شلیک  کُرد سپاه پاسداران که به مقر احزاب    هایموشک

و  شوند می ی شلیک  انقلابجوانان    ی هسین به   توپ  به جنگ    هاییتانک ،  آن  با  که 

مهاباد  انقلاب  هایتوده  در  زحمتکش  و  کارگر  است،  اند رفته ی  انتزاع  یک  فقط   ،

 .وار استانتزاع افسانه  هایمایه ی مردم هم چیزی در  انقلاب که پراکسیس  طورهمان

به پایان رسیده   ،جدید با همکاری غرب هایخمینی با استفاده از دوران رژیم چنج 

پهلوی را    رضا  ه توسط شد   ی خریدار  فالوئرهای ی مردم نه گول  انقلاب  هایتوده است.  

یک  خورند می  خزعبلات  نه  بی ،  مثل  فاشیست  انقلابضد   پرنسیپلمپن  دوست 

قمی جدی    معصومه  حامد    گیرند می را  مثل  کسی  پشت  ترحم  روی  از  نه  و 

اسماعیلیون که به قول خودش سیاسی نیست، اما در کنار معصومه قمی )مسیح  

سیاسیون    ای کهامپریالیستی غربی  هایرژیم .  ایستند می،  کند می علینژاد( سخنرانی  

یک گوسفند    توانند نمیند، حالا  اند دنبال خود کشبه  را با پول مثل سگ    ایحرفه 

اگر فرض بگیریم این گوسفند غیرسیاسی    غیرسیاسی را با پول بخرند؟ چرا! حالا

سنت    گرلابی یک  حتی  و  نیست  از    تظاهراتبرگزاری  برای  هم  نفری  صدهزار 

افق و    کارجنایت  هایرژیم  چه چیزی است جز    اش استراتژی غربی نگرفته است، 

تعویض ارباب    و  دارسرمایه  ی هطبق و یک رژیم چنج به نفع    انقلابزیر نام    انقلابضد 

 کارگران؟ 

هشدار    اند کرده به تمام کسانی که یک روز در خدمت این یا آن جناح فاشیسم عمل  

صف    اگر  دهیممی  به  عملی  و  نظری  صورت  سوسیالیسم    انقلاببه  و  پرولتاریا 

نپیوندند و ایستگاه پلیس و مقرهای سپاه و اطلاعات را به آتش نکشند، به صورت  

به   و    ی ه مبارز  ی هعرص عملی  رژیم  با  نپیوند نبردهای  مسلحانه  در  نخیابانی  و  د 

نه    ی هآیند در    ،ی بودن خود و دشمنی با فاشیسم را اثبات نکنند انقلابپراکسیس  

فاشیست  انتظارشان  چندان دور روزهای سختی در   رژیم  با  بود. هر کس  خواهد 
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باشد،   کرده  همکاری  بیرون    اش پرونده اسلامی  کشید را  به    خواهیم    ی هاندازو 

 . که کرده باید در آبادانی کویرهای ایران تن به کار دهد  هاییهمکاری

وسط باز و   طلبح اصلا ، چه «ساختارگر» طلبح اصلاچه  طلبیح اصلا هرگز به هیچ 

نباید    «براندازشدگان»سبزی و چه    خیزش مشاور فاشیسم، از دوم خردادی گرفته تا  

و    انگرایاصول فاشیست، سپاهی و    هایارزشی که نباید به    طورهمان ،  اعتماد کرد

ک اعتماد  مقاومتی  آپارتاید  که  د. هر کس  رمحور  و  فاشیستی  رژیم  این  به  روزی 

 !خدمت کرده باشد، باید تاوان آن روز را بدهد 

 

  



 

 

 

ایدئولوژیکمونیسم   مثابه  مثابهیدئولوژی  ا  ،به  انتزاعی   به 

 سنگواره  آگاهیِو  پیکریافته

 
 

که   تئوری    هایایده   گویند می کسانی  در  ولی عملی    اند خوبکمونیستی 

نیستند که به مفاهیم موهومی    هاییهمان و خیلی مجرد و انتزاعی هستند، آیا    نبوده 

کمونیست شدنی نیست   گویند می پایبند هستند؟ کسانی که    « تمامیت ارضی»چون  

آیا   کنم،  باور  تا  بده  نشان  بهم  کمونیستی  کشور  یک  از  مثال  یک   هاییهمان و 

مذهبی همچون عبور موسی از دریا با عصایش را    دارخنده   هایداستان نیستند که  

و محمد پیامبرشان با    رفتهمی قبول دارند و معتقدند که عیسی مسیح روی آب راه 

نوردیده و  ررا د   آسمان  «آپارتمان   ی هطبق هفت  »چند ثانیه    یه فاصلدر    «راق بُ»یک  

ورود به بهشت باید  برای    معتقدند نیستند که    هاییهمان  هااینآیا    ؟!برگشته است

تیغ تیز است؟ آیا    یهاندازیک مو باریک و به    یهاندازاز روی پلی رد شد که به  

را نوشته است؟    «منشور حقوق بشر» کبیر    نیستند که معتقدند کوروش   هاییهمان

دوستان   این  که    هاییهمان آیا  فاشیستی  اصلا برای    هاسالنیستند  رژیم  یک  ح 

وصل است؟ آیا   هاخردادی و هنوز نافشان به ناف دوم    کردند می اسلامیستی تبلیغ  

و    هاییهمان افسانه  که  شکل    هایاسطوره نیستند  به  و  دارند  قبول  را  گذشته 

؟ شما که باور دارید اسپرم یک شاه مقدس است،  کنند می ایدئولوژیک آن را تبلیغ  

آلترناتیو   بهترین  لیبرالیسم  معتقدید  که  شما  نیستید؟  ایدئولوژیک  بشر  برای  آیا 

 شما ایدئولوژیک نیست؟ ی هعقید این  آیااست، 

باور    ایافسانه شما دوست گرامی که این خزعبلات مذهبی و   ، چطور  کنید می را 

جامعه را به سمت رهایی    تواند می که    ای یانقلابحی و حاضر    خیزش به    توانید نمی

 انسان کارگر از بردگی هدایت کند، ایمان بیاورید؟ 
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ما   که  خطاب    هاکمونیست شما  ایدئولوگ  از    خواهید می و    کنید می را  را  خود 

شما و باورها و عقاید شما    هایگزاره که این    دانید می ایدئولوژی دور نگه دارید، آیا  

ک  ی  مشابه باخیالی، چیزی جز ایدئولوژی    هایاسطوره و    هاافسانه  ترینماندهعقب به  

  گرفته واره در ذهن شما شکل سری مفاهیم انتزاعی و پیکریافته که به شکل سنگ 

 ، نیست؟  دهند می و عمل ارتجاعی شما را شکل 

ارزشی در    ی ه گزارهر نوع    دانید می ، آیا  کنید می شما که از ایدئولوژی ابراز بیزاری  

امری   پدیده  یک  از  دفاع  در  یا  و    کاملا نفی  مذهب  که  شما  است؟  ایدئولوژیک 

و    خوانید نمی را ایدئولوژیک    مدرنیسمپست ناسیونالیسم و خرافات، نئولیبرالیسم و  

، چرا  کنید می ستیزی یا دوری از برخورد ایدئولوژیک را به مردم توصیه  ایدئولوژی

کمونیستی برخورد  ، تا این اندازه ایدئولوژیک و آنتی رسد می وقتی نوبت به کمونیسم  

از آنتی کمونیسم که در بسیاری از مواقع به    تری ضدبشری؟ آیا ایدئولوژی  کنید می 

 ، وجود دارد؟ شودمی فاشیسم ختم 

تمام   اصلی  بنیادهای  از  و    هایاندیشه یکی  کمونیسم  با  اکتیو  ضدیت  فاشیستی 

 .کمونیستی است خیزش 

حی و حاضر طبقاتی کارگران و زحمتکشان که    خیزش کمونیسم چیست به جز  

را از طریق در   داریسرمایه  ی هاستثمارگرانمناسبات وارونه و ضدانسانی،  خواهد می 

هم کوبیدن دولت بورژوایی در هم بکوبد؟ کمونیسم یک دکترین نیست که واقعیت  

مشابه  خود را با آن منطبق کند. کمونیسم واقعیتی است که در طول تاریخ همواره 

بهبود و رفع نظام ظالمانه به صورت  برای  طبقاتی و مبارزاتی کارگران    خیزش   با

از هر    کنونی  شرایط در  و  محدود و گسترده وجود داشته   بیش  به    ایدوره ایران 

 .واقعیت خود نزدیک شده است

به یک سیستم، نیازمند شناخت کامل جایگاه آن و به کارگیری   خیزش این  لتبدی

  یه طبقساقط کردن  برای  تاریخی  انضمامی    یه لحظی و به موقع در  انقلابپراکسیس  

دولت   و  طبقه    ی هنمایند بورژوازی  کمونیسم  باشد میاین  مثابه  .    ، ایدئولوژیبه 

بازخورد انتقادی وضع موجود در قالب تئوری و شناخت از جایگاه طبقاتی   ی ه نتیج



 ...  سنگواره یآگاه ، ایدئولوژی به مثابه افتهیکریپ یبه انتزاعمثابه  یدئولوژیا
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عملی    کارگران  تلاش  همچنین  و  طبقات  دیگر  طبقاتی  جایگاه  این  برای  و  رفع 

حقیقت و رهایی انسان از قید و بند بردگی و بندگی    یه نمایند و درواقع    هاجایگاه

 . است

رهایی واقعی در کمونیسم ممکن است، چون کمونیسم به اشکال مختلف بردگی  

را از طریق وادار کردن به انجام    اند نکرده کار  اربابانی که هرگز    چرا که  ؛دهد میپایان  

. کمونیسم  دهد می کار و رساندنشان به موقعیت سوژگی، از موقعیت ابژگی نجات  

  انسان است  ها و میلیارد  هامیلیون بردگی اجباری    ی همرحل همچنین نقطه پایانی بر  

سوژگی را از آنان گرفته است و آنان را تنها به    داری سرمایه   یه وارونمناسبات  که  

 یگانگ یاست که ب   یتیآن وضع  سمیکمون.  بیند می کسب سود  برای عنوان ابزارهایی  

کار خلاق و منعطف    میتقس  ک یشکل دادن به    قیو از طر  دهد ی انسان را خاتمه م

  اهیبرخلاف تصور س   چنین،هم .  شودی م   یانسان  ی فرد  یهات یخلاق  ییباعث شکوفا

  سر که بر    ی بلکه تمام موانع؛  کند ی را نابود نم تینه تنها فرد  ی مدافع بردگ  شانیاند 

از    یهستندرا به صورت عمل  شانی فرد   یهات یشکوفا کردن خلاق  ی راه انسان برا

  عتیکردن طب  یکردن انسان و انسان  یعیحال طب  نی . پس در عداردیمسر راه بر  

آن  از  طب  ییجااست.  بدون  انسان  ظالمانه   ی معن  ی ب  عت یکه  برخورد  و    است، 

  ی و شکل   شودی لغو م   یبه کل  ی ستیکمون  یدر جامعه   عتیانسان با طب  یکارانهکاسب

  ی ناش   یع یرطبیسوخت و ساز غ  ی جا  یع یسوخت و ساز طب  یبر مبنا  سم یاز متابول

  عت یبرخلاف تصور مرتجعان بازگشت به طب  سمی. کمونردیگ یرا م  یثانو   عتیاز طب

  طبقه ی ب  یجامعه   ک یثالث و    عتیطب  کیبه نفع    یثانو  عتیبلکه لغو طب  ست،ین  ه یاول

کمونیسم را یک  آنتی   است. کمونیسم رهایی توست، کمونیسم رهایی جمعی است،

     .بار برای همیشه منزوی کنیم 



 

 

 

گرایی دو روی  اورینتالیسم و غرب   ست ورامدرنیسم چپ و پست

 اند یک سکه

 

مدرن شناخته  پست  «مارکسیسم» که به عنوان نمایندة    6فریدریک جیمسن

 سازیجهانی شناسی از خاستگاه لیبرالیسم و  شود، از نقطه نظر سیاسی و معرفت می 

نسبت   نگاه  به  غربی  ترحم  چاشنی  با  سوم  جهان  به  موسوم  کشورهای  مردمان 

مقالمی  در  جیمسن  سرمایه »  ی ه کند.  عصر  در  جهان    چندملیتی« داری  ادبیات 

توانند بدون  توانم تصور کنم که روشنفکران جهان اول چگونه می ی نم»نویسد که  می 

پارچگی واقعی جهان سخن بگویند، بدون اینکه  پیش شرط یا فرض یک اتحاد یک 

ومانیسم )انسان دوستی( لیبرالی مراجعه  ا های لیبرالی در سطح عمومی و  به ارزش 

 7.« کند 

گیری طبقات  شکل  یه جهان حداقل از دور.  پارچه نبوده استجهان هرگز یک   اولا

است. دوم این که  بوده  مسلط و زیردستامان طبقاتی بین طبقات در یک جنگ بی 

غربی چیزی جز تلاشی امپریالیستی برای یک دست کردن    سازیجهانی لیبرالیسم و  

پروسه  برای دیسپلینزه کردن طبق مردمان جهان و  به عنوان    یه ای  کارگر جهان 

طور  داری نبوده و نیست. لیبرالیسم همان ارتشی از بردگان مدرن در خدمت سرمایه 

نویسد، سیستمی کشان و سیاهان می دید ستم   یه که لوسوردو تاریخش را از زاوی

برده  امتداد  نبود جز  نویسند   ه داری  لاندا  ایشای  قول  به  لیبرالیسم  نیست.  ی ه و 

پدر معنوی فاشیسم است؛ بنابراین وقتی کسی از    استاد و  ، کسیستمار  اسراییلی

 
6  Fredric Jameson (1934-)  جیمسن فیلسوف و منتقد ادبی آمریکایی است که به خاطر مباحثی که حول تمثیلهای  

داند  ملی جهان سوم انجام داده است، شهرت جهانی پیدا کرده است. جیمسن با اینکه خودش را مارکسیست می
ولی به شدت تحت تاثیر سنت اورینتالیستی ادوارد سعید است و بیش از اینکه مارکسیست باشد، یک پست مدرن  
 اورینتالیست است. 
7"I don't see how a first-world intellectual can avoid this operatiton without falling back into some general 

liberal and humanistic univeralism" 
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ت داشته باشد که  اقدر جرکند، باید اینلیبرالی صحبت می  سازیجهانیهای ارزش 

و عقل  فاشیسم  فاشیسم جنایات  لیبرالیسم را هم    را  ستیزی  به عنوان روی دیگر 

 .بپذیرد

ماتریالیسم تاریخی  مطابق با  شناسی مارکسیستی و  سوم این که در سیستم معرفت

کنند و تلاش  ها و امیال خود شروع نمی ها از ایده، انسانمارکس  دیالکتیکی  روش و  

کنند نمی منطبق  واقعیت  با  را  آن  به دقیق   ؛کنند  را  اجتماعی  واقعیت  ترین  بلکه 

های اجتماعی، خاستگاه و خیزش کنند و جایگاه طبقات و  شکل ممکن تحلیل می 

توده دیدگاه  برای  و  کرده  تعیین  را  طبقاتی  می های  روشن  پراکسیس  ها  تا  کنند 

کسی  ) رج لوکاچ  وانقلابی واقعی از درون آگاهی از جایگاه طبقاتی شکل بگیرد. ج

، در کتاب تاریخ و آگاهی  است(مقالاتی نوشته کتاب و  که جیمسن در رابطه با او  

به عنوان  :  توضیح داده استبه این صورت  مام این مسائل را یک قرن پیش  طبقاتی ت

متد  آگاهی    ، یک  لوگزمبورگ،  رزا  مارکسیسم  تا  گرفته  ارتدکس  مارکسیسم  از 

مس بورژوایی،  عقل  تعارضات  طبقی  اله طبقاتی،  طبقاتی  کارگر،    یه خاستگاه 

دوگانشی کارکرد  و  تاریخی    یه ءوارگی  عنوانماتریالیسم  برای    به  متدی  و  ابزار 

کارگر و تغییر این جایگاه از طریق انقلاب رادیکال    یه شناخت جایگاه طبقاتی طبق

پست یک  عنوان  به  جیمسن  بسان  اجتماعی.  طرف  یک  از  که  آنجایی  از  مدرن 

تکامل اندیشه و    روند راست غربی اطلاع دقیقی از  و  بسیاری از روشنفکران چپ  

تاریخی در کشوادبیات و رمان  به صورت  رهای موسوم به جهان سوم ندارد،  های 

گونه از    مبهم مورد    ایبه  سوم »در  جهان  سوم »،  «کشورهای  جهان  و    «ادبیات 

از  صحبت می  «های ملی تمثیل » انگار ماهایی که  ایم آمده   « جهان سوم»کند که 

واحدی با خاستگاه و جایگاه    « امت»و  « ملت»اندیشیم و همه به همه یک جور می 

و   ابتذال  از  میزان  این  داریم.  تعلق  یکسان  با جهان  اجتماعی  برخورد  در  جهالت 

کشتار زندانیان سیاسی توسط   به  فاشیسم اسلامی نسبت ، مثلا در مواجهه با بیرون

ها در اندونزی و جنایاتی که به با  عام میلیونی کمونیست ها در ایران، قتل فاشیست

با   مبارزه  و  ملی  رهایی  وابسته سرمایه »پرچم  مرتجع    «داری  نیروهای  جانب  از 
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صورت    «جهان سوم»بورژوایی و آدمکش و فاشیست قومی مذهبی در کشورهای  

ای است ایدئولوژی   برآمده ازبلکه    ؛گرفته است، تنها ناشی از جهالت و حماقت نیست

کند. اسم این ایدئولوژی  درک می   های تخیلیکه جهان بیرونی را تنها در حد فیلم 

مرتجع  جریانات  مدرنیسم است. پست مدرنیسمی که یک بار خود را در شکل  پست

ای شناسیشرق )  کنند ادوارد سعید پیروی می   «شناسیشرق »از  که    ای پروفاشیستی

  کند( حرکت می بردگی مزدی در جهان    یه به نفع امپریالیسم جهانی و ادام  کاملاکه  

می  نمایش  به  را  ریشه   اولا. چون  گذاردخود  نقد  زاویهیچ  از  اقتصاد  »  یه ای  نقد 

و  سرمایه   به   «سیاسی فرهنگی  امر  یک  حد  تا  را  امپریالیسم  و  ندارد  داری 

دهد و  تقلیل می   «جهان سوم»ها در مورد مردمان کشورهای  غربی   «سازیداستان»

تواند در آپارات دولتی بورژوازی انتگره شود و  دوم این که این نقد به راحتی می 

کند، اما تا مغز استخوان اروپامدار  حمله می   «اورپامداری»علیرغم اینکه در فرم به  

ماند. چرا آثار ادوارد سعید علیرغم تنفر تمام دول غربی از مبارزات مردم  باقی می 

امپریالیستی ی  ههمه جانب  پشتیبانی فلسطین و   اسرائیل، در سطح وسیع    از  دول 

های درسی بودند؟  های اروپا در صدر اصلی کتابهای زیادی در دانشگاهبرای دهه 

ترین آلترناتیو  جواب به این سؤال راحت است، چون بورژوازی لیبرال غرب فاشیستی 

 دهد.فاشیستی را به یک جریان سوسیالیستی ترجیح می 

را به    فلسطینیان  جیمسن معتقد است اگر ادوارد سعیدی وجود نداشت و صدای

شدند. این ادعای پوچ  برای همیشه در تاریخ گم می   آنان  ،رساند گوش جهانیان نمی 

تأیید  آن   یمهر  بر  مورد معرفتاست  وارون چه در  بالا    یه شناسی  در  . بیان شد او 

ئالیسم پوزیتیویستی  ئالیسم هگلی یا حتی ایدهراستای ایده جیمسن به هیچ وجه در  

نمی  بلکه  صحبت  فانتزی ایدهخواهد  می کند،  و  به  ها  را  ت  اواقعیجهان  های خود 

به  تحمیل کند  اقتدا  با  نتیجه  وارونمعرفت ، در  غیرماتریالیستی و غیر    ی ه شناسی 

رده  مردمی که توسط امپریالیسم له و لو  یه تود  یهمبارزات قهرمانان  ای،ئالیستیایده

تروریسم    ،گشتند  زور  شکنجه  به  شدند و  رانده  خود  کشور  فاشیسم    ،از  نکبت 

را دهه  تجربه کرده صهیونیستی  استخوان  و پوست و  با گوشت  و  های طولانی  اند 
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این علی تمام  به سیاسترغم  تا حد  ها  را  ندادند  تن  فاشیستی  آسمیلاسیون  های 

 .های یک نفر تقلیل دادن، حماقت نیست، تبهکاری استنوشته و روایت 

ونه به  گاشک تمساح بریزد، این   « جهان سوم »جیمسن که قرار بود برای مردمان  

ارتجاعی  موضع  و  خاطر  کارگران  کمونیست،  و  چپ  سیاسی  احزاب  مبارزات  اش 

زحمتکشان این کشورها علیه عاشقان استعمار و بردگی یعنی بورژوازی خودی را  

یک    « های فرهنگیتمثیل» دهد، بلکه آن را بخشی از  نه تنها تا حد صفر تقلیل می 

چپ و کمونیستی کشورهای موسوم به جهان سوم    خیزش کند.  قلمداد می   « ملت»

و نه سوسیال دمکراسی ارتجاعی موسوم به چپ و پرو امپریالیسم شرق و غرب هرگز  

ها خود را جزئی از یک  برای ساخت دولت ملت تلاش نکرده است، هرگز کمونیست

نکرده  قلمداد  جهان  ملت  یک  ساختن  و  ملت  دولت  نابودی  هدفشان  و  اند 

خواندن    « ملت» دور از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بوده است.  سوسیالیستی به 

ملی    هایهای متمادی علیه ارتجاع ای است که سال آنان تحقیر مبارزات کمونیستی

 صورت گرفته است.

داری در کشورها  مدرنیسم به عنوان یکی از روبناهای ایدئولوژیک نظام سرمایهپست

ها مدرنهای متفاوت به خود گرفته است. بخشی از پست های متفاوت فرم و فرهنگ 

  « اورینتالیسم»ها به اسم  های غربیو فانتزی   « فرهنگ غربی»در ظاهر ضد غرب و  

اند، بخش دیگری از همان  در مورد مردمان کشورهای موسوم به جهان سوم بوده 

  . آنان ابتدا بر اصالت فرهنگ غربی و پاپ کالچر )آدورنو و هورکهایمر( تأکید داشتند 

؛ اما همواره  ممکن است با لیبرالیسم سیاسی و مکارتیسم مشکل پیدا کرده باشند 

 .لیبرالی را نمایندگی کردند  یه همیشه یک منطق اروپامداران

یک    یه در چپ ایرانی هم منصور حکمت و حزب کمونیست کارگری ایران نمایند 

از   معرفت   سازیجهانینوع  غربی،  مدرنیسم  و  لیبرالیعام  و  وارونه  و    شناسی 

ها و تحمیل سبک زندگی  دست کردن انسان است که به دنبال یک  ایامپریالیستی 

برای نمونه حکمت  باشد.  می غربی به عنوان سبک زندگی اصیل به دیگر مردمان  

هایی این انسان چه ویژگی   ؟ . کدام انسان«اساس سوسیالیسم انسان است»گوید  می 
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هنر و    یه در حوز  البته وی که   ! جواب حکمت این است که یک انسان مدرن  ؟دارد

ترین حکمتی نداشت، معتقد بود که اگر دوستان کُرد عضو  ادبیات و فلسفه کوچک 

گوش بدهند، اتوماتیک  ب مارلی  ابحزب کمونیست کارگری به جای حسن زیرک  

در اروپا به نازیسم انجامید!    «مدرنیسم »شوند! این تصورات آتاتورکیستی از  مدرن می 

کمونیست کارگری فعلی به عنوان یک حزب چکمه لیس امپریالیسم حاضر    آیا حزب

است به اسم مبارزه با ناسیونالیسم و زبان مادری )علی جوادی از اعضای اخراجی  

جایی   حزب  است این  شکل  گفته  باعث  مادری  زبان  تدریس  روحیکه    یه گیری 

شود، پس باید تدریس زبان اول یا مادری در  می   ی«لیست فدرا»و    «طلبانهتجزیه »

طور همان نشده است؟    ایران ممنوع شود(، به یک جریان فاشیستی مدرن تبدیل 

گفته  دیگر  متفکر  صدها  و  لوکاچ  و  که  نبود  ممکن  مدرنیسم  بدون  فاشیسم  اند، 

بورژوازی و    یه بورژوایی و رساندن این جامعه به نوک قل   یه فاشیسم اشباع جامع

 نوعی ابرکاپیتالیسم مدرن است.

زاده یک بار  رحمان حسین  یهآیا زمان آن نرسیده است که حزب حکمتیست شاخ

برای همیشه اسم خود را تغییر دهد و خزعبلات پست مدرنیستی منصور حکمت  

  و براساس آنگرایانه داشت  غرب   یهستیزانشناسی انسانکه منشأ در یک معرفت 

انسانیت تهی      انسان غیرغربی راپنداشته می از  اصالت    شد  از  و  بیاندازد  زباله  به 

کمونیسم، از اصالت دفاع از طبقات تحت ستم در سراسر جهان و از خاستگاه طبقاتی  

 کارگر دفاع کند؟ 
 

  



 

 

 

 بورژوایی ایران اپوزیسیون  شناسیزیبایی

 
 

حقوق  »  یک سودر هواست. از    پا  ایاعجوبه   ایران  « بورژواییپوزیسیون  »ا

  و   های مالیوقت همکاری دیگر مزدور تمام   سوییاز    ان هست وزبانش  یه لقلق   «بشر

 بشرکشُان فاشیست و امپریالیست بوده و هستند.برای لجستیکی 

فاشیستی به پشتیبانی   انقلاب ، اما با آمدن ضد اند تا مغز استخوان مخالف انقلاببا 

  انقلاب   .ند ندامی در ایران   «حقوق بشر»را ابزار پیاده کردن    پیماقاره   هایافکنبمب

؛ اما تروریسم  دانستهدرهم شکستن خشونت سیستماتیک است را خشن  برای  را که  

رهبری    المللیبین با  را    هایسازمان امپریالیستی  ناتو  و    طلبانهصلحجاسوسی 

مسائل    .پندارند می  سر  رژیم    المللیبینبر  از  دفاع  در  خاورمیانه    اشغالگرو 

و اندی سال فلسطینیان آواره   هفتاد  هایبدبختی ، اما با د ندرمی صهیونیستی سینه 

 اند. ته چشم بس

های عزاداری  دسته   کانادا  د، روزها درنخوابمی   هادر بغل نایاکی  مست لایعقل  هاشب

و هم قاسم    بوده   شاهنشاهید. هم عاشق اسپرم مقدس!  نزنسینه می راه انداخته و  

اسلامی(   فاشیسم  قهرمان  )بخوانید  ملی  قهرمان  را  رغم  علی  .د ندانمی سلیمانی 

  داده و افزون بر آن، ها را فراخوان  کمونیست   کشینسل  ی،مآب   دموکرات   اتاستفراغ

تر  آسان  شانرا نکشت تا کار  هاکمونیست   یه همکه چرا خمینی    خورند می افسوس  

سکولاریسمبا  !  شود توخالی  میدان    خواهیجمهوری و    دمکراسی  ،عناوین  وارد 

تا مغز استخوان    . ایناندانند شوند، اما اسپرم رضا ربع پهلوی را مقدس و پاک می می 

 اند. مذهبی، مرتجع و اقتدارگرا و فاشیست

تابع  برای  را    شاناقتصادی های  سیاست مورد    پریشانشان  هایگویی کلی آینده  در 

  دهند می قرار    «سکولاریسم»و    «خواهیجمهوری »،  «آزادی فردی »و    «دمکراسی»

این   طریق  از    بندیبسته )  گرایانه«مصرف   شناختیِزیبایی »  توخالیِ  هایوعده تا 
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پوشش   در  با    خواهیآزادی فاشیسم  بار دیگر  را  اسب  »دروغین( طاعون سلطنت 

 .کنند   «به ایران قاچاق خواهیجمهوری ترویای 

این    یه برنام دلخواه  اسلامی    ابلهاناقتصادی  فاشیست  رژیم  و  پاسداران  سپاه  را 

ممکن  که  هاستسال نحو  بهترین  شارلاتان  ؛کند می اجرا    به  این  های جلاد  ولی 

ایرانشهری،   فرشگردی،  نایاکی،  سابق،  مشروطه«دموکرات  –ر  سکولا»ساواکی   ،  !

ناسیونالیس و    تخواه،  دیگر    دانگششطلب  ح اصلا،  ایمنطقه قومی  و  برانداز 

جامعه    یه ادار امور اقتصادی و    یه شیو یا صحبتی از    رنگارنگشانها و اقمار  یگ الیپهم

یا اعلام  نمی نئولیبرالیسم    کنند می کنند و  ایران پیاده    « خالص»که    .شودنمی در 

نمی بی و  بوده  هیتلر  و  پینوشه  عاشق  نیروها  این  از  بخشی  و  تردید  عشق  توانند 

 .پنهان کنند  را خود به فاشیسم  یه علاق

جایی که تثبیت حاکمیت بورژوایی در یک کشور با اقتصادی در حال فروپاشی  از آن 

سرنیزه   و  تفنگ  جز  دیگری  راه  متعارف   پذیرامکان از  بود،  و  نخواهد  دولت  ترین 

این   چون  بود،  نخواهد  فاشیسم  جز  چیزی  آینده  ایران  در  بورژوایی  حاکمیت 

انباشت سرمایه را مدیریت    ی ه پروس مشروع و قانونی    هایراه حاکمیت وقتی نتواند از  

جامعه    مانند کند،   به  را  بناپارتیستی  نظامی  اقتدار  یک  پاسداران  فاشیست  سپاه 

  ؛ را با اسلحه خواهد داد کشانستم تحمیل خواهد کرد و جواب مطالبات کارگران و 

رو،  شود. از این می   فاشیستیی  ه گلولیک تبدیل به  دموکراتجاست که استفراغ  این

کارگر و زحمتکشان ایران باید بین بربریت فاشیستی    هایتوده ناگفته پیداست که  

 .آینده و سوسیالیسم یکی را انتخاب کنند 

 

 پساآبان خیزش شناسیزیبایی

  98آبان    خیزش یکی از نقاط عطف حیاتی در تاریخ ایران است.    98  آبان

 شناسی زیبایی ای که در پیشرو است به  است. در مقاله   نمونهبی در تاریخ ایران مدرن  

این    خیزش  در  متفاوت  نیروهای  جایگاه  و  ماه  و  خیزش آبان  اپوزیسیون  نقش   ،
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از این راه مفاهیم بنیادین  . هدف این است که  شودمی مختلف پرداخته    آلترناتیوهای 

بر    98آبان    خیزش است که    لهامسچه اهمیت دارد طرح این  آن   بازتعریف شوند.

خط بطلان    1396که در دی ماه سال    خیزشیبستر خیزش دیگری شکل گرفت.  

بورژوایی همچون   آلترناتیوهای    و    « سبز  خیزش »،  «دوم خردادی  طلبیح اصلا »بر 

اما از این منظر اهمیت    98آبان    خیزش ی بنفش کشیده بود.    « نرمش قهرمانانه»

بیشتر و با تعمق بیشتر    «رادیکالیسم »و    «ملیتانسی»با   تری وسیع دارد که در ابعاد  

  خیزش به پیش رفت.    نشینانحاشیهشعارها و مطالبات کارگران و زحمتکشان و  

تعمق بیشتر    ساززمینه کشتار وسیعی خاموش شد، اما  آبان اگرچه با خونریزی و  

در   شهری  زحمتکشان  و  پیاپی   مبارزاتشانکارگران  اعتصابات  و  اعتراضات  شد. 

به خوبی    1398تا  1396  هایسالکارگری و معلمان، زنان و بازنشستگان در بین  

را به    یش«, دو گام به پپس یک گام به  »کارگر سیاست    یه طبقکه    دهد می نشان  

بازخورد از جایگاه خود و مبارزاتش به کار  برای  ی  انقلابعنوانی تاکتیکی منطقی و  

 گرفته بود و تا حدود زیادی این تاکتیک هم جواب داده است.

یعنی در دو سال ما شاهد تحولات سیاسی متفاوتی    1398الی    1396در بین سال  

از قبیل تشدید مبارزات طبقاتی کارگران از یک سو و افزایش نبرد طبقات بورژوا  

از طریق تحمیل تورم به کارگران   ملی   بورژوازی علیه کارگران از سوی دیگر بودیم. 

 دهد می نشان    هاتوده که با بالا رفتن قیمت مسکن و مواد خوراکی خود را در زندگی  

همچنین   پیش    هایحوزه کردن    تر کالاییو  را  خود  نبرد  افراد  زندگی  مختلف 

دیگر  بردند.  می  کارگری،    پرولتاریااز طرف  مبارزات  تعمیق  و  کردن  رادیکالیزه  با 

سرمایه مدافعین  با  ایدئولوژیک  و  جنگ  در    «کارگری   آریستوکراسی»داری  سعی 

رژیم و همچنین به پیش بردن خط    دارطرف کارگر    ساختارهایافشای  انحلال و  

 .اصیل کمونیستی در جامعه و در بین کارگران داشت

ای شده است.  ایران در طول یک سال گذشته دچار تغییر و تحولات جدی  یهجامع

هرگز با دی    1398توازن قوا به نفع کارگران و زحمتکشان تغییر کرده است. آبان  

قابل مقایسه نیست. از یک طرف حاکمیت سیاسی و بورژوازی ایران از لحاظ    1396
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به   اقتصادی  و  و    بستبن سیاسی  معضلات  حل  به  تمایلی  هیچ  و  است  رسیده 

ها مشکلات اقتصادی مردم ندارد. از طرف دیگر از وضعیت بحران اقتصادی و تحریم 

ای  شدن و انباشت بیشتر سرمایه در جهت گسترش تروریسم منطقه   ترفربه به نفع  

تحریم گیردمی بهره   قربانیان اصلی  اقتصادی؛  .  ای  طبقه   هایلایه   ترینضعیفهای 

به طور کلی به پرولتاریزه شدن جامعه و    هاتحریم کارگر بودند و به مرور زمان این  

فقر و بدبختی کمرشکن اکثریت قریب به اتفاق مردم چیزی در حدود نود درصد  

بورژوازی و نابودی اکثریت قریب به اتفاق  جمعیت کشور و پرولتاریزه شدن خرده 

بورژوازی در ایران جز پز  شد. از خرده   « بورژوازیخرده »طبقات میانی، موسوم به  

های  که بحران   طورهمان   . باقی نمانده است  چیزی ،  گذشتهز  دادن و تعریف و تمجید ا

بورژوازی آلمانی را  خرده   2008نا در اروپا و همچنین بحران سال  پیشاکرونا و کرو

اندازد، خرده بورژوازی  اروپا می  یه و قبل از تشکیل اتحادی   « مارک»یاد دوران خوش  

ایرانی هم در حال حاضر به امید بازگشت به دوران بنزین دو تومانی دارد با خاطرات  

 .رسد می گذشته به ارگاسم روحی 

 مارکسیستی شناسیزیبایی

قضاوت در مورد زشتی و زیبایی، خوبی و بدی،  برای  در اینجا ابزاری    شناسیزیبایی

از طریق فراتر رفتن    هاپدیدهاپورتونیسم و مارکسیسم و نشان دادن ماهیت جوهری  

که در چارچوب خوانشی که مارکسیسم    ایشناختیزیباییاز فرم آنان است. خوانش  

از   بندی    شناسیزیبایی عامیانه  تقسیم  یا    « ماتریالیستی»به    شناسیزیبایی یا 

خلاف    شناسیزیبایی.  گنجد نمی «  ستی لیآایده» بر  واقع  در  که  مارکسیستی 

  یا عدم تقدم  عامیانه تقابل مکانیکی فرم و جوهر، تقدم  ماتریالیستی  شناسیزیبایی

 ؛کند می نبه تنهایی بررسی    هاپدیدهابژکتیو یا سوبژکتیو    هایجنبه ماده و    برروح  

و کل، عام و خاص امور ویژه را به    ء جز یه رابط از طریق بررسی  کند می بلکه تلاش 

کسانی  برای  شناسایی کند تا آن را    شناختیزیبایی عنوان یک ویژگی منحصر به فرد  

  شناسی زیبایی از    « کانتی» برداشت    بنابراین   .کند   رویتکه قابل رویت نیست، قابل  
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به شدت   هاپدیدهشناخت  برای  صدور حکم  ی  ه قویک دادگاه قضایی یا    مشابه با

است بنابراینضروری    هایرگه   توانمی مارکسیستی    شناسیزیبایی در    ؛ 

مثال در    به طورپیدا کرد.    «حکم  یه قو نقد  »یستی کانت را در  لآایده  شناسیزیبایی

جرج  »هگل و همچنین    شناسی زیبایی   ،چرنیشفسکی  ماتریالیستیِ   شناسیزیبایی

 های رگه و هم    «شناختیزیبایی منحصر به فرد امر    هایویژگی »در کتاب    « لوکاچ 

و  انقلابای یک مارکسیست  اندیشه لوگزمبورگ  به اسم  کارل  ی مدافع خط  کرش 

  یه نویسند اثر کم نظیر    تأثیر و هم    «خیزش   شناسیزیبایی»در کتاب    «پیتر وایس»

 « کالایی  شناسیزیبایی نقد  »به اسم    «ولفگانگ فریتز هاوگ » مارکسیست    یهبرجست

 .موارد برگرفته از نقد قوه حکم کانت دانست  توانمی را 

لازم به ذکر است که برخلاف مارکسیسم مبتذل و عامیانه که از طریق    اراستدر این  

روح    تأخربه مارکس و مارکسیسم در مورد تقدم و    ربط بی شکل دادن به یک الگوی  

وجود  »،  «فرم و جوهر »  ، «زیربنا و روبنا»  ، «سم، ماتریالیسملیآایده »ماده یا الگوی  بر  

صحت ندارد. باید  مارکسیسم  در  هرگز  پیشی گرفتن یکی بر دیگری    ،« و ماهیت

دیگر هستند و  دیالکتیکی با یک  ایرابطه اذعان نمود عناصر سوبژکتیو و ابژکتیو در 

شناسیم، می  « روش ماتریالیسم تاریخی مارکس»چه به اسم ما در مارکسیسم و آن 

طرف    شودمی   آشکار  «کرش »اولین بار توسط  برای  که    «زمانیهم »  یه پروس با یک  

کتاب   در  انگلس  و  مارکس  که  چیزی  همان  آلمانی»هستیم.  طرح    «ایدئولوژی 

 .« چیزی نیست جز هستی آگاه آگاهی »: اند کرده 

در چنین وضعیتی مارکس و انگلس تمام مباحثی که مدافعین ماتریالیسم عامیانه  

مثل   و 11دیدرو »  «،10یوس س هلو»  «،9لامتری »  «،8هولباخ »فرانسوی  در    «  دیگران 

بیان نموده بودند را  و غیره    « ماده و ذهن»،  «فرم و محتوا »،    « تأخر تقدم و  » مورد  

 
8 Paul-Henri Thiry d’Holbach (1723-1789) 

9 Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) 
10 Claude-Adrien Helvétius (1715-1751) 

11 Denis Diderot (1713-1784) 
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بودند.  داده  قرار  تردید  توسط    هاییبحث   مورد  شکل    «12لانگه »که  به  آلمان  در 

،  «داروینستی»کج فهمی در میان مارکسیسم  برای  مبنایی    ه، دیگری ادامه پیدا کرد

بعدها همین ابتذال ارتجاعی و ضد دیالکتیکی که    .و مکانیکی شد   « یارتجاع کانت»

مفهومی که نزد    «ماتریالیسم دیالکتیک» به اسم    ؛نوعی ماتریالیسم مکانیکی است

به    «13جوزف دیتزگن   »پیتراولین بار  برای  انگلس هرگز وجود نداشت و    مارکس و

در میان  دستی بودن،  به دلیل دم  که  شد تکرار    «14پلخانف»توسط    ،استرفته کار  

همین خوانش از مارکسیسم که به شدت کرد.  رواج پیدا    « های عامیمارکسیست»

در کنار    باشد،می   «روش دیالکتیکی»و    «ماتریالیسم تاریخی » به    ربط بی عامیانه و  

  جریان استالینیستیشکل ممکن از طریق    ترینمبتذلبه    «رئالیسم سوسیالیستی»

 .شد گسترش داده 

و کل    ءعام و خاص، جز  یه رابط برای  دیالکتیک چیزی جز روشی    ،به بیانی دیگر

است که حقیقت را یک    روشی گفت دیالکتیک    توانمی نیست.    کلیت   تحت یک 

از طریق بررسی کل  داند می   یتکل ی  ه قاعد با بکارگیری یک    کند می ، تلاش  یتو 

کشف    یه پرد  پشتِ  هانگرایجوهر را  پدیداری   های خیزش ماهیت  کرده،  اشکال 

مختلف را    هایایدئولوژی تولیدی،    هایشیوه اجتماعی، احزاب و جریانات سیاسی،  

نشان دهد و مردم را یک گام به حقیقت    شانپدیداریاَشکال    به عنوان جایگزین

»دانش  را هگل با کتاب    ه انگرایجوهر کند. روش دیالکتیکی یا دیالکتیک    ترنزدیک 

در    گذاریبنیان خود    «منطق که  روشی  و    «کاپیتال»های  کتاب  سراسرکرد. 

ممکن    « گروندریسه» شکل  بهترین  به  مارکس  ماهیت  برای  از  دادن  نشان 

شد. خلاصه   داری سرمایه گرفته  کار  که:    ی به  است  این  هگل  به  »منطق  هستی 

  ؛ وقتی ما به ذات هستی پی نبرده باشیم ت«.خودی خود هیچ چیزی جز نیستی نیس

این  آن  به    بردنپی برای   طریق  از  بتوانیم  که  باشیم  داشته  مفاهیمی  است  لازم 

 
12 Friedrich Albert Lange (1828-1875) 

13 Peter Josef Dietzgen (1828-1888) 

14 Georgi Valentinovich Plekhanov (1856-1918) 
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هستی باید خودش  »:  گوید می کنیم. هگل در نهایت    آشکارمفاهیم ذات هستی را  

تا حقیقتش عیان شود، چون حقیقت از طریق    د«را در قالب فرم به نمایش بگذار

 . (Hegel 1979, 6:124ff)بروز پیدا می کند فرصت فرم است که 

 شناسیییزیباییبررسییی تیییییر و تحییولات سیاسییی پسییاآبان بییا 

 مارکسیستی

مارکسیستیزیبایی » قضاوت    «شناسی  دستگاه  عنوان  و    «اپورتونیسم »به 

هنر، سیستم تئوریک جدا کردن مارکسیسم    یه ، دستگاه بررسی فلسف «مارکسیسم»

فرصت  و  اپورتونیسم  فکریِ   و  طلبیاز  روشنفکر    دستگاه  از  سلبریتی  تشخیص 

بورژوایی  ابزار شناخت مواضع مشعشع خرده   و  باشد ای میی حرفه انقلابارگانیک و  

ابزاری  ی و پرولتری محسوب می انقلاب های  از مواضع و دیدگاه  قضاوت  برای  شود. 

ها، جریانات، مواضع سیاسی افراد را از طریق بررسی  خیزش تاریخ که ماهیت واقعی  

خائنین به  و    امور عام   ، عام و خاص و پیدا کردن امور خاص درءکل و جز  یه رابط

کارگر و کمونیسم را به جامعه بشناساند و جایگاه احزاب و نیروهای سیاسی،    ی ه طبق

های بعدی از این  که در پاراگراف   دهد طبقاتی را تشخیص    ی ه جایگاه افراد در مبارز

 جانب به تحولات پساآبان خواهیم پرداخت. 

از   بیش  اینکه کشته شدن  از  انسانِ    1500فارغ  و زحمتکش  انقلابنفر  ی، کارگر 

لازم است   ،آزاردیون واقعی را همچنان می انقلابشهری همچون استخوان لایه زخم 

تفکر   اشاره شود در  بورژوازی    متأثر کارگرستیز که    آریستوکراتکه  ایدئولوژی  از 

ارقام نیستند. بعد از کشت و کشتار    و   چیزی جز یک سری اعداد  هاانساناست این  

.  بودیمی با شلیک سپاه پاسداران  اوکراینهواپیمای    یعه فاجوسیع آبان ماه، شاهد  

از   بیش  کشته شدن  مقابل  در  که  زحمتکش    1500کسانی  و  کارگر  انسان  نفر 

مدافع حقوق بشر و دادخواه شدند. قضیه    یکبارهسکوت کرده بودند، به    نشینحاشیه

 نشینیحاشیه دادخواهی شخصی است؟ آیا خون کارگران    مسئله بر سر چیست؟ آیا  

رفت  برای  که با گران شدن یک روزه سیصد درصدی بنزین هر گونه چشم اندازی  



 پساآبان  جنبش یشناسیی بایز

44 
 

و آمد به سر کار را از دست دادند در نتیجه در سطح وسیعی به شکل خودجوش به  

  تر رنگکم ی کشته شدند  اوکرایناند، از خون کسانی که در هواپیمای  میدان آمده 

 بود؟  

ضدبشری    لهامس تفکرات  که  است  بورژوایی  ایدئولوژی  سر    « آریستوکراسی»بر 

باستانی را همچنان در خود دارد و کارگران را به عنوان انسانِ سوبژکتیو به رسمیت  

یا صد هزار نفر باشد.   هزار پانصد   شدگانکشته تعداد    خواهد می شناسد. حال  نمی

حامیان اندیشه بورژوازی کارگران تنها اعدادی هستند که به اعداد دیگر مانند  برای  

اگرچه    1401شهریورماه  تا    1398  ماهآبان ... شباهت دارند. از  و    سود یا هزینه تولید 

رنج    1398گذرد، طبقه کارگر ایران که از عدم سازمان یافتگی در سال  سه سال می 

نفری آنان در    1500  عامقتل در زحمتکشان باعث    یابیسازمان و این عدم    بردمی 

خودانگیخته در ایران پساآبان شروع به رادیکال شدن و    صورتبه شد    1398آبان  

 غیرحزبی در طول این سه سال شد. یابیسازمان

،  گراخلال جریانات    ،که بالاتر هم به صورت خلاصه اشاره شد   طورهمان در عین حال  

و    اراذل فاشیست،    خواهانعدالت،  هابسیجی پلیسی، آلترناتیوهای حکومتی همچون  

ها و  اسلامی کار، بخش   شورای کارگر و    هخانهای وابسته به  اوباش سپاهی و لمپن 

فاشیستی ایران،    داریسرمایه کارگری و در کل مدافعین    آریستوکراسی هایی از  لایه

ها بایستند با تمام قدرت در کنار فاشیست  اند کرده تلاش    «رضا رخشان»افرادی مثل  

افشاگری و   به  و    لذ ارابزنند. همان کاری که    کاریکثافت و علیه کارگران دست 

  اد دمی انجام    «سولیداریتی سنتر »برای    « مهدی کوهستانی»اوباش وابسته به محفل  

اسلامی    هایفاشیستبرای    « محور مقاومتی»و دیگر اوباش سپاهی    هارخشانرا رضا  

. هر جا یک گروه و تشکیلاتی بخواهد به خود سر و سامانی بدهد،  دهند می انجام  

که جلو آن را بگیرد. امر   دهند می گر فاشیست و مزدور را سازمان  اخلال   هاده رژیم 

انحلال اخلال و  فرصتگری  و کثافت طلبی،  تشکلات  سوزی  درون  اوباش  به  کاری 

مشابهی روی  ت  اتفاقامعلمان هم    خیزش و در    شده نکارگری مانند هفت تپه محدود  

 داده است.
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سلبریتی   ، مخرب   انگل   ایعده لیس  مانند  چکمه  پندار  روشنفکر  خود  های 

کنش  »خائنِ طرفدار    هایدموکرات ای از سوسیال  حکومتی و مجموعه   طلبانح اصلا

متقابل مدافعین    «ارتباطی  صنفی »یا  کل    «مبارزات  چپ  »  یه مجموعدر 

به  که در کل    « مکتب انتقادی» و    « نقد فرهنگی»  همچنین عاشقان  « فرانکفورتی

  یه جنازکه به یک    ایطلبیح اصلا پوزیسیون به ظاهر اپوزیسیون با فرم  ایک    مثابه

که به شکل رادیکال در دی ماه    ی انقلاب  هاییانسانتوسط    ،متعفن تبدیل شده بود 

 دان تاریخ فرستاده شدند.باره به زباله و آبان ماه به میدان آمده بودند به یک 

چکمه لیس فاشیسم را ناچار کرد یک    طلبانح اصلا همین دی ماه و آبان ماه بود که  

تبدیل شوند. چون    «برانداز»باره به  دو آتشه به یک   طلبح اصلاهمیشه از  برای  بار  

نه    نشینحاشیه کارگران    یه مطالب پرولتاریا  بخش  فقیرترین  فاشیسم  اصلاو  ح 

بود  آن  به  دادن  پایان  بلکه  همگانی  که    اسلامی  شعار  در  خواسته  این  تبلور 

ماجرا،  گرااصول  طلبح اصلا» تمومه  منصه   «دیگر  این   یبه  شد.  گذاشته  ظهور 

در حال جوش و خروش و از دل مبارزات    یه جامعی که از اعماق  انقلاب  یه مطالب

طلبان حکومت وارد کرد که  ح اصلا به جان    ایه رعشخواست، چنان  طبقاتی بر می 

 را به براندازان دروغین نظام تبدیل کرد.  گی آنانهم

  خیزش »  «، طرفدار دوم خرداد »  «، یانقلاب ضد    دمکراسیسوسیال  »ی که  شرایط در  

شلیک به    یه فاجع  شدگانکشته برای  همراه با فاشیسم که    «جیغ بنفش»و    «سبز

مسافربری   می   اوکراینهواپیمای  روشن  اشک  شمع  و  ولی  می ریخت  کرد؛ 

ده برابر    تقریباکه    98کشته شده در آبان    نشینانحاشیهای به  سمپاتی   ترینکوچک 

حقوق  »داد، باید به دفاعیاتش از  ی بود، نشان نمی اوکراینهواپیمای    شدگانکشته 

تمساح    «بشر اشک  که    « انسان»برای    ریختنشو  عللی  از  یکی  کرد.  برای  شک 

خرده بی فاشیسم  ح اصلابورژوازی  تفاوتی  مشاورین  و  قدیمی  سبزهای  و  طلب 

که    نشینیحاشیه های میهنی نسبت به پرولتاریای  دموکراتیعنی سوسیال  حکومتی

پنداری    ذاتهم شمرد، عدم  برتوان  می در آبان به میدان آمد و خونشان جاری شد  

ی به سرانجام  تغییری و هیچ  انقلابای که بدون حضور او هیچ  با این طبقه است. طبقه 
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به شدت پرولتاریزه شده    ا تقریبکه با بحران کرونا    ایبورژوازی نخواهد رسید. خرده 

پز خرده  او چیزی جز  از  و  واست  بودن  زندگی    بورژوا  باقی  خرده سبک  بورژوایی 

  محذوفین ؛ اما با  کند می پنداری    ذاتهم نمانده است،  با کسانی که در هواپیما بودند  

کرده و افزون بر این، خود را در فاصله با  ن  احساس را    اینزدیکی هیچ    کشانستم و  

 بیند.می  انآن

بورژوایی را    نویسیتاریخو اگر تاریخ مبارزات کارگری و کمونیستی را بررسی کنیم  

کارگری که در    هامیلیون ماتریالیستی مقایسه کنیم، خواهیم دید که    نویسیتاریخبا  

  ا تقریب  ،اند کرده ی و کارگری با خونشان مسیر رهایی بشر را همواره  انقلاب  هایخیزش 

  را   نه اسمی و نه سنگی قبری از آنان   هیچ کس و    اند ماندهباقی به طور کامل گمنام  

تواند با استمداد از  می   مدافع فاشیسم  رانی قِدو    « لکچوالتان». ولی یک  شناسد نمی

رسانه اصلی  پروپاگاندای  جریان  ذهن    هاقرن   های  به    هاتوده در  و  شود  حکاکی 

تاریخی » و  ملی  شود  «قهرمان  است    .تبدیل  فردی  خون  او  کارگران،  خون  که 

  هایعامقتل اهمیتی ندارد و در مقابل    ترینکم ی برایش  انقلاب   هاانسانو    هاکمونیست

ای نشان سمپاتی   ترینکوچک گرفته،ها خفه خون وسیع این کارگران و کمونیست

به    او  «یهر واء شی»ایدئولوژی    مطابق باهایی که  ولی با کشته شدن انسان  ؛دهد نمی

شغل خارج    تحصیلشانو    دلیل  انسان کشوراز  در  هستند،،  والا  به    هایی  تبدیل 

چهار    «فعال» و  بشر»و    «دادخواهی »   یهساعتبیست  این شودمی   «حقوق   .

زدن  «آپارتاید » واکنش  به  دست  و  اندوهگین شدن  از    ، در  و  ه  دوزدونشان  بازی 

 .افراد دارد اینگونهرذالت 

به    هاکمونیست عام  و  کلی  مفهوم  به  مارکسیستی  متدولوژی  اساس    ی مااس بر 

بدون پرداختن به جایگاه طبقاتی و منافع طبقاتی    «ملت»  و نیز  « خلق»  ،«انسان»

پایبند نیستند  بورژوایی    « حقوق بشر»برای    ارزش چندانیبه همین خاطر    ؛افراد 

هایی  افسانه و اسطوره   «منافع ملی»و    «ملت »طور که  همان قائل نیستند. معتقدند  

به    « آگاهی وارونه»بیش نیستند که حاکمان برای سرکوب طبقات کارگر و تحمیل  

بهره   آن  از  عام  ،گیرند می کارگران  بشر  و  عام  جز  نیز  انسان  فانتزی  یک    چیزی 
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ها صدای پرولتاریا و خواهان رهایی انسان از  . کمونیستنیستبورژوایی    ایدئولوژی

تمامی   و  پرولتاریا  رهایی  هستند  نشینحاشیه   هایانسان طریق  جهان    که ی  در 

و    نخواستهکسی    ،کالایی شدهنیز    «حق»که    بورژوایی و مناسبات کالایی  یه وارون 

 .کند  « دادخواهی»آنان برای باشد و شان خواهد صداینمی

آورند، احساس مشترک  متوسط به حساب می   یطبقه   ئی از که خود را جز  هاییانگل

  اوکراین داخل هواپیمای    ی«ه تحصیل کرد   متخصصینِ»پنداری با    ذاتهم طبقاتی و  

، کشد می درک کنند که کودک کار گرسنگی    توانند نمی  اصلادارند؛ ولی  و  ه  داشت

بدانند    خواهند نمی دانند و  آنان نمی   ،خواهند بفهمند دلایل فقر و بدبختی را نمی 

این افراد    . را ندارند   هایشاناجاره نفر در ایران امکان و توانایی پرداخت    هامیلیون چرا  

حس و وضعیت کارگری را    توانند نمی   که   ای هستند افسانه   ایبورژوازی عضو خرده 

  نکردهکسی را پیدا  بعد از یک روز انتظار کشیدن در میدان شهرها    که درک کنند  

گمارده، کار  به  را  او  بگذارد  مزدی  که  دستش  منزل    ؛ کف  به  خالی  دست  ناچار 

زده  خجالت   شجلو فرزندان،  دوباره مزدی دستگیرش نشده استکه  از این و    برگشته

اقتصادی چه بلایی بر سر    هایتحریم درک کند که    تواند نمی . اگر کسی  شودمی 

است  یه طبق آورده  تحت    د تواننمی اگر    .کارگر  زندگی  که  کند    یه سلط درک 

 به چه معناست.؛  کند می نئولیبرالی را اجرا    هایسیاست  خوتریندرنده فاشیسمی که  

بیش از هفتاد میلیون نفر انسان زیر    ، درک کند که ما در ایران   تواند نمی   فردی اگر 

  (خط فقری که دولت فاشیستی حاکم تعیین کرده استمطابق با  هم    آن)خط فقر  

آن،  داریم بر  علاوه  دفاع    و  ایران  مردم  علیه  بیشتر  تحریم  کسی  کند می از  اگر   .

یک امر طبقاتی است و طبقات فوقانی جامعه    ستیزیزن درک کند که    تواند نمی

درک کند    تواند نمی   ؛ همچنینیک دارند آریستوکراتبورژوایی و    کاملاسبک زندگی  

به عنوان یک شهروند درجه دو در حاکمیت فاشیسم تا چه اندازه    یک انسانکه  

ای به کارگران  . اگر هیچ سمپاتی گیردمی قرار    حرمتی بی مورد تحقیر و حقارت و  

نمی نشان  افغانستانی  شدن  مهاجر  کشته  با  ولی  دهم    هاییانساندهد،  یک  که 

تحصیل در غرب  برای بودند، تمام آمال و آرزوهای خود    98آبان ماه   شدگانکشته 
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تواند در صف  بیند. او نمی را از دست داده می   زیستن«مدرن  »و    « شدن  مدرن« و  

باشد.    انقلاب هرگز  پرولتاریا  کسی  و    تواند نمی چنین  کارگری  طبقات  خاستگاه 

  تواند می شارلاتانی است که    چنان فردی، را نمایندگی کند.    ی انقلابدیدگاه رهاییِ  

سلبریتی  به  و    ایتبدیل  گرفت  کار  به  را  او  راحت  امکانات  و  پول  با  که  شود 

 را از طریق او و امثال او به پیش برد.  هاسیاست ترینضدبشری

  ، ای که در نهایت به شکست کشیده شد ی انقلابآلمان و دوران پسا  1919  انقلاب در  

توسط   کارگر  پوشانکلاه » ،  «افراطی  راست» هزاران  آزاد»،  «خود  و    «ارتش 

بعدها  اولیه   هایفاشیست اغلب  که  در    کارانجنایتای  نازی   های کوره و مسولین 

شدند و کمتر کسی    عامقتل مرگ و بردگی هیتلری بودند،    هایاردوگاه و    سوزیآدم 

کمتر    کارگرانی بودند که   هاانسان دارد. زیرا این    شدگانکشته آمار دقیقی از میزان  

بورژوایی » کمتر  «روشنفکر  کمتر  «نگاریروزنامه »،  آنان    «سازمانی/حزبی» ،  به 

اند، شده  عامقتل تاکنون    بورژوازی . هزاران کمونیست توسط  ند احساس تعلق داشت

رسمی ثبت شده باشد. اگر هم از آنان    نگاریتاریخبدون اینکه نام و اثری از آنان در  

ذکری به میان آورده  به عنوان یک سری عدد تخمینی از آنان    اصرفبحثی باشد،  

در    شودمی گفته    مثلا .  شودمی  سرخ  خیزش که  ارتش  که  در  »  یه منطق ی  روهر 

ی شدن  انقلابآلمان و    1919  انقلاب پس از حوادث مربوط به    « 15نوردراین وستفالن

کشته   سرخ  ارتش  سرباز  هزار  بالای  افتاد،  اتفاق  آلمان  مختلف  . اند شده مناطق 

ی را  انقلاب  آنارشیستسرباز کمونیست و    1200مورخین کمونیست اسامی بالای  

بر آمار بیشتری است، ولی از  مبنی    هاتخمینست که  این در حالی اند؛  کرده ثبت  

یک سری عدد هستند، چند صد تا    اصرف  ان اینحاکم    یه طبقنقطه نظر ایدئولوژی  

 .اهمیتی ندارد ترینکوچک کمتر یا بیشتر 

مزدبگیر و کارمندان    بیشتر برخورداریا بهتر است بگویم اقشار    «متوسط   یه طبق »

  قشر بورژوایی غرق است. این    یه اندیشدولتی در ایران در سطح وسیع در تناقضات  
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  ی که ایدئولوژی بورژوایاست    قشری ، و ایدئولوژی بردگی بورژوایی یه بازتولیدکنند 

از طریق  ک انتزاع پیکریافته در ذهن خود قبول کرده، به صورت مداوم  ی  ذیلرا  

بورژوایی   مناسبات    بهپراکسیس    فعالیت  ترینبزرگ .  پردازدمی   بورژواییبازتولید 

های ها سالاست. این  «شرقی  ه روزنام خواندن »و    نخوردن«  چربی»  انسیاسی این

مجاهد    انگرایاسلام هزار زندانی سیاسی چپ و کمونیست و    هاده سال به رژیمی که  

اند. امروز هم به صورت ایدئولوژیک  داده   ی اررا بدون محاکمه اعدام و تیرباران کرد،  

ی جمهوری  انقلابکه افق سرنگونی    اکنون   و  کنند می از این رژیم فاشیستی دفاع  

به یک امر    هاتوده ی  انقلاب  خیزش   گیریشکلاسلامی و نابودی فاشیسم اسلامی با  

است تبدیل شده  به    هایلایه   به   فواقع در جامعه  وابسته  و در  ح اصلا انگل  طلبان 

لیبرال  یا جذب گفتمان    ،اند بسیاری از موارد با فاشیسم سلطنتی همسویی پیدا کرده 

ای  اقتصادی و امپریالیستی   هایسیاستدر پی    درواقع.  اند گردیده   غرب  دمکراسی

انحصار اقتصادی    ترینبزرگبه عنوان    ،که اوباش حکومتی در سپاه پاسداران  هستند 

افراطی   ،ایامپریالیسم منطقه   نوعیو   نئولیبرالیستی در  به مراتب  الگوی  از هر  تر 

 .برند می جهان به پیش برده و 

و    98و آبان ماه    96در دی ماه    پناهبی حکومتی و قاتلان کارگران    هایفاشیست

کشان  جاری ایران، همان کسانی که به صورت مستقیم به کارگران و زحمت  انقلاب

باید بدانند که دوزخیان این سرزمین بردگی    کنند می ی در ایران شلیک کرده و  انقلاب

چنان   هافاشیستبرای  . آن زمان، زمین  شوند میای مسلح  دیر یا زود در سطح توده 

از دیگری خواهند گریخت در  انقلابتوسط    یا  تنگ خواهد شد که یکی پس  یون 

. تمام کارگرانی که در طول تاریخ حیات  خواهند شد ی محاکمه  انقلاب  هایدادگاه 

اند، رهایی جمعی انسان تقدیم کرده برای  ننگین فاشیسم اسلامی جان عزیزشان را 

،  گرااصول ،  طلبح اصلا»ی  انقلاب کسانی که در دی ماه و آبان ماه با شعارهای    به ویژه 

همیشه تمام قداست ایدئولوژی  برای  به میدان آمدند و یک بار    «دیگر تمامه ماجرا

اصلاح نظام  هرگونه توهم به    ه، بورژوایی فاشیست اسلامی در ایران را درهم شکست
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وادار  طلبان را  ح اصلا و    هطلبی را به گور سپرد ح اصلا و  به جای در هم کوبیدن آن  

 . شوند به برانداز  ی و ارتجاعی گذشته تبدیل  انقلابشات ضد  گرایهمان  کردند با حفظ  

  



 

 

 

اپورتونیسم  پولیتیکرئال حرفه،  و  انتلکتول  "ای،  انقلابی 

 یا سلبریتی و اینفلوئنسر؟  "ارگانیگ 

  « چه باید کرد؟»لنین در  توسط  برای اولین بار    «ایانقلابی حرفه »مفهوم  

می  حرفه مطرح  انقلابی  برخلاف  شود.  سوسیال پارلمانتاریستوضعیت  ای  های 

بیشتر در چارچوب    سیعضو سوسیال دمکرا  دموکرات که  مشابه  احزاب  و  آلمان 

مورد    مفهوم در  وبر  مثابهسیاست  »ماکس  گفته  ؛  گنجید می  «حرفه   به  کسی  به 

راستای پیشبرد یک انقلاب به حرفه و  گری و فعالیت انقلابی در  شود که انقلابی می 

یا    شغل اصلی او تبدیل شده است، بدون اینکه از دولت یا پارلمان دستمزد بگیرد

حمایت   ایه منبع زندگی انقلابی حرف   .سسات خصوصی بفروشد وخود را به م   کهاین

رفیقانه   وو همبستگی  س   بوده  از  مراتب  فارغ  کردن    برآمدهلسله  سیستماتیزه  از 

  یه . کسانی که وارد حوزباشد می همبستگی طبقاتی و مادی در حزب و تشکیلات  

ای که به آن تعلق  باید توسط حزب سیاسی  اشوند، قاعدتای می گری حرفه انقلابی 

فعالیت مداوم و مستمر را    یه مالی و معنوی شوند تا امکان ادام   پشتیبانیدارند،  

باشند.   افرادداشته  طبقاتی،    این  آگاهی  سوسیالیستی،  آگاهی  گسترش  در 

  هنگامیاند و  های انقلابی سهیمج در دوره یسازماندهی کارگری، آژیتاسیون و تهی

انداز انقلابی حاکم نیست باید تمام تلاششان را برای انقلابی کردن جامعه  که چشم

 .به پیش ببرند 

ای کارمند استخدامی حزب کمونیستی نیست، بلکه حزب کمونیستی  انقلابی حرفه 

برای پیشبرد امر رهایی جمعی کارگران لازم است بر اساس یک تقسیم کار خلاقانه  

حرفه  مبارزان  عنوان  به  که  اعضایش  از  بخشی  می زندگی  کار  آگاه  و  را  ای  کنند 

مبلغین سیاست این  تا  بدون مشغل حمایت کند  بتوانند  و طبقاتی  ی ه های حزبی 

در   سیاسی  فعالیت  و  کار  به  نان  غم  و  بروکراتیک  و  مالی،  اهداف حزب  راستای 

کردن فعالین  یری آریستوکراسی کارگری و استخدامیگتشکیلات ادامه دهند. شکل 

برد امر آشتی طبقاتی و  پیش   ، اقدامی جهتکارگری  یه کارگری وابسته به اتحادی 
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به   ( گراییدر واقع یک جانبه  )و  گرایی های ضدکارگری موسوم به سه جانبه سیاست

سرمایه  آننفع  مدافع  دولت  و  یک    یه نتیج  ،داری  و  بالا  از  پاسیو  انقلاب  یک 

طبقاتی از بالا به پایین بود. افرادی   یه بورژوازی و مبارز یه ضدانقلاب تعرضی طبق 

اتحادیه  استخدام  در  تقریبکه  که  کارگری  بدن  ا های  از  غرب    ی ه بخشی  در  دولت 

های کمونیستی را نگه داشته باشند و در کنار طبقة کارگر  ایده حتی اگر  هستند،  

ی از آپارات  یای مورد نظر لنین ندارند. آنان جزهیچ ربطی به انقلابی حرفه ،  بایستند 

برگ و  ساز  و  بورژوایی  بورژوازی دولتی  ایدئولوژیک  بهای  البته  این    ا معن  ن دااند. 

نیست که فعالیت سیاسی و حتی به استخدام اتحادیة کارگری درآمدن را در کلیت  

های  ای شامل این لایهانقلابی حرفه   مفهومله بر سر این است که  ام، مسیخود رد کن

 شود.مرفه از آریستوکراسی کارگری نمی 

اینفلوئنسر و سلبریتی روحیانیون انگیو و خودخیواه و میانی جیدی بیر 

 سر همبستگی طبقاتی 

شناس بورژوا و یکی از مدافعین  شغل را ماکس وبر به عنوان جامعه   به مثابهسیاست  

یا   امپریالیسم و جنگ جهانی اول طرح کرد. مسئلة شغل  برای    Berufسرسخت 

ماکس وبر از یک طرف تعبیر نوعی فراخوان الهی به شخصی است که باید وظایفش  

داری  را اجابت کند و از طرف دیگر به خاطر خوانش پروتستانیتستی وبر از سرمایه 

نوین   مناسبات  با  انطباق مذهب  و  کالایی شدن مذهب  توجیه  برای  تلاش  نوعی 

با این  سرمایه داری معاصرش و گسترش روابط کالایی و جایگزینی روابط انسانی 

دیسیپلینیزه کردن جامعه و دفاع از کالایی  ی ه روابط کالایی جدید، گسترش پروس 

هایی  داری و شکل دادن لایه در چارچوب مناسبات تولید سرمایه   کردن دانش انسانی

امر    ، که از طریق گرفتن دستمزد  انیای موسوم به سیاستمدارهای حرفه از انسان

چنان مجذوب فتیشیسم  برند. وبر آن حاکم به پیش می   ی ه خاصی را در خدمت طبق

راستای این مناسبات و حفاظت از  در    ا کالایی و مناسبات شیءواره است که دقیق

مناسبات یک    ،این  از  لوکاچ  قول  شکل   «رادیکال  دموکرات» به  بحران  با  گیری 
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و مدافع سرسخت    «امپریالیست افراطی»داری در اوایل قرن بیست به یک  سرمایه

تبدیل  مبلغ جنگ    ، جنگ امپریالیستی موسوم به جنگ جهانی اول و فراتر از آن 

چرخید و مردم  شود. حتی همسرش ماریانه وبر شهر به شهر و محل به محل می می 

امروز  کرد. آن را به شرکت در جنگ دعوت می    به مثابهسیاست  تحت عنوان  چه 

تولید   و  مزخرف  مشاغل  بازتولید  جز  چیزی  هستیم  روبرو  آن  با  حرفه،  یا  شغل 

سلبریتی  و  مفت اینفلوئنسر  لایه های  تولید  یا  از  خور  انگلی  روشنفکران  »های 

گرامشی نیست. روشنفکران کلاسیک را در بخش دیگر  مدنظر  در مفهوم    « کلاسیک

اشاره    به این نکته   اما لازم است  خواهیم داد؛ یح  مربوط به روشنفکر ارگانیک توض

حرفه   شود انقلابی  خودگذشتکه  از  انسان  یک  عنوان  به  به    یهای  بنا  که  مبارز 

شود و  سیاسی می   ی هبرای گسترش همبستگی طبقاتی وارد میدان مبارز  ، ضرورت

های انگل یعنی این روحانیون بی عمامه به فکر پر کردن جیب خود  مثل سلبریتی 

راستای انباشت سرمایه و زندگی انگلی به نفع  ها در  و لگدمال کردن منافع توده 

 خود نیستند. 

 یا انتلکچوال ارگانیک «روشنفکر»

اشاره   است  لازم  چیز  هر  از  انسان  شودقبل  تمام  گرامشی  نزد  انکه  از  لکت تها 

برخوردار هستند، چون انجام هر کاری حتی کار یدی نیازمند هوش و انتلکت است. 

  برابرنهاد  های اروپایی برخلافو در زبان   از منظر وییا انتلکتول    « لکچوالتان»مفهوم  

 .خنثی است کاملا  ی مفهوم «روشن فکر ، یعنی »فارسی آن

به نظر خودم ما باید به جای روشنفکر از مفهوم انتلکچوال یا انلتلکول استفاده کنیم،  

ان هستند  تاریک  لکتول تچون  بلکه  ندارند،  روشنی  تفکر  تنها  نه  که  زیادی  های 

 .های جهان هستند کارترین انسانترین و جنایتترین، فاشیستاندیش

ان می تگرامشی  کار  به  سنتی  انتلکتول  مقابل  در  را  ارگانیک  انتلکتول  لکتول  برد. 

شود که از آگاهی  داری و کسانی گفته می های سرمایه های نظام سنتی به ایدئولوگ 

کنند تا جایی که ممکن است،  وارونه یعنی آگاهی بورژوایی برخوردارند و تلاش می 
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ایده  و  کنند  دعوت  موجود  وضع  پذیرش  به  را  خود  و  مخاطبان  ضدانقلابی  های 

عملا  و  دهند  گسترش  را  خود  بنیادهای    کنسرواتیو  از  حفاظت  عاملین  به 

شوند. انتلکتول ارگانیک مورد نظر گرامشی در واقع بازسازی  داری تبدیل می سرمایه

 .ای لنین استمفهوم انقلابی حرفه 

های کارگر و زحمتکش پایبند است او کسی است که در نظر و عمل به منافع توده 

شان یعنی با های کارگری علیه منافع آنان با دشمنان طبقاتی آریستوکرات   مانند و  

کند. بسیاری از کارگران و  آشَتی طبقاتی را تبلیغ نمی   نشده، بورژوازی وارد اتحاد  

شان، به خاطر مشاغل سخت و طاقت فرسایشان،  زحمتکشان بنا به سرنوشت زندگی

اند که به صورت تئوریک به یک فهم دقیق از قوانین  هرگز امکان این را پیدا نکرده 

های استثمار پی ببرند و آن را برای دیگران توضیح  داری و ریشهنامرئی نظام سرمایه 

صاحب ضدانسانی  برخوردهای  و  استثمار  آنان  دولت دهند.  و  حس  کاران  را  ها 

شوند و برای تخفیف ساعت کار  کنند و در مقابل آن هم وارد میدان مبارزه می می 

می  دستمزد  افزایش  اربابانشان و  مقابل  در  خود  بندگی  و  بردگی  علیه  جنگند، 

داری که ریشه در  سرمایه   یه استثمارگرانه و ظالمانایستند، اما توضیح قوانین  می 

تولید و زمین دارد را هر کس ابزار  بادقت  نمی   ی منطق مالکیت خصوصی بر  تواند 

دهد  توضیح  دیگران  برای  و  کند  آن چون    ؛ درک  که  از  پنج جایی  حواس  گانه  با 

های اجتماعی نیازمند مفاهیمی  توضیح پدیده،  توان جهان را درک و توضیح دادنمی

ها  پدیده  یه ها را روشن و قابل رویت کند، از فرم و پوست پدیده   یه است که جوهر

ها به هر دلیلی نتوانند  اگر انسان. فراتر رود و آن را در قالب مفاهیم زبانی بیان کند 

این مفاهیم زبانی را در جایگاه درست خود به کار ببرند، تشخیص ذات و ماهیت  

 .شوند بلکه غیرممکن می  ها نه تنها دشوار،پدیده

های کلاسیک و سنتی، تلاش  های ارگانیک برخلاف انتلکتول جاست که انتلکتول این

داری به کسانی که  درک و فهم جوهری قوانین نظام سرمایه   یه کنند در پروس می 

بسته همیاری  داوطلبانه و هم   شناسند، به شکل کاملا به هر دلیلی این مفاهیم را نمی

شناسان حاکم و روان   یه طبق  «شناسانروان »های ارگانیک برخلاف  کنند. انتلکچوال 
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هودهای  طلب و رابین ها، اینفلوئنسرها، رجزخوانان اصلاح مبتذل، برخلاف سلبریتی 

های سنتی و روحانیون انگل، مردم به خشم آمده از ظلم و ستم را  اخلاق، انتلکتوال 

کنند،  گریز دعوت نمی و خشونت «آمیز صلح»بدون خشونت،  یه به رواداری و مبارز

خشم و تعقل را به هم پیوند بزنند تا جایگاه    اساتحساکنند  تلاش می   ا بلکه دقیق

و در نهایت آگاهی طبقاتی اصیل    خوردهطبقاتی و خاستگاه طبقاتی به هم پیوند  

یابی انقلابی برای قهر انقلابی به موقع  تری شکل بگیرد و سازمانکوتاه   یه در پروس 

ارگانیک  های  انتلکتول   یه فردی علیه پلیس و دولت را بگیرد. رابط   « خشونت»جای  

سلبریتی  روابط  برخلاف  کارگران  انتلکتول با  اینفلوئنسرها،  کلاسیک،  ها،  های 

و ارباب رعیتی نیست،    گرانهسلطه   یه رابط ،  های انگل با مردمآخوندها، و دیگر طیف 

متقارن و هارمونیک برای فهم جهان بیرون و تغییر این جهان    ای کاملابلکه رابطه 

 .راستای رهایی کارگران از بندگی و استثمار و در نهایت رهایی کل بشر استدر  

 تفکر مبتذل و عامیانه 

تفکر مبتذل و ابتذال در تفکر تنها شامل مدافعین اقتصاد عامیانه و علوم بورژوایی  

و چپ لیبرال پروغرب    «امپریالیستآنتی »های  شود، بلکه بخش زیادی از چپنمی

امپریالیسم  »یا    « غرب و شرق»هایی که به دوقطبی  گیرد. تمام اندیشهرا هم در بر می 

مبتذل   یه پایبند هستند، از ابتذال اندیشه و اندیش «غربی و آنتی امپریالیسم فیک 

برند. تمام مدافعین این یا آن جریان شبه چپ از منطق بورژوایی پیروی  رنج می 

 داری جهانی هستند.کنند و حامی این یا آن بخش از سرمایه می 

بیانی مشروح  پیدا شدهعده تر،  به  که می ای  اسماعیلیون یک  اند  از حامد  خواهند 

محور   با  همسویی  را  بورژوایی  آلترناتیو  به  نقد  هرگونه  و  بسازند  دیگر  خمینی 

کنند. طیف مقابل این نیروها هم هر  های سپاهی و فاشیست قلمداد می مقاومتی 

های اقتدارگرا و فاشیستی، هرگونه نقد به روسیه، چین و ایران را  گونه نقد به نظام 

هر دو طرف از آگاهی    گفت کهکنند. بدون تعارف باید  همسویی با ناتو قلمداد می 
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ئیت یافته و ویرانی عقل رنج می برند. هر دوی این نیروها مبلغ منطق بورژوایی  یش 

 خواهی سوسیالیستی ندارند. هستند و هیچ ربطی به ترقی 

شود که بخواهیم در برابر آن  ی ما می تنها درصورتی مساله پولیتیک  رئال  یه لامس

آن.   برای  نه  کنیم،  این  رئالاقدام  برخلاف  مارکسیستی  انقلابی  پولیتیک 

مبتذل  «اندیشیدوگانه » و  زاوی  ،بورژوایی  کارگران   یه از  ستم  منافع  به  و  کشان 

  « مردم»  در برابر   « مردم » نگرد و مخالف هرگونه آلترناتیوسازی به اسم  سیاست می 

 است. 

پولیتیک همین فتشیسم کالایی است و یک میلیمتر از  جهان اشباح مدافعین رئال 

ل و اوباش محور مقاومتی  ذها نه ارا ها و کمونیسترود. سوسیالیستآن فراتر نمی 

این   اگیرند و نه برای مقابله بمیآنان را جدی   یه مثل امید مهرگان و تئوری توطئ

 افتند.مدافعین فاشیسم اسلامی به دام امپریالیسم ناتو می 

ها نه رژیم اقتدارگرای بناپارتیستی پوتین و ناسیونالیسم  ها و کمونیستسوسیالیست

می عظمت غرب  امپریالیستی  بورژوازی  آلترناتیو  را  روس  رژیم  طلب  نه  و  دانند 

  آنان   کنند.اوکراین را حمایت می دوست مولتی میلیونرهای مزدور ناتو در  فاشیست

های رهایی ملی هستند و نه از روی مخالفت با  خیزش نه مدافع بورژوازی ملی در  

 پردازند.شهری می بورژوازی ملی ملل تحت ستم به دفاع از فاشیسم ایران 

کمونیستسوسیالیست و  رئالها  مجریان  و  مبلغین  انقلابی ها  اند،  پولیتیک 

و چارچوب رئال ایدئولوژی  استراتژی، سیاست،  منطق،  مرزهای  که  های  پولیتیکی 

نهد و خواهان در هم کوبیدن کلیت  امپریالیستی را پشت سر می -پولیتیک بورژوارئال

سرمایه  است.  نظام  نمی آنان  داری  رضایت  سوسیالیسم  از  غیر  چیزی  و  به  دهند 

سیاست برده مجری  شد   یه دارانهای  نخواهند  گمانه   .بورژوایی    هایپراکنندگان 

از  بدون تعیّن مشخصی،  خوانند، اما خود  پرداز می ها را خیالما کمونیست ،  مبتذل

عنوان تحت  ملی » ،  « ملت»،  «مردم»   اموری  ارضی» و    «منافع  صحبت    «تمامیت 

 کند.می 



 نفلوئنسر؟یو ا یتیسلبر ای  "گیانتلکتول ارگان" ،یاحرفه یانقلاب

57 
 

ماکس هولز زمانی که با ارتش سرخی که در وسط آلمان فالکنشتاین سازمان داده  

 بود، پلاکارتی را آویزان کرده بود که بر روی آن نوشته شده بود: 

 «فراخوان، دیکتاتوری پرولتاریا»

حقوق و منافع پرولتاریا اداره    یه و از زاوی  ما با ارتش سرخمان این قسمت را اشغال

ست که هر شهروندی حاکمیت و دستورهای ارتش سرخ  ان معندا، این بخواهیم کرد

تیرباران خواهد شد. در همان حال اگر به    ااش را به رسمیت نشناسند، فورو رهبری 

نظامی  ما اطلاع داده شود که نیروهای ارتش آلمان )رایشور( و زیپو )جریانی شبه 

شبیه سپاه پاسداران ایران( در تلاش برای ورود به شهر هستند، کل شهر را با آتش  

عام خواهیم کرد.  خواهیم کشید و بورژواها را فارغ از جنسیت و سن و سالشان قتل 

و شهروندان  از  نباشند،  مارش  حال  در  شهر  در  رایشسور  و  زیپو  که  زمانی    تا 

اسلحه هایشان محافظت می خانه تمام  ارتش سرخ  شود.  نظامی  رهبری  به  باید  ها 

اش اسلحه  ای که باشند. هر شهروندی در خانه تحویل داده شود. از هر نوع اسلحه 

ها شود. تمام ماشینداشته باشد، آن را به ارتش سرخ تحویل ندهد، درجا تیرباران می 

له سر باز  او لوازم ارتش آلمان باید به ارتش سرخ واگذار شود، هر کس از این مس

ه از  شود. )مسول نظامی ارتش سرخ، ماکس هولز، ترجم بزند، همان جا تیرباران می 

 ( نویسنده

تقریب ایران  آپریل    اما در  گونه که  آن هستیم و    1920در شرایطی مثل مارس و 

توانند  هایی در این شرایط نه تنها منفی نیستند، بلکه می چنین فراخوان آید،  برمی 

 خیلی مثبت و مثمرثمر واقع شوند. 

هایش پراکسیس( در یکی از نامه   یه مارکسیستی )فلسف   یه گذار فلسف لابریولا بنیان 

»نویسمی  آدم هماند:  از  برخی  آن  نام  زیر  که  سرخ  دستمال  یک  که  از  طور  ها 

طور هم عضویت در حزب  نیست، همان  زنند به خودی مقدس سوسیالیسم دم می 

به خودی خود به معنی داشتن توانایی و خلاقیت    )حزب سوسیالیست یا کمونیست(

نیس صفح۱۰۹۴  هنام Epistolariio III بریولا)لا  ت.«علمی  از ؛  ۸۹۰ه ،    پرانتزها 

 ( .هستند نویسنده 
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  یه خبر از مارکسیسم و فلسف پولیتیک بی برادران و خواهران عضو احزاب چپ رئال 

کنند و تازه طلبکار  مارکسیستی خزعبلات استالین را به اسم مارکسیسم استفراغ می 

 . کنند می  « آژیتاتوری»هم هستند که دارند کار 

 

 

 

 

 

 

 

 علیه فراموشی سیاسی

و    سوارموج و    شخصیتبی های  فاشیستی، شخصیت   هایسازمان احزاب و  

اوباش وسط   اراذل روزها    بازِو  این  دم    انقلاب از    گی و هم  اند شده  فعال زیادی در 

را  شرایط. تحت هیچ  زنند می  این جریانات  اولتراپوپولیستی  نباید گول گفتمان  ی 

 .قالب کند   به مردم  انقلاب  یه نمایند خورد و نباید اجازه داد فاشیسم خود را به اسم  

مصرفی   شناختیزیبایی  یه وعد ولفگانگ فریتز هاوگ معتقد است که فاشیسم یک  

در بسیاری از مواقع رتوریک گفتمانی سوسیالیستی را  که    شبه سوسیالیستی است

  - کل  ی ه رابط. اما اگر ما به شکل دیالکتیکی به بررسی کند می به نفع خود مصادره  

عام   ءجز پی  برای  خاص    -و  موقع  آن  برویم،  فاشیستی  جریانات  ماهیت  رسیدن 

تقارنی بین   انطباقی و  برد که هیچ  که    ایمصرفی   شناسیزیبایی  یه وعد خواهیم 

.  بینیمنمی ی نیروهای فاشیستی  انقلاب، با جوهر ضد دهد می   انقلابفاشیسم به اسم  

منطق   ابزار  که  باشد  فلسفه  تاریخ  کل  اثر  بهترین  شاید  هگل  منطق  علم  کتاب 

قرار   ما  اختیار  ماهیت  دهد می دیالکتیکی را در  به  بتوانیم  تا  ببریم.    هاپدیده،  پی 
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  منطق هگل از سه جز بنیادین تشکیل شده است: وجود، ذات و مفهوم ) البته من

 . (کنممی از منطق کبیر صحبت  در اینجا 

هگل بر این عقیده است که وجود هیچ و پوچ است، مادام که ذات و جوهر آن قابل  

. در جای دیگر هگل  نویسد می شناخت نباشد. این را هگل در همان ابتدای منطق  

به این نتیجه    مفهومکه ذات باید پدیدار شود و در نهایت هم در بخش    نویسد می 

. بدون داشتن مفهوم و دستگاه  اند شناختکه ذات تنها در قالب مفاهیم قابل    رسد می 

، بدون استفاده از ساختار زبان به عنوان عنصر بنیادین  هاپدیده مفهومی، بدون درک  

از هم دیگر و نشان دادن تمایز این یا آن پدیده از   هاپدیدهجدا کردن برای اندیشه 

 .هم، هر گونه درک جوهری از واقعیت اجتماعی غیرممکن است

غش کنیم، لازم است ببینیم    « انقلاب ی »ه واژ با شنیدن    ا فوربه جای اینکه    بنابراین،

و ماهیت و ذات این نیرو چیست.    شود می که این واژه توسط چه نیرویی استفاده  

موقع   آن  بردیم،  پی  نیرو  این  ماهیت  به  وجود    «هستی»از    توانیممی وقتی  و 

 . ذات آن را در قالب مفاهیم درک و تعریف کنیم  رفته، این جریان فراتر    ی ه بلاواسط

افراد   و  اینجا لازم است ماهیت چند جریان  افراطیدر  و حتی فاشیستی،    راست 

ضد  و  از    انقلاباپورتونیست  نبات  و  نقل  مثل  روزها  این  برای    انقلاب  یه واژکه 

، روشن کنم، تا خواننده  کنند می استفاده    هاتوده ی  انقلاب  خیزش تحولات سیاسی و  

فاشیستی سروکار    هاییانقلاب ضد و    هااپورتونیست،  هاشارلاتان متوجه شود با چه  

 . دارد

 توانا  ی آموزشیسسه وم

به عنوان یک    « آموزشی توانای  ه سسوم »  پردازم می اولین جریانی که اینجا به آن  

ی و طرفدار و مبلغ سرسخت تروریسم  انقلاب، ضد  راست افراطیبا گرایش    ایموسسه 

است.   ناتو  جریان    گذاربنیانجهانی  این  سخنگوی  مریم  »افراطی    راستو 

 هایمزیت » و از    گفته  «جنگ  هایخوبی »از    یکوتاه  «سخنرانی »در    «معمارصادقی

  نموده صحبت  «  صلح»برای  و بمباران سوریه    «بمباران صربستان و کوزو توسط ناتو
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البتهکرده استو مردم را به دفاع از جهنم جنگ دعوت   جنگ را  ایشان    ظاهرا  . 

  ان. اگر امثال اینکند می همسایه طلب برای مرگ را گونه این تجربه نکرده است که 

بمباران   زیر  کشته  گذاشتند می را  یا  و  زخمی  موجی،  تا  ترهات  شد می ،  این  از   ،

 . ند دادنمیتروریستی به خورد مردم 

اندیشان،برای  البته   کجا  که    است  آشکار  کاملا  روشن  از  رذلی  موجودات  چنین 

مبتذلاتی گفتن  برای  و    کنند می صحبت   پارو    چنین  پول  .  کنند می چطور 

تا    کند می بازتولید    «فعال سیاسی» چنین موجودات رذلی را به عنوان    پولیتیک رئال

 در جهت تثبیت وضع موجود، فعالیت سیاسی را به عنوان شغل استمرار بخشند.

  ی این موسسه خزعبلات مبتذل  به این دلیل    ساده لوح  دوستان چپِخیل عظیم  

  که   کنند می پرو ناتو، امپریالیستی و فاشیستی را در فضای مجازی لایک و پخش  

مرتجعآ بهره    راستن  ان  سوسیالیستی  شبه  و  گفتمانی چپ  رتوریک  از  افراطی 

پلنگی    .اند گرفته  همچون  که  است  حالی  در  شکم  برای  این  و  انقلابدریدن  یون 

بهره    نظیر آنو    انقلاب   یه واژو اگر از    اند آمده   گرد هم   فاشیستی  انقلابتحمیل ضد 

نیرو یعنی فاشیسم    ترینضدبشری و    ترینمرتجع به قدرت رساندن  برای    ،گیرند می 

به    ؛است باور  فرهنگی،    انقلاب نه  سیاسی،  اقتصادی،  مناسبات  کردن  متحول  و 

 یی. بروکراتیک و در هم کوبیدن ساختار دولت بورژوا

ی  انقلابضدبشری و ضد   یه سسومو مدیر    گذاربنیان به عنوان    معمار صادقیمریم  

توانا تنها یکی از هزاران شارلاتان مرتجع و فاشیستی است که از طریق پوپولیسم  

  ااتفاقو    کند می   ریزیبرنامه ایران    انقلاببه شکست کشاندن  برای  عریان فاشیستی  

هم از صفحات اینترنتی وابسته به    را  ی و حتی سوسیالیستی انقلابرتوریک گفتمانی  

 باید گفت هر گردی گردو نیست. ؛ بنابراینکند می پخش  آن موسسه

 نژاد، سمبو بردگی و انقیادعلی 

جز    یه نمون کنم، کسی  معرفی  باید  که  )دومی  نیست. علی   (مسیحمعصومه  نژاد 

و    طلبیح اصلا)فرصت شغلی( سیاسی خود را از پاچه لیسی    »کریر«که    نژادعلی
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، تا چند  بعد از رسیدن به خارج کشور   ؛دوم خرداد و بغل کردن خاتمی شروع کرد

را که امروز به    اش اسلامی حجاب  های بورژوایی  ها با تلویزیون حتی در مصاحبه سال  

است برخاسته  آن  با  کرد  را  مخالفت  البتهحفظ  از    .  دنیای    آنکهبعد  شد  متوجه 

است، مثل    طلبانح اصلادر فرم و حتی عبور از به ظاهر از    تغییرنیازمند    گریلابی

ریل داد    تغییر   ،خود ی  ه گذشت بدون انتقاد از    شرمیبیدر اوج    طلبانح اصلاخیلی از  

 .شد  « برانداز»و 

  مدارانسیاست  ترینطلبو جنگ    گراترینراستشدن و دفاع از مواضع    «برانداز»با  

اتاق فکر تروریسم    یه طویلی شمالی به  آمریکاافراطی در اروپا و    راستو احزاب  

دست    طلبیح اصلااز ارتزاق از طریق    ترنرم چرب و    ایه لقم به    ه،جهانی راه پیدا کرد 

مدت زمان طولانی مبلغ ترهاتی به اسم آزادی یواشکی )بخوانید  برای  پیدا کرد.  

و سفیدشویی فاشیسم اسلامی و رژیم آپارتاید جنسی به جنس    آشکارتوجیه بردگی  

یواشکی   هایآزادی زنان ایران را تا حد همین  یه مبارزنسرین ستوده( شد و بعدها  

تمام    هایچهارشنبه و   داد.  تقلیل  ابتذال  علی   یه پروژ سفید  جز  چیزی  که  نژاد 

لیسی  امپریالیستی جهانی و کرنش و پاچه   داریسرمایه در چارچوب    پولیتیکرئال

نخواهد  جز فاشیسم تولید    چیزی این یا آن فراکسیون بورژوازی نبوده و نیست،  برای  

 . کرد

لیسیده و از رژیم  هم  رضا پهلوی و فرح را    یه پاچنژاد که  علی ی مانند  اگر الان یک

، در گذشته هم از رژیم فاشیست اسلامی  نموده دفاع  پهلوی و بناپارتیست کارجنایت

علاوه بر  و    کند می   تبعیتمثل پمپئو    طلبیجنگ   هایفاشیستالان از    ،کردهدفاع  

دفاع از حقوق  »و    «انقلاب»  «،فعالیت سیاسی»ت را به اسم  اتمام این کثافاین همه،  

نژاد زن را نه به عنوان یک  . البته این را بگویم که علی دهد می به خورد مردم    «زنان

ی  کُرد در  )   و زن  کند می بلکه به عنوان بعد فیزیولوژیک تعریف    شناختیروان بعد  

.  دهد می روزمره تا حد واژن تقلیل    «مدافعین فمینیسم»بسیاری از    همانند ن( را  ژَ

تروریسم   از  دفاع  با  المللیبین وقتی  همراهی  طلب،  و  جنگ  طلبان  جنگ  ترین 

نزدیک به پانصد هزار    کشینسل   عواملاز    کهضد زن مثل پمپئو و  های  سکسیست
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نفر هزار  پانصد  و  میلیون  یک  مجموع  در  و  عراق  کودک  آمارهای  )  در  اساس  بر 

، پس  آید می به حساب    «گری ی انقلاب»نژاد،  خانم علی   ( بوده است؛ از منظرغیررسمی

 !«. انقلابضد   زنده باد »پوشالی و فاشیستی بگوییم    گریی انقلابما باید در مقابل این  

ی و کمونیست خط سه  انقلابرژیم فاشیست اسلامی به احزاب  همان ضدانقلابی که   

ن رژیم محصول  آکه خود    یدر حالاطلاق کرده بود؛    هاسازمان و دیگر    لهکومه و  

 .اولتراکنسرواتیو اسلامی بود انقلابضد  یهنمایند فاشیستی و  انقلابضد 

 !حامد اسماعیلیون، فعال اجتماعی حسی و حساس

. حامد اسماعیلیون است حامد اسماعیلیون، بپردازم  آن به خواهممی که    ینفر سوم

اساس   هوادارانش    یه گفتبر  و  او  نیست.  سیاسی  خودش    طورهمانخودش  که 

اجتماعی»  تعدادی   ،گوید می  بدتر    و  خواهند می چه    دانند نمی که    هستند   «فعال 

، بی در  اند انداخته که راه    ای «دادخواهی  خیزش »  !خواهند نمی چه  که نمیدانند  این

به دنبال پایان دادن به فاشیسم اسلامی در ایران باشد    که   آن و پیکر است و قبل از  

محاکمه کند، بیشتر    « خلقی»  هایدادگاه و بخواهد سران جمهوری اسلامی را در  

فشار   و  اسلامی  از جمهوری  مطالبات  سری  یک  طرح  دنبال  عمومی»به    « افکار 

وابسته    هایفاشیستغربی به مردم ایران به جای    هایدولت )بخوانید فشار اقتصادی  

. چون در بغل گوش حامد اسماعیلیون  هستند به رژیم در داخل و خارج کشور(  

و صدها مزدور جمهوری اسلامی وجود دارند که دولت کانادایی که اسماعیلیون    هاده 

میلیاردی دزدیده    هایپولایران را تحریم کند، وقتی با    تا  کند می ش کرنش  یمدام برا

. قانون  اندازدمی ، برایشان فرش قرمز  د نشومی کارگر ایران وارد کانادا    یه طبقشده از  

انجام    بازار آزاد  آوردن  نحوه و    دهیمی همین است. هر جنایتی که  به دست  ی 

و به قوانین    دهیمی مهم این است که مالیات    ؛ اهمیتی ندارد  ترینکوچک   اتسرمایه

راهی که حامد اسماعیلیون به عنوان    بنابراین  هستی.  بازار و منطق سرمایه وفادار

ده  انکه مسائل خانوادگی او را به میدان سیاست احساسی کش  «فعال اجتماعی» یک  

را  )  است و سیاست  را سیاسی  احساسات  احساسی  برای  مسائلی که  و  عرفانی  او 
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  در بر چیزی    ، گلوی اکثریت مردم ایران  افتاده بر  کردن طناب  ترتنگ جز    (اند کرده 

 .ندارد

فراخوان   که  اسماعیلیون  علیه جمهوری    تظاهرات  حامد  اروپا  شهرهای  تمام  در 

. داند می چنان خود را نه فعال سیاسی، بلکه فعال اجتماعی  ، هم کند می اسلامی صادر  

علوم    یه رشتمبتذل دانشگاهی در    هایکلاس انگار سیاسی بودن از نظر او گذراندن  

  باپایتخت کشورها و تفاوت پارلمانتاریسم  ،جمهورهایسیرسیاسی و یادگیری اسم  

اگر حتی با این افراد مشکل جدی داشته    است. حامد اسماعیلیون...  دیکتاتوری و

از لحاظ دیدگاه طبقاتی به شکل دیگری   و هم  هم از لحاظ خاستگاه سیاسی ،باشد 

علی  کنار  و  در  است.    یه سسومنژاد  ایستاده  ممکنتوانا  خاطر   هرچند  به  است 

فاشیستی شیاد  جریانات  دام  به  عرفانی  و    ایاحساسات  مجاهدین  اوباش  مثل 

  ادقیق  ، از تحریم مردم ایران  شولی دفاع  ؛افتاده باشد   ان نویس و پروژه بگیرپروژه 

از   همین    کشیسل ندفاع  خاطر  به  که  است  تورم  درگیر     هاتحریم مردمی 

دیگر تاب و توان یک    ، شدهفقر    و گسترش بیکاری    ،افسارگسیخته، کاهش نرخ ارز

، ولی  کند می هم ندارند. حامد اسماعیلیون ممکن است نداند چه    را  زندگی معمولی

ایران    ی ه طبقبرای    ، کند می   چه آن کوران    ایکشینسل کارگر  در  است.  تدریجی 

انگل    هایآقازاده بحران اقتصادی کمرشکن، این نه    ، در دوران کرونا، در هاتحریم 

کشیده  بلکه کارگران و زحمتکشان شهر و ده بودند که بار فقر و بدبختی را به دوش  

کارگر ایران و درصد بالایی از   یه طبقی که بخش وسیعی از شرایط. در کشند و می 

  های آقازاده   ؛ایران دسترسی به یک زندگی معمولی را از دست داده است  یهجامع

بدون    دارسرمایه   هایتروریست انگل،   حکومتی  نهادهای  دیگر  و  سپاه  به  وابسته 

مشکلی با گرین کارت و اقامت کشورهای اروپایی مشغول عشق و حال    ترینکوچک 

و   و  بوده  فربه  روز  از منطق    بنابراین  .شوند می   ترفربه هر  از  شعوریبی کسی که   ،

  کرده پیروی    و...بورژوایی، از امپریالیسم غرب    پولیتیکرئال منطق امپریالیستی، از  

تحت ستم و فقیر مردم را به عنوان گزینه سر میز سیاستمداران   هایتوده و فشار بر  

قرار   تبه   ،دهد می غربی  و  در  و    دفاعبیانسان    هامیلیون تدریجی    کشینسلکاری 
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برای  بعضا  کارگر و زحمتکشی که تا مغز استخوان از جمهوری اسلامی بیزارند و  

جاست که زبان    ، سهیم است. ایناند آمده ی این رژیم هم به میدان  انقلاب سرنگونی  

 .شودمی  ترکشنده و موضع سیاسی از بمب اتم هم 

تا  است  شده  که    هانومیآنتی   تلاش  عقلی  تباهی  و  بورژوایی  عقل  تعارضات  و 

و کنسرواتیو، فاشیست و سلطنتی، فرشگردی و مجاهد و تمام    راستاپوزیسیون  

به   وفادار  از طریق بررسی مواضع سه    پولیتیکرئال نیروهای  را به صورت خلاصه 

از نمایندگان شارلاتان این جریانات فاشیستی و مخرب نشان دهم. مارکس    بخش

از  شق  این سه  باید به  که آناتومی انسان کلید درک آناتومی میمون است.    گوید می 

و مدافعین    راستتا ماهیت واقعی و ذات اپوزیسیون    کرد انسانی را نگاه    هایگونه 

ی  انقلاب که با شنیدن بیانات احساسی و شبه   از این  پیش  را دریافت و   پولیتیکرئال

،  سر داده شودو گریه و زاری    دهتقویت ش   عارفانه ات  روحی  ، جریانات و افراد فاشیست

هر کدام از  برای  پرداخته شودو از این قبل به ماهیت کلی این جریانات و افراد باید 

 .  گرددی مشخص انقلابتفاوتشان با جریانات   کرد تا آنان مفاهیمی پیدا 

با   باید  اسماعیلیون  رو   یه جامعحامد  اسب   راستایران  اپوزیسیون  کند.  صحبت 

خواستار .  نیستخواهی    دموکراسی با لباس  فاشیسم  در طلب  .  د خواهنمی ترویایی  

و    انقلابضد  رژیم چنج  و  و  مخملی    انقلاب فاشیستی    ایاجاره اپوزیسیون  نبوده 

  تابد.ها را برنمی دولت دیگر وابسته به ناتو و  

کودتا علیه  یا    سوسیالیستی؟ رژیم چنج  انقلاب؟  خواهد می   چهحامد اسماعیلیون  

واقعی؟  انقلاب برنامه یون  دنبال    یکدام  را  تولید    یه شیو؟  کند میاقتصادی 

لیبرالی   روبنای  با  بورژوایی  تولید  شیوه  یافاشیستی  یاسوسیالیستی،  الگوی    ؟ 

 نئولیبرالی؟  

چگونه    ،راستحامد اسماعیلیون به عنوان سخنگوی بخشی از اپوزیسیون بورژوایی و  

بیکاری،    خواهد می  کارتن فروشیتنفقر،  ، زیستمحیط ،  گورخوابیخوابی،  ، 

را    وپرورش آموزش   ومسائل مربوط به  ، از بین بردن تفاوت شهر و روستاونقلحمل

 بورژوایی با الگوی اقتصاد نئولیبرالی حل کند؟   آلترناتیو یک  از طریق
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اسماعیلیون   مکانی    گوید می حامد  عنوان  به  را  برلین  انتخاب    تظاهرات  برای  ما 

اسماعیلیون اما  !  پایان یافته و دیوار سقوط کرده است  دیوارکشی کردیم، چون اینجا  

  یه افسارگسیخت که پایان آلمان شرقی و سقوط شوروی چیزی جز تعرض    گوید نمی

تمام   به  انسانی،    هایحوزه نئولیبرالیسم  انسان،    تر کالایی زندگی  زندگی  کردن 

تروریسم   ، معضل مسکن، گسترش فلاکت، کارتن خوابی، فقر و  فروشیتن گسترش 

بعد از پایان جهان دو قطبی نبود.    زیستمحیط   ترافسارگسیخته ، تخریب  المللیبین

توسط   برلین  دیوار  فروپاشی  با  که  مسائلی  تمام  و    هایدولت اگر  بورژوایی 

، لازم  کند می ، را ایشان مثبت ارزیابی اند شده غریی به بشریت تحمیل  داریسرمایه

موضع   همان  اسماعیلیون  که  بگویم    هایاتاق  ترینی انقلابضد و    ترینراستاست 

تخریب    منکران   . او در همان جایگاهی ایستاده که کند می فکری جهان را نمایندگی  

د،  خواننمی  " دخالت بشردوستانه"را  المللیبین تروریسم کسانی که  و  زیستمحیط 

 اند! قرار گرفته 

 علیه کانفورمیسم

،  57  انقلابی دوران  انقلابتحولات    تأثیرتحت    اسابقکم نیستند کسانی که  

این    هاگروه به   پیوستند.  احزاب چپ  متواری    هاانسانو  از  باز شدن  بعد  و  شدن 

را تحت    ان ستمدیدهمردم  انقلاب  ضدِ  گیریقدرت به خارج کشور، زمانی که  پایشان  

شدند،    مأیوس   « انقلاب»اسلامی با چشم خود مشاهده کردند و از    انقلابعنوان  

به   دیگری  از  پس  سبز،    هایخیزش یکی  و    خیزش ارتجاعی  دوستان  حیوان 

و   اروپایی  برای  طلبانه ح اصلا  خیزش گیاهخواران  پاسیفیستی  کردن»  و    « عقلانی 

تر و از  ی ، لوتر و جمهوری اسلامی پیوسته و هر کدام از مارتین لوتر  داری سرمایه

پوشالی،    بورژواییخرده تر شدند. اکثریت این خرده روشنفکران  ی کالوین،  کالوینجان  

، اما  دموکراتبه احزاب و جریانات   ، را کنار گذاشته  شانکارتونی و   پوچ   گری ی انقلاب

جمله   از  توده خواهانمشروطه ،  طلبانسلطنت مرتجع  حزب  همچنین   ،  بقایای    و 

  دمکراسی سکولار    خیزش کردستان ایران، الاحواز،    دموکرات، حزب  سازمان اکثریت
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کردستان، حزب چپ ایران  متکشان  حله زهای ارتجاعی همچون کومه ایران، سازمان 

)راه سوم( و اگزیت  ایران  ارتجاعی همچون  که چیزی جز    ...و کمپین گله گشادِ 

  ه ، پیوستند گندیده و متعفن جمهوری اسلامی در خارج کشور نبوده و نیست  یهلاش 

بخشی از جریانات    درگذاشته و    طاقچه روی    ، همیشه بوسیدهبرای  را    گری ی انقلابو  

لیبرالی که    راست پایین  به  و  از  فشار  بالا  زنیچانه برای  دنبال  استحاله    بودند،   از 

سازمان    ،حزبی که بیش از هر جریانی تلفات داده استست که  این در حالی .  یافتند 

به جز چند هنرمند دلقک    کهسناریو سیاهی و سوپر فاشیستی مجاهدین خلق است  

 .استنکرده با این سازمان همراهی  ، کسی و پا دستبی

به   ادبیات  ؛  ترجمه شده است«  بادی حزب  »کانفورمیست بودن که در فارسی  در 

. اپورتونیسم در زبان محاوره همان  شودمی سیاسی مارکسیستی اپورتونیسم خوانده  

و    طلبیفرصت است  شده  و    گردان آفتاب با    هاخیلیرا    طلبیفرصت ترجمه 

زیبا هست که    المثلضرب. در زبان کوردی یک  کنند می هم مقایسه    پرستآفتاب

از هر طرف که باد    گویند می این است که    آن وجود دارد و    آن لمانی هم معادل  آدر  

که طرف کاپشن را در    گویند می لمانی  آ. در  کند می طرف شن    آن طرف به    وزد، ب

 . کند می  آویزانجهت باد 

کانفورم  ویجورج اهنگ  در  دق  ست یگابر  به    سمیاپورتون   وه یش   نیتر  قیخود 

اند   «روشنفکران » توص  یِ ورژوازبخرده   ش یکوته  را  فروش  و   ف یخود  نقد    کرده  به 

 کشد. ی م

  بوده  ی باشد و اگر هم زمان  یاحرفه   ی تواند انقلابی نم  کسی است که هر    نیمساله ا

ندارد  هم    ی ضرورت  . هیچبماند   یاحرفه   یانقلابهیچ تضمینی نیست که همواره  ،  باشد 

  نیانقلاب فراهم شود. مساله ا یهانه یباشند تا زم یاحرفه  ونیکه کل جامعه انقلاب

به و  یعیاست که بخش وس    ایمسلط    یروشنفکران مرتجع طبقه    ژهیاز مردم و 

کنند و تحت    ی حاکم کوک م  ی گر ساعتشان را با ساعت طبقه  سلطه   یمزدور طبقه 

از طرف طبقه    یهاکه در دوره   یمختلف  یهاخیزش   ریتاث برا  یمختلف    ی حاکم 

  ی م  گرفتهشوند، به کار    ی به راه انداخته م  یاجتماع  کالیراد  ی ها  خیزش با    مقابله 
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  دان یو م یباز  نیدر چارچوب قوان زیادی  تا حد   شودداده میان اجازه آنشوند و به  

شود، تا    یم  هبهنان  آهم به    یمدارک البته    .هم بکنند   ی بع بع و مع مع  ی بورژواز

مدارک به درد کاغذ توالت هم    ن یاز ا  ی ارینکنند. بس  یخواهخفه شوند و سهم  گرید

انسان و   ی زندگ یهاکردن تمام حوزه   زه یبروکرات  قیاز طر ی اما بورژواز ؛ خورند  ینم

  عناوینی و    ازاتیبا دادن امت  یبه راحت  یکار مزدور   یرو ی جامعه به ن  تیاکثر  لیتبد 

  لیدست به مبارزه بزنند، پتانس  ستم یس   ن یا  هیاز جامعه که ممکن است عل  یبه بخش

  ی بندد. البته بورژواز یکشد و دهانشان را م ی م ینان به راحتآرا در  ی زاتمبار یها

ها اقسام رشته  و  دانشگاه  یانواع  م   یمختلف  اختراع  ا  یهم  تا  و    نیکند  ابلهان 

به کار    یی توده    قیتحم  ی برا  « مدرس »به عنوان    های مختلفیدر زمینه   جاهلان

تفاوت به  ی مستقل و ب   یحوزه   « علم »  نکه ینام ا  ر یز  هاسازیاین رشته .  گرفته شوند 

هم    ینقد   نماید که اگربه آنان القا می   و دهیرا کش  دانشجویان  یره یدولت است، ش 

داد  برون  .ستین ستمیبه س  ی و درون خانوادگ  یخود  ی داشته باشند، فراتر از نقدها

آکادمی  هیچ  بازیاین چنین  و    یطبقه    یبرا   یضررها،  ندارد  اصطلاح  حاکم  به 

  یچون ضرر   ؛شوند   یتحمل م  ستمیاز جانب خود س   نقدهای برآمده از آن، معمولا 

باز  یبرا سرما  ی طبقه   ی قواعد  انباشت  و  س   ه یحاکم    ی ستیالیامپر  یهااستیو 

که    شاتیگرا  نیبه ا  یغرب  یحاکم در کشورها  یطبقه  افزون بر آن،    .ها ندارند دولت 

سوپاپ    از آنان به عنوان   ؛ستند ین   موجود«  یارتجاع  نظم»  د یبازتول  هسر رابر    یمانع

طرف    ک یتا از    گیرند ، بهره میمردم  یاکردن خشم توده   یخال  یبرا  هاییاطمینان

به    «یبند یپا» از طر   «انیب  یآزاد»خود  و  دهد  نشان  اعتراضات   ل ک  ،گرید  فرا 

 خلاصه کند.  ستمیها به س دلقک  ن یرا در اعتراض ا یاجتماع

  نیبه اصطلاح روشنفکران، شاعران، هنرمندان و فعال  انیم  ازکه    یکسان  ستند یکم ن

 لیاسماع»جز    یکس  ،شاعران  نیاز ا  یکیاند.  کرده   یرا ط  ریمس  نیهم  قایدق  ،یاس یس 

مارکس  ست، ین  « ییخو کرد و در خارج    ی م  ی معرف  ست یکه سابقا خود را چپ و 

  نیاآورده و    ی به الکل و مخدرات رو   ی اس یرس یو غ  یاس یس   ی کشور به خاطر افسردگ 

  ی برا  ی خوارکه امروز به پاچه   یکس  ست.در حال خاموشی روزها بدون الکل خاموش  
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پسر( پناه    ی )رضا  یه اسپرم پهلوملاز ج  یشاهنشاه  ل یاراذل و اوباش وابسته به ا

منفور   ی ها ستیفاش  نیا با ستایش از ، «ک یدموکرات»کاملا    ی برده است و از موضع

از    است   ستادهیشاه ا  ه یدر گذشته عل  که ،بابت اینکایامر   ی تیامن  یو مزدور نهادها

  ستاده یامروز در کنار شاه ا  کند یدر اوج وقاحت و کثافت اعلام م  کرده، خود انتقاد  

نبا بروکرات  د یاست.  ساواک    تکار یجنا  لیو طو  ض ی و عر  ک یفراموش کرد، سازمان 

شکنجه    ری ز  ای  کشته   دنو مثل اب خور  ریرا دستگ   یی خو  لیسابق اسماع  ی رفقا

را مطالعه کرده    یستیمارکس  یجزوه   ک یچون    ؟ چرا  گذاشته؛یم  یی قرون وسطا  یها

 بودند.

در    ی گناباد   ش یدراو  کنونی  یاز سران اصل  ی کی  ، یگلمراد مراد  « دکتر»  گرید   مورد 

  د یو تمج  ف یتعر  « ی اسپرم پهلو»از    ی شرم  ی در اوج ب  یخارج کشور است که هرازگاه

چون در خارج کشور بزرگ شده اند، پس    شان یا  ایکند که گو  ی ور مآچندش   یها

گلمراد    ش یپ  د یکه با  ی. سوال ددفاع کر  شانیاز ا  د یهستند و با  «دموکرات»   یلیخ

لمان )غرب(  آخوار در  انسان  ی ها  ی نئوناز   ا یاست که ا ن یو امثالهم گذاشت ا ی مراد

و نخواهند شد، بلکه به خون   ستند ین « دموکرات»؟! پس چرا نه تنها اند بزرگ نشده 

  ؟گذرند   یمن و شما تشنه هستند و هر وقت امکانش را داشته باشند، از قتل ما نم

چون از   ؛ قرن قرار داد یها  ستیکانفورم  نیرتستیجزء کانفورم د یرا با ی ادمر یاقا

)قاسملو( و    رانیکردستان ا  دموکراتبه حزب    ،(سمیاتوده   د یبخوان)  «سمیمارکس»

  یعل  یه دو نفر   انیجر  «کردستان   ونیانقلاب   ی  هیاتحاد»به    سپس  (،یعراق )بارزان

سازمان زحمتکشان   امحمد، اخوند گور به گور و مرتجع و بعده  یپسر قاض  یقاض

سلطنت   یمهتد  هم  امروز  ش و  رابطه   تفیطلبان  در حال حاضر  و    اریبس  یکرده 

سکولار    ی احسنه از    ی رانی ا  ستیفاش   یهادموکراتبا  همواره  که    الیسوس »دارد 

البته    ی را بر م  د ی و خورش   ریش   ی ستیزنند و پرچم فاش ی دم م  « یدمکراس  افرازند. 

مراد  واقع    ی گلمراد  از  در  غیر  س ه ساد  ک یچیزی  که    ست ین  شیب  یاس یلوح 

اش در ارتش در دوران شاه  را درک نکرده است و سابقه   ی اس یس   م یمفاه  نیکوچکتر

گذاشته    یشام سلطنتآخون  یبا خانواده   یتسیرودربا  دررا    شانیاز اشکال ا  یبه شکل
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مراد گلمراد  روابط  کر  ی است.  ابو  بن  ی میو  با  گور  به  جنا  ی گور    ، تکاریصدر 

  ی زندگ  یفرمان حمله به کردستان، در سال ها  یکننده  ادرجمهور وقت و صسییر

 گنجد. ینم نوشتار  نیاست که در چارچوب ا گری د  یاخود مساله  «، د یتبع» در 

 

 

 

 

 

 فرمت خفیف فاشیسم سلطنتی است خواهیجمهوری

  خواهانجمهوریدست به دامن    طلبانسلطنتکسانی که این روزها از ترس  

را چپ    اظاهرو    اند شده را  دانند می خود  راهی  همان  و    روند می،  توده  که حزب 

ترس   از  اکثریت  سازمان  و  توده  حزب  گرفت.  پیش  در  اکثریت  منفور  سازمان 

بزرگ»و    « امپریالیسم» اسلا  « شیطان  فاشیسم  آغوش  به  را    ه، انداخت  می خود 

 .خمینیست شدند 

زیادی   قربانیان  هم  اکثریت  سازمان  و  توده  حتی حزب  که  نیست  شکی  این  در 

که به هیتلر کمک کردند به قدرت    هاییدموکرات که سوسیال    طورهمان،  اند داده 

قربانی فراوانی   به    ند؛ دادبرسد،  باشد که ما علیه    آن اما این  نباید  معنی نیست و 

، حزب توده  هادموکرات سوسیال    یه انگرایموضع ارتجاعی، افق فاشیستی و گذشته  

مبلغین   و  اکثریت  سازمان  مقابل  خواهیجمهوری و  در  و   هایسیاست  نایستیم 

 .ایستی از کمونیسم و آلترناتیو سوسیالیستی دفاع نکنیمتوده 

  انقلاببه ضد   و یا  شودمی سوسیالیستی تمام عیار    انقلابدر ایران یا یک    آتی  انقلاب

را به    انقلاب   لوکوموتیو   شانگرده که بر روی    ایواقعی یون  انقلابمیدان کشتار  برای  

بحرانی و در    شرایط در یک    داری سرمایه . هر آلترناتیو  شودمی پیش بردند، تبدیل  

اقتصاد   اقتدار  زده بحران یک  نیازمند  گذشته،  قرن  یک  تولیدی  ابزارهای    ی گرایبا 
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جایی که هر نوع  انباشت سرمایه و پیشبرد منافع سرمایه است. از آن برای  افراطی  

لیبرالی و    کاتگوریفاشیستی یا بناپاریستی و نه    گوریکاتِاقتدارگرا در    داریسرمایه

پارلمانتاریستی   از  گنجد مییا  بورژوایی  آلترناتیو  هر  تا    خواهیجمهوری،  گرفته 

 .در ایران چیزی جز فاشیسم با خود نخواهد آورد  دمکراسیسوسیال و سکولار  

از طریق پوشش  برای   از به قدرت رسیدن فاشیسم  و    خواهیجمهوریجلوگیری 

به جای اینکه متحدان خود را در میان    هاکمونیست لازم است    دمکراسیسوسیال  

کارگر و زحمتکش را از تبعات فاشیسم در پوشش    هایتوده بورژوازی جستجو کنند،  

دیگری باخبر کنند و هژمونی سوسیالیستی را علیه هژمونی بورژوایی تقویت کنند.  

، اما بر آشتی  کنند می سوسیالیست یا کمونیست قلمداد    ،کسانی که خود را چپ

مشترک با نمایندگان بورژوازی گذشته )از    یه جبهطبقاتی و شکل دادن به یک  

 ها دموکرات ، سوسیال  هادموکرات، سکولار  طلبانسلطنتگرفته تا    خواهانجمهوری

ری طرفدار غرب و دخالت نظامی در ایران و رژیم چنج و  و انواع جریانات گنگست

ی  انقلابضد   دمکراسی پیروان کائوتسکیسم و سوسیال    ارسم،  کنند می   تأکید غیره(  

 .ربطی به کمونیسم و سوسیالیسم ندارند هستند و هیچ  

، کاریکاتور کارل شمیت در ایران از مفاهیمی موهوم به  «طباطبایی  دکتر  استاد»

بر  و در تلاش است لباس فاشیستی   زند می دم  « ملی آگاهی »و   « ملی انقلاب »اسم 

تمام چیزهایی که این پدر فاشیسم ایرانی در حال  بپوشاند.  فعلی ایران    خیزش تن  

با یک عکس در تخت جمشید و بلند کردن    نژاداحمدیرا فاشیست    نویسد میحاضر  

کرد  هاسال   ،کوروش   یهاستوان عملی  فاشیست    . پیش  استاد    ی ه نمایند این 

ایرانشهری   را    ادقیق مالیخولیای  پهلوی    کند می   «تئوریزه»چیزی  اسپرم  که 

 . حقُنه کند  لبخند بیو مردم  چیزبی  هایتوده  خیزش به  خواهد می هاستمدت

کارگری و سوسیالیستی تمام عیار است، نه به    انقلاب   کنونی در ایران یک   خیزش 

این   در  که  کسانی  که  خاطر  بر    هستند   سهیم  خیزش این  از  را  مارکس  همگی 

و الگوی    دارانه سرمایه ی علیه سیستم فاشیستی  انقلاب ، بلکه به این خاطر که  اند کرده 

نفر در ایران را    هامیلیون زندگی  که    اقتصادی   ی اقتصادی نئولیبرالیستی است، الگوی
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آلترناتیو   هیچ  و  است  نشانده  خاک  نظام    ایکاپیتالیستی به  نه    داریسرمایه در 

درصد    ۹۰  تواند نمی ی طرح شود و  انقلابگفتمان    مشابه با   انقلاب در یک    تواند می 

مردم ایران را از فقر و بیکاری و بردگی برهاند، پس سوسیالیسم به صورت بالقوه و  

، نه تحمیل فاشیسم  رهاند می   انقلابرا از ضد    انقلابی است و  انقلاببالفعل است که  

 .ملی انقلابمردم به اسم  هایتوده به 

و   لیبرال  کنسرواتیو،  احزاب  تاریخ  است.  تاریخ  دادگاه  شیلر  قول  به  جهان  تاریخ 

 .دهد می این حقیقت را نشان   دموکراتسوسیال 

 طبقه یالهمسبورژوازی ملی و  ، دیالکتیک رهایی ملی از استثمار

  یه حوز  الاصلهندیایجاز احمد متفکر، فیلسوف و پژوهشگر مارکسیست  

که حتی    نویسد می   مدرنیسمپست و    یگراینقد ادبی، مطالعات فرهنگی، پساساختار

به    ترینرادیکال و    ترینطلبصلح هرگز  امپریالیسم  و  استعمار    یه اندازمخالفین 

ی نبوده و هیچ کس در  انقلابمارکس در مقابله با کلونیالیسم و استعمار رادیکال و  

تحت ستم    هایتوده منافع    یه زاوی روشنی از مسائل ملی از    درک  چنین  ،تاریخ هند 

 .نداشت

را در جواب به اتهام ادوارد سعید به مارکس در مورد دفاع    لهامسایجاز احمد این  

در   امپریالیسم  از  در    ایمقاله مارکس  تریبون»ژورنالیستی  دیلی  مطرح    « نیورک 

  هایخاستگاهضمن نشان دادن  «هاادبیات طبقات، ملل و ». احمد در کتاب کند می 

پساساختار  طرفداران  و  ملی  بورژوازی  ارتجاعی  شدت  از    ی گرایبه  دفاع  اغلب  که 

اشتباه   سوسیالیسم  از  دفاع  با  را  ملی  این  گرفتند می بورژوازی  بر    تأکید   مسئله ، 

  ادقیقکه امثال فوکو و ادوراد سعید به صورت مستقیم از فاشیسم خمینی )  گذاردمی 

از ادوراد    ایمقاله هم سی سال پیش( دفاع کردند و   آنو   بردمی این واژه را به کار  

از اسلام در مقابل دیگر تفاسیر   خمینی  تفسیر از   اآشکارکه سعید  آورد می سعید را 

  .دفاع کرده است
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به    « نو»  به جز   که تناقضات چپ نو در اروپا که هر چیزی بود   دهد می احمد نشان  

ویران  و  حدی  استبود   گر تخریبگر  جریانات  که    ه  این  پست   نمایچپاغلب 

در مورد مهاجرین    هادولتمنطق شبه فاشیستی و پروفاشیستی    ادقیقمدرنیست،  

کالچرالیسم  همچون مالتی   ایارتجاعی و نئولیبرالی   هایگفتمان را از طریق دفاع از 

، قومی و ملی را  «نژادی   هایهویت »و با این عمل    کردند می و غیره تولید و بازتولید  

، زمانی  نویسد می . ایجاز احمد در جایی  بخشیدند می مهاجرین در غرب ابدیت برای 

دست به اسلحه    آمریکاسیستماتیک    کشینسل در ویتنام در مقابل    هاکمونیست که  

بسیج   و  امپریالیستی    ایتوده بردند  رژیم  یک  قدرت  تمام  با  و  دادند  سازمان 

قلمداد    کارجنایت جهان  ابرقدرت  را  خود  که  آوردند،  کردمی جهانی  در  زانو  به   ،

را به دفاع  «  شرقی»  هایکمونیست غربی    مدرنپستلیبرال و    هایچپبسیاری از  

  یه مبارز  دهیسازمان ی که  شرایطدر    متعاقبا  .کردند میاز مارکسیسم عامیانه متهم  

علیه   اجتماعی  تبدیل  جنگ  هایرژیم رادیکال  به یک ضرورت  امپریالیستی  طلب 

کارگر و عبور    هایتوده و دوری کردن از    آکادمیک  هایدالان بازگشت به  با    ؛ شده بود

مارکسیستی، و  طبقاتی  تحلیل  به   از  گذاشتن    اقدام    کارگر   یه طبقسوژگی  کنار 

عظیم    خیزش و تروریسم غربی را به یک    طلبیجنگ فضای    توانستمی که    ای طبقه )

و از این طریق به کارگزاران ارتجاع امپریالیستی و    نموده  د( ضد جنگ تبدیل کن

 .شدند می تبدیل   آمریکا المللیبین تروریسم 

و   تاختند می که مدام به اتحاد جماهیر شوروی سابق   هاییاین  گوید می ایجاز احمد 

  هایاسلحه ببیند که با    توانستند نمی ،  دیدند نمی روابط پیچیده و متناقض را در آنجا  

در   « ملل تحت ستم »پارتیزانی   هایجنگ اتحاد جماهیر شوروی بود که بسیاری از 

به پیش رفت.    آمریکاکشورهای موسوم به جهان سوم علیه تروریسم میلیتاریستی  

شده بود، سطح زندگی    انگاری جرم   فاشیست و نژادپرست بودن  ،در همین شوروی

و پرورش به نسبت قبل به شدت بالا رفته بود و همین شوروی    آموزش و بهداشت و  

 . بود درآورده بود که نازیسم هیتلری را به زانو 
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و شامل شوروی هم    کند می   « غربی »  هایچپ یکی از نقدهایی که ایجاز احمد به  

  هایکشمکش کارگر به    یه طبق ، این است که این نیروها از خاستگاه طبقاتی  شودمی 

و از آنجایی    کردند می و رابطه را بین ظالم و مظلوم بررسی    نگریستند نمیسیاسی  

موسوم به جهان سوم خود را در یک موقعیت مظلوم    هایدولت که بورژوازی ملی  

باعث شده بود    لهامس، این  دادمیدر مقابل بورژوازی جهانی نمایش نشان    فرودست

وارونه و    شناسیمعرفت ناسیونالیست و ناسیونالیسم چپ در غرب با یک    «چپ »که  

ضد  علیه  درواقع  ملی  بورژوازی  از  دفاع  به  در    خیزش مارکسیستی  کمونیستی 

بورژوازی    بخش قلمداد کردنبا رهایی  ، پرداختهکشورهای موسوم به جهان سوم  

دیالکتیک بین مبارزه با کلونیالیسم، رهبری سوسیالیستی و ارتجاع بورژوازی  ، ملی

درک این دیالکتیک است و تا  برای  ملی را درک نکند. کتاب احمد تلاشی رادیکال 

  پولیتیکرئال کارگر و    یه طبق از خاستگاه    کند می جایی که ممکن است احمد تلاش  

برای  تحت ستم جهان سوم    هایتوده مارکسیستی به حمایت از مبارزات    یِانقلاب

رهایی از امپریالیسم بپردازد و به دفاع از رهبری سوسیالیستی در مقابل رهبری  

علیه   و همچنان  برسد  ملی  مبارزه    هاییمدرنپست بورژوازی  از  نوع  هر  رای  بکه 

،  کنند می هشتاد به بعد منکوب  ی  ه دهرهایی ملی را با ناسیونالیستی خواندن آن از  

تاریخی به ویژه در مورد کوبا و ویتنام عکس ادعای    هایبررسی بایستد و از طریق  

 .غربی را اثبات کند  مدرنپست هایچپ امثال منصور حکمت و 

به عنوان هایپر رئالیتی مجازی    مدرنیسمپستایجاز احمد همچنین معتقد است که  

قرار دهد که هرگونه    تأثیرسه دهه چنان فضای سیاسی را تحت  برای  توانسته بود  

دیگر    مدرنیسمپست ، امروز دوران  شد می بایکوت    افورصحبت کردن از مارکسیسم  

  شرایط خرد از    هایروایتکلان جای    هایروایت به پایان رسیده است و بازگشت به  

 .بری جهانی را گرفته است انابر
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 نگاهی بر احزاب کردستان

سوسیالیستی    خیزشوجود دارد و آن    پولیتیکرئال علیه    خیزشتنها یک  

 است. )گئورگ لوکاچ( 

 

 

  

کردستان مثل    دموکرات و اوباش ناسیونالیست کرُد در رهبری حزب    اراذل

و هم  اسلامی  اصلاحپیالگیسران ساب جمهوری  رژیم  تیشطلب حکومهای  در  ان 

آمیز در مقابل یک  و مسالمت  « گریزخشونت »  یه فاشیستی ایران مردم را به مبارز

ارتجاعی و دعوت    واکنش  یک   کنند. اینرژیم فاشیستی تا دندان مسلح دعوت می 

واکنشی است که بعد از شکست    . عام شدن توسط رژیم استمردم به پذیرش قتل 

هژمونیک برای این حزب در مهاباد و سر دادن شعار زنده باد سوسیالیسم و زنده  

حزب   یک  توسط  شورایی  حاکمیت  صورت  ضد باد  کُش  کمونیست  و  کمونیست 

 هابه آن   ا این جریانات مرتجع از انقلاب صحبت کردند، فوردیدید  گیرد. هر جا  می 

رهبری حزبشان در شرایطی که فاشیسم اسلامی جویبار    چگونه  یادآور شوید که

عام مردم را به قتل ،  کارانههای سازش سیاستاتخاذ  از طریق    خون راه اندازی کرده، 

 .کنند دعوت می  شدن بیشتر

بین حزب   تفاوتی  اتفاق مردم کردستان  به  اکثریت قریب  و سپاه    دموکراتبرای 

کمونیست  ضد فاشیست پاسداران از لحاظ ماهیت و افق سیاسی وجود ندارد. هر دو  

است و دیگری به    بر تخت قدرتو کمونیست کُش اند. تفاوت این است که یکی در  

های طولانی است که از فاشیسم اسلامی  سال  دموکرات ظاهر در اپوزیسیون. حزب 

می  قدرت  محافظه   به  این حزبکند.  گدایی  را  عنوان یک جریان  خیابان  که  کار 
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  ، چرا که  تواند با انقلاب همراهی کند بیند، نمیزنی با حاکمان می ابزاری برای چانه 

انقلاب    ی ه دشمن قسم خورد  ، بورژوازیی  ه مثل جمهوری اسلامی به عنوان نمایند 

 .و سوسیالیسم است
 

 ارتجاع و بورژوازی محلی یه ناسیونالیسم کُرد ایرانی نمایند

شناخت جوهر این احزاب  برای بررسی تاریخ احزاب و جریانات سیاسی بهترین راه  

اول قاضی محمد    دموکراتایرانی از دوران حزب    کُرداحزاب ناسیونالیست  .  است

  ی ه نمایند قاضی محمد    کردستانِ  دموکرات استثمارگران بوده است. حزب    یهنمایند 

  ترینتئوریک پور  بود. رفیق زنده یاد امیر حسن  هارعیتعلیه  برفئودالیسم محلی و  

که    «شورش دهقانان موکریانتحت عنوان »  مائویست تاریخ ایران در کتاب خود

که    ایماهیت ارتجاعی فئودالیسم محلی   باشد،از این دست می مستندترین کتاب  

را با دقت افشا کرده و از موضع ماتریالیستی    کرد می قاضی محمد آن را نمایندگی  

 .جامعه پرداخته است کشانستم  به دفاع از

از زبان سران این احزاب بیرون کشید و ماهیت    توانمیرا    کُردتاریخ احزاب سیاسی  

بیرون  برای  این احزاب را بدون نیازی به تئوری توطئه و فاسد خواندن یا تلاش  

به  توان را می  ایمنطقه کشیدن روابط امنیتی و مالی آنان با دیکتاتورهای جهانی و 

ناسیونالیست   احزاب  اگر  کشید.  نمایش  به  از    کُرد خوبی  هرگز   های رژیم ایرانی 

و   جهانی  دفاع    ایمنطقه دیکتاتوری  به  و    کردند نمی هم  قدرت  تمام    یه طبق با 

خود در تئوری و  های  « آرمان» و روی    بودند میپایبند    کُرد  هایفئودال بورژوازی و  

مرتجعایستادند می پراکسیس   کنسرواتیو،  احزابی  هم  باز  چارچوب    و  ،  در 

 .بودند می  داریسرمایه  پولیتیکرئال

و    کُرد ناسیونالیسم   ارتجاعی  افق  خاطر  بین    اش دارانهسرمایه به  همواره 

تلاش    هایفراکسیون  در  سرمایه  متحدین  برای  مختلف  کردن  و    ایمنطقه پیدا 

  ی ه نتیج. بعد از اینکه رژیم بناپارتیستی شاهنشاهی در  گرددمی جهانی خود گشته و  
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سقوط کرد و زندانیان سیاسی در سطح وسیع آزاد شدند، رهبران حزب    57  انقلاب 

، کسانی که در داخل ایران بودند و بخش کردستان حزب توده به حساب  دموکرات

فاشیسم تازه به قدرت  برای  ، به سبک حزب توده به کرنش و چکمه لیسی  آمدند می 

دیگر حزب    یهرسید  بخش  بردند.  پناه  در    دموکرات خمینی  که  ایران  کردستان 

سیاسی   تحولات  از  و  بود  عراق  ایران  انقلابکردستان  در    ؛ بود  خبربی   ا مطلقی 

و    تأخیر در گوش گاو خوابیده بود، با   گوید می   زادهحسنکه خود عبداله    طورهمان

. قاسملو که به خمینی  خوردمی پیوند    دموکرات حزب    ایتوده به بخش    انقلاب بعد از  

احزاب سوسیال    لبیک مثل  بود،  در تلاش  و  بود  غربی  دموکراتگفته    ی ه غائلیک 

خودش   شود،  اتحاد  وارد  فاشیسم  با  و  بخواباند  را  همچون    هاسالکمونیسم  بعد 

اروپایی دوران جمهوری وایمار و حامیان جریانات فاشیستی    هایدموکرات سوسیال  

و از رهبران    ایتوده غنی بلوریان زندانی سیاسی  .  اولیه قربانی تروریسم فاشیستی شد 

ایران از زندان آزاد شده بود و توبه کرد و تسلیم رژیم    انقلابکه با    دموکرات حزب  

بررسی   جزئیاتش  با  را  حوادث  این  تمام  سبز  برگ  کتاب  در  شد،  . کند می ایران 

کردستان   در  اسلامی  جمهوری  تثبیت  دلایل  از  یکی  که  است  معتقد  بلوریان 

  دهد می و قاسملو بود. قاسملو به عشایر منگور دستور    دموکرات حزب    هایسیاست

وقتی سلاح جمهوری   این عشایر  و  بگیرند  اسلحه  اسلامی  از جمهوری  بروند  که 

در مذاکراتش با جمهوری اسلامی به توافق    دموکراتو حزب    گیرند می اسلامی را  

را تحویل حزب   هاسلاح  کند می موکریان درخواست  منطقة، از منگورهای رسد نمی

، درگیری نظامی بین حزب  شوند نمی دهند و وقتی آنان حاضر به این کار    دموکرات

شکل    دموکرات منگور  عشایر  را حزب  گیردمی و  منگور  عشایر  از  زیادی  بخش   .

 ی به مزدور محلی جمهوری اسلامی تبدیل کرد. انقلاببا این سیاست ضد  دموکرات

فاشیستی    دموکرات حزب   رژیم  و  از طرف جمهوری اسلامی  بارها  و  بارها  اگرچه 

جن سیاست  اما همیشه  است،  ناپذیری خورده  سازش،    -گ  ایران ضربات جبران 

  های ارزش جنگ را در پیش گرفته است و آنقدر این حزب عقب مانده با    -ش  ساز

که    کردستان آشتی کرده بود   یه جامع فئودالی    هایسنتگذشته و عقب مانده و  
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را   اسلامی  باز    توانستمی فاشیسم  آغوش  حضور  با  ولی    هایکمونیستبپذیرد؛ 

  له کومه ی و متشکل در احزاب کمونیستی همچون پیکار، جریانات خط سه و  انقلاب

کردستان، چپ و    زندة قبول کند. کتاب تاریخ    توانستنمی ی  شرایط را تحت هیچ  

قابل رجوع   اسناد  از  یکی  مرادبیگی  از حسین  ماهیت  برای  ناسیونالیسم  شناخت 

علیه    اش افسارگسیخته این حزب مرتجع و تروریسم    هایجنایت و    دموکراتحزب  

کارگران  هاکمونیست و  انقلاب ،  احزاب  مبارز،  و  حتی    هایسازمانی  و  سه  خط 

جریانات چپ دیگری است که به کردستان آمده بودند، تا از دست فاشیسم اسلامی  

 در امان باشند.

سوسیالیسم را به دوران    یه ل امسپیش از زبان قاسملو    هاسالکه    دموکراتحزب  

بعد از تثبیت بورژوازی و گسترش مناسبات کاپیتالیستی در کردستان موکول کرده  

مناسبات   کامل  گسترش  با  گذشته  سال  چند  و  چهل  طول  در  تنها  نه  بود، 

بلکه   است،  نبوده  در حرکت  به طرف سوسیالیسم  به جریانی    ارسمکاپیتالیستی 

نئولیبرالی،  راستاولترا   فاشیست  طلبح اصلا،  رژیم  آپارتاید  مدافع  ناتو،  طرفدار   ،

تبدیل   راستاسرائیل در منطقه، مدافع رژیم فاشیست ترک و یک حزب تمام عیار  

مردم را به شرکت    هاخردادی شده است. سران این حزب در دوران انتخابات دوم  

ردستان  دوباره از مردم ک  88ان انتخابات سال  ر، در دوکردند می در انتخابات تشویق  

  .بدهند   رأی به کروبی    ها،در سطح وسیع پای صندوق با حضور    درخواست کردند 

رهبری حزب    زاده حسن عبداله    حتی که    یه شاخکردستان    دموکرات از  انشعابی 

اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامی  در اوج گستاخی  ،  اند پیوسته الان دوباره به هم  

و تفنگچیان این    هاه را به کوی سنجق بفرستد، پیشمرگ  رأیحاضر باشد صندوق  

بارها مورد عملیات تروریستی   دموکراتبدهند. حزب   رأی حزب حاضرند به کروبی 

رژیم فاشیست اسلامی قرار گرفته شده است، اما رهبران این حزب بعد از کشته  

به دست رژیم فاشیست اسلامی و بعد از جان سالم    شانتفنگچی کادر و    هاده شدن  

این   از  ناشی  دربردن  با    هابمبارانبه  را  دیپلماتیک  برخاست  و  نشست  دوباره 

حزبی است که امروز به ظاهر    دموکرات . حزب  اند گرفته اسلامی از سر    هایفاشیست
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با نمایندگان    شرمیبی ، اما رهبری این حزب در اوج  کند می   «انقلاب »صحبت از  

دیکتاتوری فاشیستی سلطنتی نشست و برخاست دارند، در آلترناتیوهای ساختگی  

جمله   از  کشور  خارج  در  ناتویی  جعلی  کنار    «گذار  شورای »و  و    ترینراستدر 

ایرانی    ترینفاشیست   یمبارزه » وارد    «تبعیدی  دولتِ»تشکیل  برای  نیروهای 

  لهکومه و صدها کادر کمونیست   هاده در کشتن    دموکرات. حزب  اند شده   «مشترک

و حتی بطور باورنکردنی  در دوران جنگ داخلی در کردستان ایران نقش داشته است.  

را در    « اسلامی   علمای »تشکیلات    و   نیروهایش را به حج فرستاده است   این حزب  

حزب   است،  کرده  درست  خود  و    «سکولاریسم»بر    هاسال   دموکراتدرون 

انتقادهای مخالفین خود را با گلوله و   ترینکوچک دارد، اما   ادعا بودن  «کراتو دم»

و عقب مانده با   راستترور جواب داده است. چنین حزب مرتجع و اولتراکنسرواتیو  

ایدئولوژی   و  فئودالی  فرهنگ  با  آمیزشش  و  بورژوایی  و  ضد افق  کمونیستی 

تنها   نه  ی نیست، بلکه مثل جمهوری اسلامی و جریانات شاه  انقلابکارگرستیزانه 

ایران ایستاده است و اگر روزی در یک بخش    انقلاب علیه    انقلابالهی در کنار ضد 

کوچکی از کردستان به قدرت برسد، مثل اربابان فاشیست خود در کردستان عراق  

شی راه خواهد انداخت کُشی و کمونیستکُخون کارگران را به شیشه خواهد کرد، زن 

 منتقد را با گلوله خواهد داد.  گاراننروزنامه و جواب  

دیگر   اگر    کُرد ناسیونالیسم    یه جبهاحزاب  ایرانی  اپوزیسیون  ،  ترخبیث در 

 نباشند، بهتر نیستند. دموکراتاز حزب  ترکمونیست ضدکارگری و آنتی  

 راست سازمان زحمتکشان کردستان ایران یک حزب اولترا 

  تغییر بورژوایی در پاسخ به    راستیک آلترناتیو    مشابه باسازمان زحمتکشان ایران  

سیاسی   سپهر  در  ایران  در  سیاسی  تحولات  و    یه جامعو  تحولات    تغییرایران  و 

یک   زحمتکشان  سازمان  گرفت.  شکل  خرداد  دوم  به  موسوم  دوران  در  جهانی 

بورژو کُ  طلبح اصلاناسیونالیستی    - ا  آلترناتیو  و  کردن  ناسیونالیزه  مدافع  ردیزه  و 

نام    له کومه کردن   زیر  که  افتخار    « لهکومه بازسازی  »بود  پر  تاریخ  بود،  تلاش  در 



 

79 
 

  گری ی انقلاب ی را به نفع ضد انقلاب و مارکسیسم    لهکومه ی  انقلاب مبارزات کمونیستی و  

درونی علیه کمونیسم و    انقلاب ناسیونالیستی مصادره کند و یک ضد   یهطلبانح اصلا

شکل دهند، اما تیرشان به سنگ خورد و انشعاب کردند.    لهکومه در    گری ی انقلاب

که از دوران قبل از انشعاب کمونیسم کارگری    لهکومه ناسیونالیزه کردن کل    یه پروژ

و جریان سانتر    رفتمی با تمام قدرت به پیش    لهکومه درون    هایناسیونالیستتوسط  

، کسانی بودند همچون عبداله  کردمیمازوجی با آن سازش    -علیزاده  اردوگاه دارِ

که از همان دوران جنگ خلیج به دنبال دوستان امروزی    هازاده ایلخانی و    هامهتدی

 ها سال ، بعد از  گشتند میرد در کردستان عراق  در بین ناسیونالیسم کُ  شانآینده و  

تا سال    1996  هایسالدر بین    بالاخرهناسیونالیستی    هایگیری خرده نق زدن و  

موضع    2000 از  و  گذاشتند  نمایش  به  را  خود  ناسیونالیستی  ماهیت 

به    طلبح اصلا  هایناسیونالیست پا  خاتمی  چارچوب    یه عرص طرفدار  در  مبارزه 

 و بورژوازی ملی گذاشتند.  پولیتیکرئال

اگرچه روند ناسیونالیزه کردن سازمان زحمتکشان و تبدیل کردن این حزب از یک  

و فاشیستی    راستمافیایی اولترا    یه فرق ناسیونالیست به یک باند و    « چپ»جریان  

، اما دیری نپایید که سازمان زحمتکشان کردستان  رفتمی پیش    پشتیلاک بسیار  

بر افراشت و با جریانات اولترا فاشیستی،    لهکومه پرچم کردستان را در کنار پرچم  

، با  هاگنجی و اپوزیسیون شده همچون سازگاراها و    طلبح اصلا سابق    هایسپاهی

  هایدولت فاشیست و دیگر جریانات ضدبشری و    یهزادنوری ، با امثال  هاالهیشاه  

تروریستی در منطقه وارد گفتگو و مناسبات دیپلماتیک شد و تلاش کرد تمام سوابق  

به عنوان یک حزب گنگستری    کرده، همیشه انکار  برای  کمونیستی و چپ خود را  

به    راست پا  برخاست  ی ه عرصافراطی  و  نشست  بگذارد.  با وجود  حزب  این  های 

احزاب ناسیونالیست کرد در شهر    گریمیانجی جمهوری اسلامی با    هایتروریست 

ادام اروپایی  کشورهای  و  شهرها  و  اربیل  و  که    ة سلیمانیه  است  راهی 

حزب    کُرد سنتی    هایناسیونالیست سازمان    دموکراتدر  بودند.  گرفته  پیش  در 

طرفدار   خردادی  دوم  جریان  یک  عنوان  به  که  کردستان  حات  اصلازحمتکشان 
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به   پا  از    یه عرصحکومتی  سرخوردگی  با  گذاشت،  و  اصلاوجود  حکومتی  حات 

  یه حملح رژیم از درون به مرور به یک جریان طرفدار جنگ و تکرار  اصلا  بستبن

آنان    آمریکانظامی   ایران شد.  به  ناتو  را به عنوان    افیانستان، عراق و سوریه و 

معرفی    «موفق»یی  هاالگو مردم  اختلافات  کردند می به  سازمان  این  درون  در   .

و بارها درگیری نظامی، آدمکشی، ترور    شد می تشکیلاتی و سیاسی با گلوله حل  

به    هاده مخالفین سیاسی، چاقوکشی و   جنایت ریز و درشت صورت گرفته است. 

بود که مردم کردستان ایران و احزاب سیاسی چپ در اپوزیسیون    لهامسخاطر همین  

. چاقوکشان خواندن  بردند می از سازمان زحمتکشان زیر نام سازمان چاقوکشان اسم  

در   بینانهواقع سازمان زحمتکشان به نظر من نه تنها اشتباه نبود، بلکه یک توصیف  

 .مورد این باند مافیایی اولترافاشیستی بود

، تفاوت چندانی  اند شده که از سازمان زحمتکشان جدا    هاییفرقه و    هاسازمان تمام  

 مافیایی نداشته و ندارند. یه فرق با این 

 سازمان کردستان حزب کمونیست ایران  -ه لکومه

اردوگاه زرگویز یک سازمان زحمتکشان جدید است که همان      مقیمِ  فعلیِ   یلهکومه 

در پیش گرفته است و    پشتیلاک مسیری که عبداله مهتدی ادامه داد را به صورت 

گانگستری خواهد پیوست. این جریان دیگر ابایی    هایسیاست  ی ه عرصدیر یا زود به  

به نفع    لهکومه تسخیر تاریخ برای  دیگری که در تلاش    هایفرقه احزاب و که    ندارد

را بر خود یدک    لهکومه رد بودند و به شکلی به دور از پرنسیپ اسم  ناسیونالیسم کُ

بخواند و نشست و برخاست با این احزاب و جریانات مافیایی و   له کومه ، کشیدند می 

در   متشکل  قومی  اولترافاشیستی همچون    هایفرقه   « گذار  شورای »گانگسترهای 

به بخشی از ناسیونالیسم سنتی کرد تبدیل شده    ارسمپژاک را در پیش گرفته و  

فعلی وابسته به علیزاده در اردوگاه زرگویز از نظر صاحب این قلم به    له کومه است.  

استفاده کند و خود را    لهکومه سازمان زحمتکشان مشروعیت دارد از اسم    یهانداز

ی علیه جناح  انقلابآویزان کند. این حزب محصول یک کودتای ضد   له کومه به تاریخ  
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چپ درون این سازمان است و با زور و تهدید به ترور و ناچار کردن بعضی از اعضا  

 به نوشتن توبه نامه توانست جناح مقابل را سرکوب کند.

فاشیستی اسلامیستی    هایه تمام احزاب ناسیونالیستی نامبرده به اضافه دیگر فرق

مثل خبات و احزاب و نیروهای مزدور بارزانی مثل جریان وابسته به علی قاضی و  

احزاب   دارند،  ادعایی  چه  اینکه  علیرغم  غیره،  و  کودار  و  پژاک  مانند  جریاناتی 

تمام    پولیتیکرئال و  هستند  و  هاسیاستبورژوایی  تاکتیک  یک    شاناستراتژی ، 

امپریالیستی در منطقه    هایسیاستبورژوایی یعنی بازتولید    پولیتیکرئال میلیمتر از  

ی هستند،  انقلاب   پولیتیک رئال مدافع    هاسوسیالیستو از آنجایی که    رود نمی فراتر  

را به عنوان متحدان    کنند می را تولید و بازتولید    پولیتیکرئال احزابی که    توانند نمی

 خود به رسمیت بشناسند.

به    اجرایم تال»موسوم  به  و    )   «آش  زبان    خلع سلاح عمومیتسلیم  (  یکُرددر 

تشکیل قیاده موقت به    ن،نیروهای ملا مصطفی بارزانی و تسلیم رژیم شاه ایران شد 

سپاه پاسداران، شرکت مستقیم جبهه    یه مجموععنوان یک نیروی تروریستی زیر  

مردم    هایتوده   ایتوده   خیزش حلبچه، به شکست کشاندن    یه فاجعکردستانی در  

، در هم  آمریکاهمکاری ناسیونالیسم کرد با    یه نتیج در    ۹۱کردستان عراق در سال  

کوبیدن شوراهای کارگری در کردستان عراق، جنگ داخلی در کردستان، جنایت  

( و آوردن رژیم بعث به کردستان عراق با توپ و تانک،  ۹۶آب )آگوست سال    ۱۶

و    دموکرات میهنی به مقر حزب    یه اتحادی هدایت نیروهای سپاه پاسداران توسط  

مداوم    یه مسلحانتوسط سپاه پاسداران، حملات    دموکراتبمباران مقرهای حزب  

رژیم    ک کپ به   به  هایشان  جنازه  دادن  تحویل  و  سازمان  این  اعضای  ترور  و 

در   عراق  کارگری  کمونیست  حزب  رفقای  ترور  ترکیه،    های خیاباننژادپرست 

به دستور کیهان شریعتمداری و رژیم فاشیست اسلامی    ۲۰۰۰سلیمانیه در سال  

میهنی کردستان، اسلامیزه    یه اتحادی و اوباش تفنگچی وابسته به    اراذل ایران توسط  

بیش از بیست هزار زن    عامقتل کردن مذهب،    ترکالاییکردن کردستان از طریق  

های قدیمی  سی و چند سال حاکمیت ناسیونالیسم کرد، بازپروری بعثی   یه فاصلدر  
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موسوم به جاش، ساپورت مالی و معنوی این جلادان تروریست وابسته به رژیم بعث،  

نفع یک   به  الیگارشی فرعونی  از سران حکومت و    یه لای درست کردن یک  انگل 

و زحمتکشان   اکثریت عظیم کارگران  به ضرر  بدبختی در جامعه  و  فقر  گسترش 

،  ۲۰۰۸ی کارگران و زحمتکشان در سال  انقلابجامعه، به انحراف کشیدن پتانسیل  

هفده فوریه    خیزش ترور چندین روزنامه نگار به جرم انتقاد از حکومت، سرکوب  

گذشته، همکاری با داعش    هایسالشهری    هایشورش ، سرکوب خونین  ۲۰۱۱سال  

برادر خواندن این   به    هایفاشیستو  ایزدی شنگال و مخمور  جلاد، فروش مردم 

داعش،   ترکیه  یهارژیمبا  همراهی  جلادان  فاشیست  رژیم  مثل  رژیم    و  اشغالگر 

فاشیست ایران، اسرائیل و عربستان سعودی و هزاران جنایت ریز و درشت از جمله  

 هایسال بمباران شهرها و روستاهای کردستان در  برای  اجازه دادن به رژیم ترکیه  

بمباران و موشک  برای  اخیر همکاری مستقیم با سپاه پاسداران    هایهفته اخیر و در  

آنها باران مقر احزاب کردی مقیم کردستان و کشتار کودکان   با بمباران مدارس 

 .همه و همه زیر این پرچم اتقاق افتاده اند 

 !بر سر موضع است له امسبر سر داخل و خارج نیست،  لهامس

  !ایایستاده تو بگو کجا 

راه   را  خارج  و  داخل  گفتان  که  مثل  اندازند می کسانی  آگاهانه  چه   ،

و جریانات   انگرایاصول حکومتی و چه مثل فراکسیون دیگر حاکمیت  طلبانح اصلا

حیات   یه ادامدارند به  ارسم دور و برشان از جمله محور مقاومت این کار را بکنند، 

کمک   حکومتی  ازکنند می فاشیسم  بسیاری  خود    .  افراد  سیستم    هاسالاین  در 

، یکی  اند داده   رأی  خوارآدم، به این رژیم نکبت و  اند بوده حکومتی و فاشیستی رژیم  

و اگر هیچ کدام از این کارها را    اند کرده فاشیسم اسلامی را ساپورت    هایجناحاز  

 شان سیاسی فعالیت  و تنها    اند نداده نکرده باشند، هرگز یک عمل سیاسی جدی انجام  

نوشتن چهار کامنت و استاتوس در فضای مجازی با زبانی دو پهلو بوده است. ما  

به اماکن نظامی و    یاکه اسلحه به دست بگیرد و بکشد    کنیم نمی کسی را تشویق  
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ما و این    یه اراد حکومتی حمله کند، اگرچه این اتفاق دیر یا زود خواهد افتاد و از  

ی و کمونیستی  انقلاب  هایانسان که به    یگرایاصول و    طلبح اصلاوسط بازان حکومتی  

جان خود را نجات    اند توانستهو    اند گریخته که خوشبختانه از دست فاشیسم اسلامی  

 بیرون است.  ،تازند می  ،دهند 

این است که تقابلی عینی، ذهنی و تمام عیار طبقاتی بین حکومت شوندگان    لهامس

  ی ه مبارزصورت گرفته است، تقابلی که از هیچ راه دیگری جز    کنندگانحکومت و  

مسلحانه و در هم کوبیدن دولت فاشیستی با تمام دم و دستگاه آن قابل حل نیست.  

 های توده به پاسخ دادن به مطالبات تعرضی    ایعلاقه نه فاشیسم حکومتی توانایی و  

مردم    هایتوده کارگر و زحمتکش به ستوه آمده از فقر و بندگی و تورم را دارد و نه  

دروغین همچون رفراندوم، تشکیل پارلمان و جمهوری بدون در    وعیدهای با وعده  

و   دولتی  مناسبات  کوبیدن  به    داری سرمایه هم  اسلامی   هایشان خانه فاشیستی 

پیش رفته است که هیچ راه    ایمرحله مردم تا    هایتوده ی  انقلاب  خیزش .  ردند گبرمی 

تمام عیار تبدیل    انقلاب باید به یک    خیزش بازگشتی وجود ندارد و دیر یا زود این  

  ترینبزرگ و  آیید نمی شود. شما که خود از زیر پتو در داخل کشور بیرون نیامده و 

در مقابل رژیم  که    ی و کمونیستی استانقلاب  هایانسانحمله به    تانسیاسیفعالیت  

شاهنشاهی و فاشیسم اسلامی به صورت مسلحانه، عملی، نظری و میدانی    داری برده 

چهل سال از حیات فاشیسم اسلامی هنوز میدان  بیش از  و بعد از گذشت    اند جنگیده

دارید آب به آسیاب    ا دقیق، با این کارتان  اند نکرده فعالیت سیاسی کمونیستی را ترک  

ضد  و  اسلامی  بهتر ریزید می   انقلابفاشیسم  پس  دادن    است  .  دست  از  جای  به 

نید و دست کثیف  در خارج کشور و پاسیو ماندن خودتان کاری بک  انقلابحامیان  

 .خود را با لباس دیگران تمیز نکنید 

به واقعیت خود نزدیک شده    ایدوره ی که کمونیسم در ایران بیش از هر  شرایط در  

از دوستان کمونیست که   بسیاری  تئوریک و سیاسی    هاسال است،  کار و فعالیت 

شده و پا پس کشیدند و   خواهجمهوری منشویک و    یکباره، به  کردند می کمونیستی  

یک به من  دموکرات  انقلاب. دوستان یک  کنند می صحبت    «یک دموکرات  انقلاب»از  
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که   دهید  صورت    انقلاب نشان  به  حاکم  طبقات  آیا  به  دموکراتباشد!  حاضر  یک 

پس   نیستند،  خوب  هستند؟  ستم  تحت  طبقات  به  سیاسی  قدرت  واگذاری 

در  دموکرات قهر  کارگیری  به  خواندن  بین    ترینافراطی یک  تصادم  در  حالت خود 

  انقلاب »دولت و شهروندان و تصادم طبقاتی بین نمایندگان سرمایه و مزدبگیران را  

  انقلاب سر دادن، خدمت به ضد   خواهیجمهوری  یه ضروخواندن و    «یکدموکرات

ایران بر سر یک دو راهی است، یا سوسیالیسم یا فاشیسم!    یه جامع فاشیستی است.  

 . هاسوسیالیست و یا در کنار    هافاشیستکنید کجا ایستادید، در کنار    تعیینشما باید  

ی به شدت قهرآمیز است و تنها زبانی  انقلاب  یه پروس سلب ید و خلع قدرت در یک 

و زور است. شماها که    تواند می که حقیقت را   زبان قهر  به    ابعضنمایندگی کند، 

مورد خارج   این  )در  دیگران  را سرزنش  هاکشوری درست  مردم    کنید می (  به  که 

از زیر پتو بیرون بیایید و    توانید می ندهند،    خیزش و پیوستن به    « انقلاب»فراخوان 

  ی انقلابقهر  و    انقلاب ایران پیاده یا با ماشین دوری بزنید، تا بدانید که    هایخیابان در  

 .یک نیستدموکرات

  



 

 

 

ایران   در  یک    گذردمی آنچه  درآمد  سوسیالیستی    انقلاب پیش 

 شود میاست و اگر شکست بخورد به فاشیسم منجر  

جز    ااساس  سرمایه   انقلاب چیزی  نظام  علیه   تواندنمی داری  سوسیالیستی 

  داریبرده تولیدی حاکم بر جهان معاصر فئودالی یا    شیوة وجود داشته باشد. اگر  

موقع   آن  مفهوم    انقلاباز    شد می بود،  چون  کرد،  صحبت    انقلاب »بورژوایی 

یک صورت  دموکراتبه شکل    تواند نمی   انقلاب از بنیاد مغلطه است و    « یکدموکرات

شکل به کارگیری قدرت علیه قدرت حاکم و خلع    ترینه انگرایاقتدار  انقلاب بگیرد.  

پس   است،  حاکمان  از  قدرت  خلع  و  یک  دموکراتید  آن  خواندن    یه مغلط یک 

 . ی استانقلابضد 

مانند میدان جنگ است. در این میدان نیروی حاکم با زبان خوش    انقلابمیدان  

. کند می حاکم را ناچار به تسلیم    یه طبق و فقط زور و اجبار است که    شودنمی تسلیم  

.  کند می کمک    انقلابقهر به قول مارکس مامای تاریخ است، مامایی که به تولد نوزاد  

ی به عنوان ضرورتی گریز ناپذیر و تحمیل شده به فاقدان قدرت و  انقلاب پس قهر  

سلطه، لازم است به کار گرفته شود، تا قدرتمندان و ظالمان تسلیم قدرت جدید  

 .شوند و به وضعیت جدید سلطه تن دهند 

هر جریان و هر نیروی که صورت بگیرد،    یا  توسط هر کس  انقلاب نکوهش قهر در  

ضد  همچون    انقلابتثبیت  عناوینی    انقلاب»و    «یک دموکرات  انقلاب»پشت 

 .است « کارانهمحافظه 

هیتلری    کارانه محافظه   انقلاب  نازیسم  متفکران  و  جریانات    انقلابضد برای  را 

از   پاسداری  و  گذشته  بربریت  ارتجاع  کردن  زنده  جز  چیزی  که  ضد  فاشیستی 

سوسیالیستی را    انقلاب ی که  انقلاب . ضد بردند می ضدانسانی نبود، به کار    هایارزش 

ی و  انقلابدر آلمان با خونریزی و تروریسم دولتی و فاشیستی، با کشتار کارگران  

 .کمونیست به نفع نازیسم در هم شکست
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دهیم   اجازه  شبه    یونانقلابضد  ،  کشآدم   هایفاشیستنباید  و  ناتو  طرفدار 

شده    « اپوزیسیون»به زور    طلبانح اصلا طرفدار محور مقاومت،    نمایچپ  هایی انقلاب

سوسیالیستی ایران را به میدان ضد    انقلابمرتجع و کنسرواتیو    «براندازشدگان»و  

و کارگران تبدیل    هاکمونیستیون واقعی و اصیل یعنی  انقلابو قلع و قمع    انقلاب 

ظاهر  .  د کنن به  فرم  مغلوب  این  انقلاب نباید  و  دولتی  تروریسم  طرفداران  این  ی 

را تا پیروزی کامل آن یعنی    انقلاب شد.    دموکراتی و شبه  انقلابشبه    هایفاشیست

به پیش خواهیم برد و هر نیروی چوب    داریسرمایهتا پایان دادن به مناسبات تولید  

 .کند را از سر راه برخواهیم داشت انقلابی چرخ لا

 نباید رضایت بدهدکردستان به چیزی غیر از سوسیالیسم 

، هدف ما شکل دادن به  خواهیمنمی ملی نوکر فاشیسم غربی و شرقی    ما بورژوازیِ 

  ستیزی زن و نژادپرستی، حقارت و    راسیسم فارغ از استثمار، بندگی،    یه جامع یک  

لیبرالی و فاشیستی است. این پیامی است که    داریسرمایهو هر شکل از اشکال  

کردستان    هایتوده  مختلف  شهرهای  ناسیونالیست   بارهامردم  احزاب  گوش  به 

و مزدور غرب و شرق رساندند. ما به    گراقوم نوکرصفت فاشیسم، احزاب پروغرب،  

  کاملا  انقلاب جامعه در فردای    یه اراد .  دهیمنمی چیزی غیر از سوسیالیسم رضایت  

 .باید صورت بگیرد ایتوده مستقیم کارگری و  دمکراسیو بر اساس  یشورای

و    « زنده باد سوسیالیسم»   کارگر و زحمتکش در مهاباد با شعارهای   هایتوده وقتی  

، باید دید چه تحول عظیم هستی  آیند می به میدان    « یشورایزنده باد حاکمیت  »

های  هاست روی این سیاسته ده   کارگر و زحمتکش،  هایتوده شناختی در میان  

آن هم در شهری   ؛کند میگذاری کرده است و غیرانقلابی و اولتراکنسرواتیو سرمایه

ناسیونالیسم کُردی، زادگاه قاضی محمد بوده است و همواره به عنوان   « زادگاه»که 

ناسیونالیسمی    .یک مرکز فرهنگی ناسیونالیسم کُردی به جهان معرفی شده است

با فاشیسم   اش کارانه سازش   هایسیاستکه همواره همچون الاغ وسط جوی آب بین  

حکومتی همچون    هایپروژه به خمینی فاشیست تا دفاع از    « گوییلبیک » اسلامی از  
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  یادوم خرداد، جریان سبز موسوی و کروبی و دفاع از تروریسم جهانی و عراقیزه  

  .بازی کرده است  پولیتیکرئالافغانستانیزه کردن ایران در یک کلام در چارچوب  

گرفته تا جریانات    دموکراتاز حزب    کُردحالا همین احزاب و جریانات ناسیونالیست  

تا پژاک و کودار    هایشانزیرشاخه موسوم به زحمتکشان و دیگر    هایسازمان مشابه و  

 هایتوده ی  انقلاب  خیزش   گیریشکلی، احزابی که اغلب با  انقلابو دیگر محافل غیر

شده بودند، چطور گوش شنیدن    «یانقلاب »کارگر و زحمتکش در ایران به یکباره  

  (ی کُرد  ناسیونالیسم  مرکز )   کارگر و زحمتکش مهاباد  هایتوده شعارهای کمونیستی  

همچون   و  ندارند  همچون    هایفاشیسترا  نوکر    هایرسانهحکومتی،  و  پروغرب 

و   جهانی  شعارهای    ای منطقه بورژوازی  جویدن  حال  و  انقلابدر  کمونیست  یون 

سوسیالیستی و سوسیالیسم رضایت    انقلاببه چیزی غیر از  که    کارگرانی هستند 

 .دهند نمی

حزب الهی خمینیست و لندن نشینان طرفدار حزب اله و    سیبیبی که    طورهمان

جاری در ایران را پخش    انقلابفاشیست با اکراه اخبار مربوط به    هایمقاومتی محور  

و اوباش    اراذلکه محفل فاشیستی اسلامیستی طرفدار سپاه و    طورهمان،  کنند می 

  ن طرفدارابرانداز  تکفیریِ   خیزش »را    هاتوده ی  انقلاب   خیزش زاده  دور و بر علی علی 

حزب  ایراستدست    یه رسانکه    طورهمان،  خوانند می   « اینترنشنالایران   که  ی 

و    آورآن قرار دارند و امروز به شکل شرم   رأس سابقی چون مراد ویسی در    هایالهی

ی همچون  انقلابو شعارهای رادیکال و    کنند می فاشیسم سلطنتی تبلیغ  برای  ا  آشکار

خبرنگار  همانند  و    کنند می را سانسور    «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر »

در    ایاجاره مزدور و    یه رسان پرنسیپ شاه الهی امروزی و حزب الهی سابق این  بی

را نداشت و از    « مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» برلین گوش شنیدن شعار  

  طلبانسلطنت صدای  نمود تا  می تلاش    کرده،پشت بلندگو مردم را به سکوت دعوت  

 هایناسیونالیست احزاب قومی و    ؛ ارتجاعی بازتاب دهد   یه رسانفاشیست را از این  

امپریالیسم محلی و  برای  تاریخشان مزدوری    سراسر   هم که  کُردمحلی   ارتجاع و 
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است،  بوده  دیگر    جهانی  جز    ایچاره   « گذار  شورای»در    هایشانپیالگیهم مثل 

 سانسور این شعارهای کمونیستی و خفه خون گرفتن در مقابل آن ندارند.

روشن  این که  ادعای  شودمی جاست  غیر  «گری ی انقلاب»،  جریان  ی،  انقلاباین 

دروغین و غیرواقعی    ،کنسرواتیو، ناسیونالیست و مرتجع تا چه اندازه جعلی، فیک

که به دنبال سوسیالیسم و کمونیسم    ایواقعی یون  انقلابجاست که ماهیت  است. این

فاشیستی و لیبرالی    انقلابی و ضد  انقلابهستند، از تمام نیروهای کنسرواتیو، غیر

به نفع رژیم چنج، ارتجاع و کنسرواتیسم بورژوایی هستند،    انقلابکه خواهان کنترل  

 .شودمی  آشکار

داده    «هافاشیستکردستان گورستان  » وقتی در شهرهای مختلف کردستان شعار  

ی کردستان تفاوتی  انقلابآگاه بود که مردم    لهامس، بدون شک باید از این  شودمی 

فاشیست   غیر  کُرد بین  شعار    کُرد و  این  و  نیستند  به    ا دقیققائل  روشن  هشداری 

سلفیست،    اراذل همچون    کُرد  هاینازی و    هافاشیست اسلامیست،  اوباش  و 

های فاشیست، محفل اولترافاشیستی دور و بر لمپن پیمان حیدری،  محورمقاومتی 

جریان    هایناسیونالیست و  فرقه  هر  و  قرآن  مکتب  کرد،  نژادپرست  و  افراطی 

 فاشیستی دیگر در کردستان است.

همکاری با  که    به تمام نیروهای بورژوایی است  آشکاراین شعار همچنین پاسخی  

و   نوع جریانات مذهبی  از  را    کُردو غیر  کُردفاشیستی    هایفرقه فاشیسم اسلامی 

با    اند برده به پیش    هاسال و همچنین هشداری جدی به تمام نیروهایی است که 

 .کنند می اپوزیسیون ایرانی همکاری  هایفاشیست

، کردستان به چیزی غیر از سوسیالیسم رضایت  هاستفاشیستکردستان گورستان  

 .دهد نمی

برای  کارگر و زحمتکش کردستان به جهانیان، اینجا جایی  هایتوده این است پیام 

بر روی احساسات ناسیونالیستی نیست. اینجا کردستان است، جایی   گذاریسرمایه

  انقلاب ایران را بیش از چهار دهه استوار نگه داشته است. صدای    انقلاب که سنگر  
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  یون س ارفد که  رسد می زمانی به پیروزی  انقلاب . این شنوید می ایران را از کردستان 

 . کارگران و زحمتکشان شکل بگیرد  یشورایسوسیالیستی مبتنی بر حاکمیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟!کارگر وجود ندارد

ی و جریانات و احزاب  انقلابضد   یآساغول   هایرسانه شما که تا چند سال پیش وقتی  

در مجامع سازمان ملل و کل    کنندگانشرکت ستیز، نهادهای حقوق بشری و    انقلاب

که   کسانی  اسم  یش   آگاهیتمام  داشتند،  یافته  کهیر  شنیدند می را    انقلابئیت   ،

ات به سر رسیده است و باید خفه خون گرفت و به  انقلاب که گویا دوران    زدند می 

رضایت داد، اما همه امروز به یکباره طرفدار    داریسرمایه همین فتشیسم کالایی در  

ی را به  انقلاب و کارگران زن و مرد    کشانستم   انقلاب   خواهند می و    اند شده   انقلاب 

 .ی فاشیستی تبدیل کنند انقلابضد 
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همین   پیش  حتی  و  سال  چند  زبان    هامیکروب تا  سر  بر  را  کارگر  اسم  هرگز 

،  « پساصنعتی» یهجامعکارگر وجود ندارد و در   اصلاکه   و معتقد بودند   آوردند نمی

کارگر از بین رفته است و اثری از آن باقی نمانده است و به    یه طبق   «پسامدرن»

پناه    «شهری  خرده بورژوازیِ»ی صورت بگیرد، باید به  تغییرهمین اگر قرار باشد  

  ی ه طبق کارگر و اعتصابات    یه طبق امروز دست به دامن    راستنیروهای    همةبرد، اما  

 .اند شده کارگر 

  « عمله»یک نژادمحورانه و کارگرستیز آریستوکراتتا چند مدت پیش کارگر را تفکر 

یقه آبی پتک    یه بستپینه    اندست  ی باانسان،  تصورشان از کارگر  ،کردند می خطاب  

به دست بود و دیگر مزدبگیران و فروشندگان نیروی کار را کارگر    آچاربه دوش و  

این کارگرستیزان و دشمنان طبقاتی و ایدئولوژیک    اما اکنون  ؛آوردند نمی به حساب  

کارگران یقه    ، در حال التماس به هانئولیبرال و    هالیبرال،  هافاشیستکارگران، این  

 بیاندازند.هستند تا اعتصابات گسترده راه آبی 

سوسیالیست  هایانسان ،ما هایای طبقه هم رفقا و  ،کارگران، زحمتکشان شهر و ده

تحت هیچ  !  کارگر  طبقة و مدافع رهایی    داری سرمایه رفقای مخالف نظام    ، یانقلابو  

که  مان  تا دشمنان طبقاتی و ایدئولوژیک  را به دیگران واسپاریم   انقلاب   نباید   یشرایط

فعلی ایران توسط   انقلاب از ما هستند را سر کار بیاوریم. اگر  کشیبهره تنها به فکر 

، پس  رودمی که    رودمی زحمتکشان، کارگران و مزدبگیران زن و مرد دارد به پیش  

همین   مدافع    دهند اجازه    هاانسانچرا  آدمکش  و  فاشیست    داری برده جلادان 

نئولیبرالیستی در اقتصاد و ترور و خشونت دولتی علیه مخالفین سیاسی و کارگران  

 هایفاشیست،  هاپهلوی ی در سیاست، کسانی همچون سازگارا و گنجی، رضا  انقلاب

ساختگی خارج    هایائتلاف ،  دموکراتفرشگردی، احزاب بورژوایی محلی مثل حزب  

غربی و شرقی خوابیدند،    هایدولت   گراترینراستدر آب نمک    هاسال کشوری که  

دیگر در فرم دیگری به    باری کارگر را    یه طبق قدرت سیاسی را به دست بگیرند و  

و شلیک    گیردمی خودش    یه کل کدام انسان عاقل اسلحه را روی    ؟بردگی بگیرند 

نمای مدافع    دموکراتهای فاشیست  کارگر اگر به این فالانژیست   یه طبق؟  کند می 
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تروریسم جهانی و بردگی مدرن، مدافع نئولیبرالیسم مجال بدهد که قدرت سیاسی  

 با پای خود زیر دست جلاد رفته است.  ارسمرا در دست بگیرند، 

که به بردگی    کنیم می   انقلابما را به بردگی بگیرد، ما    کسی که    کنیم نمی   انقلاب ما   

دیگر وجود ندارد و    گفتند می خودمان خاتمه دهیم. ما همان کارگرانی هستیم که  

اسم زبان حتی  بر  را  که    . د نوردآنمی  مان  هستیم  کسانی  خطاب  عمله »همان   »

که اعتصاب    اند هدست به دامنشان شد   طلبانانواع و اقسام فرصت  الانشدند و  می 

  یه مبارز از اعتصاب به عنوان ابزار    .کنیمنمی اعتصاب    هیچ مرتجعی برای  کنند. ما  

اعتصاب    و از  گیریممی ساقط کردن حاکمیت سرمایه بهره  برای  طبقاتی و سیاسی  

برای    باشد   پایانی  یه نقط   تا پیوستن محیط کار و خیابان به یکدیگر  برای ی  سراسر

لیبرال،    داری سرمایه و  اپوزیسیون  برای  فاشیست  جریانات  تمام  به  دادن  پایان 

مستقیم    دمکراسیخلق نظامی سوسیالیستی و کارگری مبتنی بر  برای  بورژوایی و  

 !یشورایو جمهوری 

 

 

 

 اپوزیسیون بورژوایی و برخورد ضد انسانی به زندانیان سیاسی

باید شامل    اقاعدتشود  وقتی از زندانی سیاسی و آزادی زندانی سیاسی صحبت می

 اند بشود.  تمام کسانی که به خاطر آرمان و عقیده به زندان افتاده 

  عام قتل در مورد    کمونیست کُرد حتی یک صفحه ضد بختیار علی رمان نویس شهیر و  

ایرانیزندانیان    کشینسلو   وقتی    سیاسی  ولی  )سپاهی  ننوشت؛  گنجی  اکبر 

 نوشت.می اسیدپاش بر روی صورت زنان( در زندان بود، در دفاع از این جلاد قاتل  

و از گفتمان    ایستند نمیکسانی که در مقابل فاشیسم اسلامی و فاشیسم سلطنتی  

ایران فاشیسم  یا  مقاومت  دفاع  محور  توسط  کنند می شهری  همراه  انقلاب،  به  یون 

 .شوند می تاریخ انداخته   دان زباله فاشیسم حکومتی به 
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که   را    انقلاب کسانی  ایران  در  یک    بینند نمی فعلی  حتی  یک  او  حتی  ستوری، 

عظیم کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی در    انقلابپاراگراف در دفاع از این  

مورد  نویسند نمیایران   در  اسلامی  فاشیسم  توهمات  اما  اروپا»،  سرد  ،  «زمستان 

با    کشانستم و سیاست را نه جنگ    کنند می را گوشزد    «خطر جنگ جهانی سوم »

، ادبیات  کنند می ستمگران، بلکه در تضاد و تعارض بین دول امپریالیستی خلاصه  

بازتولید   را  پاسداران  سپاه  و  اسلامی  فاشیست  رژیم  دولتی  تروریسم  نهادهای 

 .در کنار قاتلان و جانیان مردم ایران قرار دارند  عملا و  کنند می 

تحت    هایتوده ی  انقلابی فعلی به جای دفاع از مبارزات  انقلاب   شرایط کسانی که در  

، به صورت صریح و ضمنی از عدم رهبری و عدم پختگی این جریان  لبخند بی ستم و  

فاشیسم    گرانتوجیه مختلف محور مقاومت و    هایجناح ،  کنند می ی صحبت  انقلاب

اسلامی و حکومتی در ایران هستند، اگر حتی این رژیم خودشان را زندانی و شکنجه  

حسین رونقی  حسینی یا    سید مجید ناصر زرافشان باشد یا    اسمشان.  هم کرده باشد 

 . تفاوتی ندارد ااساس مرتضی محیط یا آن انگل مزدور مقیم لندن و سوئد یا 

و ایستادگی    انقلاب ی حاکم در ایران به جای پیوستن به  انقلاب   شرایط کسانی که در  

تحقیر و تمسخرآمیز    هایپستشهری و سلطنت،  در مقابل فاشیسم حکومتی و ایران

 .اند ایستاده در کنار فاشیسم اسلامی  ا دقیق، گذارند می 

و بازتولید تروریسم    هاتبهکاریسکوت در مقابل جاری کردن جویبار خون، تبهکاری  

 .دولتی و فاشیسم اسلامی است

  



 

 

 

 !فمینیسمی که آنتی فاشیست نیست، فمینیسم نیست

 . لیو حجاب اجباری به معنی رهایی از فاشیسم اسلامی نیست

آن را در    یهریشیکی از بنیادهای اندیشه که کانت به شکل سیستماتیک  

گذاشت، شکاکیت است. البته لازم است بگویم که شکاکیت    « عقل محض  نقدِ»کتاب  

هر  برای  شکاکی وجود داشت، اما کانت    فلسفة مختص کانت نیست و قبل از کانت  

دلایل  کند می تلاش    هانگرایشک    یه گزار این  اگرچه  بیاورد،  دلایل  دلیل ،  های  و 

و    نومیآنتی به هر دلیل از این    تواند نمی و کانت    کنند می دیگر خود کانت را نقض  

  یگرای کانت شک    یه فلسف  ؛ بنابراین، رهایی یابد کند می تضادهایی که خود مطرح  

عبور  برای  کانت   راهکاراوج خود رساند.    یه نقط را نه تنها پایان نداد، بلکه آن را به  

روش درست نقد،    ابعض، علیرغم به کار بردن  کند می از وضعیت متضادی که درست  

فراخوان اخلاقی دادن  برای  جوانب راهکاری اخلاقی    همةطرح درست بحث و نقد از  

مردم   ماکسیسم برای  به  و  قوانین  و  اصول  یک  های  رعایت  چارچوب  در  اخلاقی 

 .است جمهوری

البته بازخوانی   استفاده از  برای  کانت نیست، بلکه تلاش    ی ه فلسفبحث من اینجا 

  ایفلسفه عصر روشنگری و    ی ه فلسف  ترینمهم به عنوان    ی وی ه فلسفنکات درست  

در   امروز  تا  ارا  هایبخش که  جهان  در  دولتی  و  بورژوایی  ایدئولوژی  ه  یمختلف 

  یز چکانت این است که ما باید به همه    یه فلسف . یکی از نکات مهم  ، استشودمی 

پی ببریم باید از زوایای مختلف هر    هاپدیده اینکه بتوانیم به ذات  برای  شک کنیم و  

و نقیض آن را به    هابرهانهر گزاره  برای  پدیده را مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم و  

 صورت منطقی پیدا کنیم. 

،  برند می و    بردند می عقل رنج    نومیآنتی نه تنها کانت، بلکه تمام متفکران بورژوایی از   

سرمایه را هیچ کدام از متفکران بورژوایی    ی ه سیطرعبور از  برای  چون راهکار رهایی  

بورژوایی و واقعیت    یهاندیشهای  نومی آنتی . گره کور حل تمام  کنند نمیپیشنهاد  

ی باید بتواند وضعیت  انقلابی است. پراکسیس  انقلاب پراکسیس    داری سرمایهاجتماعی  
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حاکم را لغو کند و وضعیتی که از لحاظ کیفیت با وضعیت فعلی متفاوت و سیستم  

فعلی یکسان نیست، نه اینکه تنها   شرایط متفاوتی شکل بدهد که به هیچ وجه با  

که    شودمی باعث    مسئله فعلی متفاوت کند. عدم فهم این   شرایط در فرم خود را از  

در دنیای واقع دارند و    نومیآنتی در    ریشهبورژوایی که    یه اندیش  16هاینومیآنتی 

مدت زمانی طولانی و نامشخص  برای  ،  کنند می هم خدمت    نومیآنتی به بازتولید این  

خاتمه دادن  برای  ها در سطح ایدئولوژیک مانعی   نومی آنتی حفظ شوند و حفظ این  

 .شوند می ی  به تضادهای واقعی در جهان ماد

از   گرفتن  بهره  ضمن  انگلس  و  بورژوا  هایاندیشه مارکس  متفکران    ، بورژوایی 

و اقتصاد سیاسی و غیره    هاسیسترومانتی و    هاستلیآایده تخیلی،    هایسوسیالیست

این   این    هااندیشه نقض  و  دیده  علیه    هااندیشه را  و  نومی آنتیرا  تولید  که  هایی 

کار    کنند می بازتولید   آن برای  .  گیرند می به  هگلنمونه    17بورژوایی   یهجامع  چه 

مدنی و دولت و خدایگان و برده همدیگر    یهجامع، مکانی که از نظر هگل  خواند می 

آنتاگونیسم کل تاریخ قلمداد   یه نقط ، را مارکس بالاترین شناسند می را به رسمیت 

تر  آشکارو یک شکاف واقعی بین طبقات   ترروشن. جایی که جایگاه طبقات کند می 

خود را از این طریق    داریسرمایه تولید    یه شیو. به همین خاطر است که  گرددمی 

. از نظر مارکس آنچه در نظام بورژوایی فردیت  کند می تولید پیشین جدا    هایشیوه از  

، چیزی جز یک فردیت فرمال نیست. این فردیت فرمال شیفت از  شودمی خوانده  

بین   کارگری که  نیست. چون  فردیت جوهری  که  است  فردیتی  به یک  نافردیت 

یکی را باید    داری سرمایهابدی در نظام    استثمارسنگی و تن دادن به  مردن از گر

  شرایط انتخاب کند، فردیت و آزادی و اختیار ندارد، بلکه با اجباری طرف است که  

که آزادی کارگران یک آزادی    گوید می به او تحمیل کرده است. مارکس در کاپیتال  

از زمین و هر نوع مالکیتی و وابستگی به زمین آزاد   از طرفی کارگر  بود،  لبه  دو 

 
  تعارضات 16
17 Bürgerliche Gesellschaft 
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و از طرف دیگر به عنوان صاحب تنها کالا یعنی نیروی کار خود آزاد است    شودمی 

بفروشد. این آزادی فرمال و دولبه در واقع    دارسرمایه نیروی کار خود را به این یا آن  

تن دادن به استثمار نیست، هدف کمونیسم اما رهایی انسان  برای  چیزی جز آزادی  

و هرگونه   استثمار  تمام    کشیبهره از  و  کمونیسم  بین  است. پس  انسان  از  انسان 

سوسیال   از  بورژوایی  از    دمکراسی مکاتب  لیبرالیسم،  تا  تا    طلبیح اصلاگرفته 

کنسرواتیویسم و فاشیسم در این است که کمونیسم به دنبال رهایی در تمام ابعاد  

از ستم ملی و   بند استثمار و بندگی، رهایی  از قید و  انسان است. رهایی  زندگی 

که بر مناسبات    ایشیءواره نژادی، رهایی از ستم جنسیتی و رهایی از مناسبات  

برای    شرایط . لغو این  اند کرده و مناسبات انسانی را غیرانسانی    اند شدهانسانی غالب  

که هدفشان در    داریسرمایه   هاینظام   راستپوزیسیون  امدافعین وضع موجود و  

به نفع خودشان و جایگزینی یک فراکسیون از سرمایه با فراکسیون    خواهیسهمواقع  

بورژوازی و خرده  برای  . آنچه  رسد می دیگر است، مسلم است که خوفناک به نظر  

  کشانستم کارگر و تمام    یه طبق برای  فرومایه ترسناک و کابوس است،    بورژوازیِ 

 . جامعه چیزی جز رهایی جوهری نیست

بورژوایی یک    شناسیروش مارکس برخلاف    شناسیروش  اقتصاددانان و متفکرین 

بود.    شناسیروش  دیالکتیکی  متد  و  تاریخی  ماتریالیسم  بر  متکی  ماتریالیستی 

طبقاتی و    مبارزةطبقات در طول تاریخ و    گیریشکلماتریالیسم تاریخی به بررسی  

و تلاش    هاانسانشناختن جایگاه طبقاتی   تاریخ  این جایگاه   تغییربرای  در طول 

عام و خاص، کل و جزء و  ی  ه رابط بررسی  برای  و دیالکتیک روشی است    پردازدمی 

توتالیتی  توتالیتی است.  با آن    اینزدیک شدن به جوهر هر پدیده در یک  که ما 

از  برای  است و    داریسرمایه طرف هستیم نظام   به ماهیت آن لازم است  رسیدن 

که محصول انتزاع پیکریافته و ایدئولوژیک بورژوازی است و به    ایدنیای شبه واقعی 

بازنمایی   ایدئولوژیک  مفاهیم  شودمی شکلی  از طریق  را  آن  و جوهر  رویم  فراتر   ،

چیزی جز استثمار نیروی کار، روابط سلطه، جنگ،    داریسرمایهبشناسیم. ماهیت  

  ی هچهر  ترینواقعی و    ترینرادیکال تروریسم، امپریالیسم و فاشیسم نیست. فاشیسم  
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چارچوب    داری سرمایه در  طبیعت  و  انسان  مسائل  حل  که  آنجایی  از  است. 

سود( ممکن نیست، پس    یه روی بی به خاطر منطق این نظام )گسترش    داریسرمایه

سرمایه به شکل دیگری    هایفراکسیون یا باید این منطق را پذیرفت و به جای دیگر  

و شکل دادن به یک    داریسرمایه این منطق را پیش برد و یا با نابود کردن ساختار 

 .همیشه عبور کردبرای نظام اشتراکی از منطق سرمایه یک بار 

شناسایی جوهر ما نیازمند مفاهیمی هستیم که در قالب زبانی این جوهر را  برای  

دیگران  برای  کشف و    (قابل درک نیستند   گانهپنججوهری که با حواس مادی و  )

مثل ارزش هرگز با حواس انسانی قابل فهم    ایله امسنمونه  برای  کنیم.    رویت قابل  

دیالکتیکی و ساختار زبانی   یه اندیشنیست، بلکه نیازمند یک دستگاه منطقی، یک 

 .توضیح این اندیشه استبرای 

  هایی واژه برای    ااساس خود مارکس    شناسیروش مارکسیستی به ویژه    شناسیروش 

نیست، چون   قائل  غیره  و  توده  و  عام  به صورت  زنان  عام،  به صورت  مردم  مثل 

مارکس معتقد است که مردم به طبقات مختلف با جایگاه طبقاتی، منافع طبقاتی  

و   تقسیم    هایایدئولوژی متضاد  این    شوند می متفاوت  انکار  گونه  هر  را    له امسو 

ما باید    ؛ بنابراینداند می ی و وارونه  انقلابغیر    شناسیروش مارکس پوپولیسم و یک  

آنان در مورد خودشان  برای   از آن چیزی که  شناخت احزاب و جریانات سیاسی 

فراتر رویم و جوهرشان    نویسند می که    ایبرنامه ،  دهند می، از شعارهایی که  گویند می 

 .م روشن کنیممرد برای  را 

به    کش ستم طبقات    یه گرد اتی که بر  انقلاباز دل    ابعض اگرچه    داریسرمایه نظام  

کبیر فرانسه شکل گرفت، علیه تمام شعارهایی    انقلاب سرانجام رسیده بودند، مثل  

در عمل ایستاد و نقض این شعارها را محقق    دادند می یون انقلابو    هاانقلاب که این  

از کارگران    کشیبهره برای  کبیر فرانسه تبدیل به آزادی    انقلابکرد. آزادی مورد نظر  

هم  «  برادری »گسترش رقابت شد و    یه نتیج تبدیل به نابرابری در    « برابری»شد.  

تازه   شد.  طبقات  بین  گسترده  رقابت  به  و    انقلابتبدیل  فرانسه    انقلاب »کبیر 

فئودالی یک گام بزرگ   هایسیستم هلند، به نسبت  انقلابانگلستان و  «شکوهمند 
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بودند.   پیش  و    داری سرمایه به  شد  تبدیل  خود  ضد  به  ابتدا  همان    یه مرحل از 

شد.    داری سرمایه گندیدگی   جز    داری سرمایهگندیدگی    یه مرحلآغاز  چیزی 

کنسرویرن )محافظت کردن از این سیستم( به هر قیمتی نیست. کدام انسان عاقل  

به خورد مردم   را  فاسد شده  یا خود    دهد می اما یک کنسرو  ؟ کنسرو  خوردمی و 

همیشه دور انداخت و یک نظام دیگر را  برای  گندیده را باید یک بار    داری سرمایه

 جایگزین آن کرد. 
 

بییورژوایی در  هایاپوزیسیییونامییروز و  شییرای وضییعیت بییورژوازی در 

 جهان معاصر

فرو رفت و    گریطفیلی بورژوازی حداقل از اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست در  

اقتصادی را با انتقال بحران از درون مرزها به بیرون مرز و گسترش    هایبحران جواب  

و   جستجو    ی ه توسعامپریالیسم  آن  کردن  انحصاری  و  بنابراین کردمی سرمایه    ؛ 

ی  انقلابکه به یک نیروی بیرونی    ایفروپاشیسیستمی که بر سر راه فروپاشی بود،  

نیرو   این  غیاب  در  و  بود  از طریق    توانستمی نیازمند  مختلف  اشکال  به  را  خود 

  توانست می   زمانهم تخریب خلاقانه و انتقال بحران از درون به بیرون بازتولید کند،  

وارد کند و در عین حال از    دارانه سرمایه تولید    یه عرصبیشتری را به    هایسرزمین

برای  و کشیدن کار مجانی از آنان  هاانسانطریق استثمار مطلق )به بردگی گرفتن 

از نیروی کار انسان به خاطر پایین آوردن    کشیبهره )  سود( و استثمار نسبی خلق  

تولیدی و استفاده از منابع طبیعی ارزان( نیروی کار انسان    هایهزینه دستمزد و  

 .توانست خود را بازتولید کند 

همیشه دو پاسخ کلی به بحران وجود دارد: پاسخ   داریسرمایه بحران  های  در دوران 

در    داری سرمایه   هایدولت و    داریسرمایه به بحران    راستو پاسخ چپ. پاسخ    راست

و پاسخ چپ به    شودمی دوران معاصر هر فرمی که داشته باشد، به فاشیسم منجر  
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  یه شیوو شکل دادن به یک    داری سرمایه باید نابودی نظام    االزام  داریسرمایه بحران  

  .تولید سوسیالیستی باشد 

مصیرفی بیه  شناسییزیبایی یه وعیداییران و دادن   راسیتاپوزیسیون  

 مردم

 راستبه صورت کنکرت اگر بخواهم به اپوزیسیون بورژوایی که به دنبال یک پاسخ 

به یک وضعیت بحرانی است بپردازم لازم است بگویم که این نیرو که دنبال استقرار  

یک رژیم فاشیستی ناسیونالیستی است که تمامیت ارضی را خط قرمز خود تعریف  

که چیزی جز فاشیسم نخواهد    دارانه سرمایه   گرایکرده است و به یک رژیم اقتدار

از فرم )سکولاریسم،   از طریق استفاده  پایبند است، در تلاش است  بود و نیست، 

  «دمکراسی»،  «مردم »،  « عدالت اجتماعی»،  «آزادی »،  «با حجاب اجباری  مبارزه »

( مردم را مغلوب کند و پشت فرم یک جوهر فاشیستی به مردم منتقل کند.  و...

سیاسی دیگر مدام در حال نوسازی خود    هاینظام ایی که مثل  ج  فاشیسم از آن 

است، پس ممکن است یک بار خود را به شکل سوسیالیسم، بار دیگر لیبرالیسم و  

یک بار دیگر یک ایدئولوژی عرفانی به ظاهر غیرسیاسی در بیاورد، تا از طرق مختلف  

 .شانس خود را آزمایش کند 

از طریق    اند تلاش خمینی در این    مثل حزب جمهوری اسلامیِ   ادقیقاین جریانات  

  ( اجباری_ حجاب_ به_نه_ کمپین#تحت عنوان  « ) رفراندوم اینترنتی»راه اندازی یک  

و فاشیست باشد را در قطب جمهوری    گراراستهر کس که مخالف این اپوزیسیون  

 های راستچرا چون حاضر نیست زیر پرچم فاشیسم سلطنتی و    ؛ اسلامی قرار دهند 

به اصطلاح حقوق زن مبارزه کند. این در حالی است که اکثریت قریب  برای  افراطی  

حکومتی    طلبح اصلاامنیتی و    اسابقبه اتفاق سران این جریان اپوزیسیون یا خود  

این  ه بود یا  و  را همچنان سردار خودشان    و هستند  فاشیست  قاسم سلیمانی  که 

  دفاع از مرزهای کشور »برای  و خواهان حفظ ساختار سپاه و ارتش و غیره    دانند می 

 .هستند  « عاری از خشونت»و  « نرم براندازی  در فردای 

https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%87?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWB_bXYBVL-cnRAqAx4Ngix_Uqs2tJ6MVhQtMyU-ErdvT3cMmpaVtrxQsOpxZNfcBZ3QJm8WMvmweJsoFomriiqKsgGyWUFjkdhkhVVKcV3fG23eGftkYMfiL9ASzcRyhQrEHqYbVrZA4ImPjOpoWQCXxZBeUou-mp-SfC7O7fRWw&__tn__=*NK-y-R
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شارلاتانیسم   یک  با  ما  فاشیست    ایافسارگسیخته اینجا  رژیم  که  هستیم  طرف 

با همین شارلاتانیسم هر کس که با رفراندوم    ادقیقاسلامی و حزب جمهوری اسلامی  

و جواب نه    کردمی مخالفت    1357  انقلاببعد از  «آری یا نه به جمهوری اسلامی»

. دنیای سیاسی از  کردمیبه رژیم ملعون و منحوس شاهنشاهی وصل    ا فوررا    دادمی 

  تر بزرگ و هم از آخور  خورند می مزدور که هم از توبره  هایلابی دنیای کوچک این 

طرف    «بورژوایی  اپوزیسیون»است و امروز ما با رژیم فاشیستی ایران یک طرف و  

ی و کمونیست،  انقلابکارگر و زحمتکش، هزاران عنصر    هامیلیون ما  بلکه     ؛نیستیم

ی و سرنگونی طلب کمونیست و رادیکال طرف هستیم که  انقلاب احزاب و نیروهای  

دوقطبی و ساختگی که محصول اذهان پوک و ایدئولوژی    گوری کاتِدر چارچوب این  

است،    امثال اینانشهری و  مدافعین فاشیسم سلطنتی و ایران   یه وارونارتجاعی و  

 .گنجد نمی

؛  اگرچه به دنبال لغو حجاب اجباری هم هستیمی  انقلاب  هایانسانو    هاکمونیست ما  

عقل بورژوایی رنج    نومی آنتیکه از    طلبانیح اصلا برخلاف نیروهای بورژوایی و  اما  

  های فاشیست،  برند می که از تباهی و زوال عقل رنج    ایافراطی   هایراست،  برند می 

کوروش  »  یه مقبر جدیدشان    یه کعب تبهکار و نیروهای نژادپرست و فاشیستی که  

فرم    تغییر و بورژوایی تنها به    «فمینیسم لیبرالی»  و همچنین بر خلافاست،    « کبیر

و تنها به دنبال برداشتن حجاب نیستیم.    کرده نات جزئی در سیستم اکتفا  تغییرو  

حجاب به عنوان سمبل بردگی انسان در رژیم فاشیست اسلامی اگر طوقی بر گردن  

علیه مسلمانان    هانازی زنان ایرانی شده است، در جهان غرب به ابزاری در دست  

مسلمان را در کنار دریا لخت    یمحجبه مقیم اروپا تبدیل شده است. دولتی که زنان  

به  کند می  بنابراینرژیم رضا خانی سکولار و ضد حجاب است  یه انداز،  کسانی    ؛ 

فرانسه و بلژیک در مورد    هایدولت نژادپرستانه و به شدت سکسیستی    هایسیاست

قلمداد    «مدرن»لخت کردن زنان مسلمان را    برایمسلمانان و دادن اجازه به پلیس  

اروپایی مدرن هستند و هیچ تفاوتی    هایفاشیست  یه انداز، به  کنند می و    کردند می 

آزادی    یه حوزبا جریانات نازیست اروپایی ندارند. وقتی دولتی به اراده و اختیار و  
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، این  کند می آزادی دیگران ایجاد نکردند وارد  برای افرادی که هیچ ضرری  شخصی

دولت اسمش دولت رضا خان قلدر باشد، یا دولت آتاتورک و یا دولت لائیک فرانسه،  

فاشیستی عمل    کاملااگر صد در صد فاشیستی نشده باشد، در این زمینه حداقل  

نیرویی این سیاست را به هر دلیلی    کند می  تبلیغ کند،    تأیید و هر کس و هر  و 

 .فاشیست است

یییا خییود صییورت  لهامسییمسیییع علینییژاد و اعییوان و انصییارش حییو 

 ؟لهامس

افراطی    هایراستو    طلبانسلطنت مسیح علینژاد، کسی که امروز به عنوان یار و یاور  

زن آمریکا ضد  و  جریانات  یی  روی    راسیستترین  سفید  نژاد  سروری  به  معتقد 

وقتی    اش سیاسی   یه حرفو    «شغل»  ابتدایی  هایسال،  دهد می حجاب مانور    یه لامس

امپریالیستی حضور    هایرسانه در خارج کشور بود، همچنان با حجاب اسلامی در  

دی ماه   خیزش مثل امروز و به دنبال   طلبیح اصلا، چون آن زمان بازار کردمی پیدا 

سبزی    خیزش   طلبِح اصلاو آبان ماه تخته نشده بود. با تخته شدن بازار دوم خرداد،  

جانداران   طلبانح اصلا  بستبن و   این  عملی،  و  ایدئولوژیک  صورت  به  حکومتی 

  یساختار  طلبح اصلابه   طلبح اصلااز    پشتیلاک دوزیستی شروع کردند، به شکل  

  هایتوده به برانداز تبدیل شوند و تلاش کنند مطالبات    یح طلب ساختاراصلا و از  

آگاهانه    کاملاکه هیتلر    طورهمانافراطی مصادره کنند.    راستمردم را به نفع جریات  

را ناسیونال    حزبش اسم    هاسوسیالیستو    هاکمونیستکشیدن فرش از زیر پای  برای  

گذاشت، فاشیسم امروزی در ایران هم خود را به شکل یک نیروی    «سوسیالیسم»

پای    آوردمی در    « یانقلابشبه  » زیر  از  را  فرش  به هر طریقی که شده،  بتواند  تا 

 ایمختلف شود، تا نیروی مادی و واقعی   هایموج اجتماعی بکشد و سوار    هایخیزش 

ن خود کند. این  آ  این رژیم را سرنگون کند، از طریق نفوذ هژمونیک از  تواند می که  

اقتصادی    عملا  راستی که  شرایطعمل در   به مطالبات  پاسخ دادن   ها میلیون در 

دیگر    یاله مسمسکن، وضعیت تورم و گرانی و هزاران    مسئلة کارگر، حاشیه نشیان،  
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لال شده است و به هیچ چیزی جز بازتولید این وضعیت در شکل به مراتب    عملا

خلاصی  »،  «سکولاریسم» ، در عمل  دهد نمی تر از وضع موجود رضایت  ه انگرایاقتدار

  یه چکمکسی که زیر سلطه و  برای    «حجاب اسلامیکنار گذاشتن  »و    «فرهنگی

اقتصادی سپاه پاسداران را بازتولید    هایسیاستاقتدارگرا که همین    هایفاشیست

 .رهایی جوهری باشد  تواند نمی ، هرگز کنند می 

زن از این رژیم فاشیستی ضد زن بیزار هستند و    هامیلیون که    کنممی من درک  

پس  برای    ایخواهان رهایی از حجاب اجباری و جنس دوم بودن به دنبال هر روزنه 

هایی خیزش زدن حاکمیت هستند، اما این کار نیازمند یک درک روشن از رهبری  

 ها خیزش به مردم بفروشند،    مدافی حقوق زن خود را به عنوان    خواهند می است که  

 مغز استخوان ضد زن و ضد رهایی انسان باشند.است؛ اما تا و جریاناتی که ممکن 

افراطی فاشیست بتواند از طریق تبلیغات    راستوقتی یک نیروی اولترا پوپولیستی و  

را کنار    راستچپ و    مسئلةالان  »و    « ما همه با هم هستیم»پوپولیستی همچون  

و غیره بخواهد هژمونی خود را به واقعیت اجتماعی   «است  لهامسحاکمیت  »،  «بزاریم

قالب کند، آن موقع پس زدن این جریانات اولتراپوپولیستی و فاشیستی به همان  

از   بعد  رژیمش  و  خمینی  کردن  ساقط  که  بود  خواهد  سخت    گیری قدرت اندازه 

ی و در جستجوی رهایی باید وضعیت  انقلابجمهوری اسلامی سخت بود. یک نیروی  

درک   و  کند  نفی  را  باشد   اتقریبفعلی  داشته  آتی  وضعیت  از  بنابراینروشنی    ؛ 

و خزعبلاتی از این قبیل تنها تلاشی    «ما همه با هم هستیم »شعارهایی همچون  

، کارگران  هافاشیستو    هاکمونیستاز بین بردن اختلاف منافع بین  برای  پوپولیستی  

به شکل ایدئولوژیک و تبلیغ مسائل ایدئولوژیک    کشستمو ستمگر و    دارانسرمایه و  

همچون   موهومی  ملی»و  سرزمینی»،  «منافع  ارضی»   «،حاکمیت  و    «تمامیت 

یک ایدئولوژی و    یهاز این قبیل است. وقتی این مسائل موهوم که بر پای  مواردی 

که بر    از آن رو که ،  نند کمی پیکریافتگی خود را پیدا    هاانسانوارونه در ذهن    آگاهی
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از    یپیوستن بخشبرای  اساس هیچ منطق و عقلانیتی بنا نهاده نشده است، زمینه  

 .کنند می وارونه به فاشیسم را فراهم    آگاهی های انسانی حامل این ایدئولوژی و  سوژه 

زنان کارگر و زحمتکش ایرانی به همان اندازه منافع مشترکی با زنان بورژوا دارند  

بورژوا. آن که   با مردان  متفاوت  مردان کارگر  را کمی  این    کند می چه موضوع زن 

از ستم جنسیتی و جنسی    شانطبقاتی است که تمامی زنان جهان فارغ از جایگاه  

حتی در کشورهای    داریسرمایه جایی که رهایی جنسیتی زنان در  . از آنبرند می رنج  

  خواهآزادی علیرغم مبارزات زیاد زنان و مردان    «راست  گاه اپوزیسیونقبله » مدرن و  

  داریسرمایه پس رهایی واقعی با الغای نظام بردگی مدرن  ؛هرگز عملی نشده است

  یه طبق به تعبیر دیگر لازم است بگویم که زنان    بنابراین  .در هر شکلش ممکن است

،  شوند می که به خاطر جنسیتشان مورد ستم قرار گرفته    روبورژوا و خرده بورژوا از آن 

کارگر زن و مرد و نه    یه طبق در میان    یشان رارهایبرای  باید متحدین واقعی خود  

جریانات   میان  کنند   ایبورژوایی در  آنان هستند، جستجو  با  تقابل  در  چون    ؛که 

از طریق رهایی خود دیگر طبقات را از    توانند می هستند که    ایطبقه کارگران تنها  

،  کند می که خودشان و سیستم سرمایه تولید کرده و بازتولید    ایبیگانگی و بردگی 

 رها کنند. 

اقتصادی، سیاسی،    یه حوز  از جملهها  رهایی زنان در ایران باید رهایی در تمام حوزه 

بازتولید اجتماعی )کار خانگی و مراقبت از    یه حوز رهایی در    نیز   هنر و فرهنگ و 

سالمندان(  و  تئوریِ   .باشد   کودکان  بنیاد  هاوگ   این  اصلی   فریگا  اثر  یعنی  در  اش 

باید در تمام حوزه   «چهار در یک منظر » زنان  با مردان  است.  برابری کامل  از  ها 

برخوردار باشند و به قول کلارا زتکین رهایی زن رهایی از سرمایه و مناسبات بردگی  

 .است دارانه سرمایه

زندگی انسانی را    هایعرصهاز همه،  همه چیز و بیشتر    داریسرمایه ایی که  جاز آن 

مذهب هم تبدیل به کالایی قابل خرید و فروش در این نظام    ؛کالایی کرده است

قابل خرید و    ادقیقشده است.   به کالاهایی  و خدا  تبدیل شدن مذهب  در سپهر 

حجاب هم به مرور زمان در ایران کالایی قابل خرید و فروش شد و  که    فروش است
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اسلامی   فاشیست  رژیم  همین  که  کنیم  تعجب  یک  برای  نباید    انقلاب »پیشبرد 

را    «مبارزه با حجاب»  یه ل امسو کشیدن فرش از زیر پای اپوزیسیونی که    « منفعل

به یکی از ارکان اصلی ایدئولوژی خود تبدیل کرده است، خود حجاب اجباری را لغو  

کوروش    یه مقبر»با انداختن چند تا عکس بر سر    نژاداحمدیکه    طورهمانکند.  

شیفت از فاشیسم اسلامی به فاشیسم  «، با  کوروش   یاستوانه »و بلند کردن  «کبیر

و بورژوایی کشید و    راستشهری، فرش را از زیر پای به اصطلاح اپوزیسیون  ایران

،  «اپوزیسیون»دیگر نه  که    نظام تبدیل کرد  یه بدن تمام این جریانات را به بخشی از  

حذف احتمالی ججاب اجباری توسط    ؛ پوزیسیون درون حکومتی هستند اک  بلکه ی

بورژوایی در حاکمیت فاشیسم اسلامی و   اپوزیسیون  ادغام بیشتر  باعث  حاکمیت 

. اگر حاکمیت حجاب را خود لغو کند، آن  شودمی خلع سلاح شدن کامل این نیرو  

 راست نژاد و عاشقان اسپرم پهلوی و  های فاشیست دوستی مثل علی موقع دلقک 

 !بسیج مردم دارند؟! هیچبرای افراطی اروپایی دیگر چه چیزی 

  



 

 

 

 از دید مارکسیستی  خیزشبازخوانی یک 

 مقدمه 

 جدال انقلاب و ضد انقلاب   نایژ امیق

  ینقطه   نا«، یموسوم به »انقلاب ژ  ران، یکارگر و زحمتکش ا  یهاتوده   زش یخ

  ران یمدرن ا  خ یبه ستوه آمده در تار  یهامبارزه و مقاومت توده   برای   ی خ یتار  ی عطف

  یفرهنگ   ی وت یمشروع  ،ی اس یس   ،ی اقتصاد  یانهگچند   یهاشه یکه ر  یزش یخ.  است

کشور    ن یحاکم در ا  ی بورژواز  یاس یو س   یو بارز بحران اقتصاد   ی رون یداشت و نمود ب

 به پاخاسته بود.  یهابرحق توده  یهادر پاسخ به مطالبات و خواسته 

و شکست   ران یدر ا  ی اسلام  سمیفاش   ت یزمان محصول بحران مشروعهم   زش یخ  نیا 

  زش یهم بود. خ  یحکومت  ر یو غ  یحکومت  ییو بورژوا  یحکومت   یوهای تمام آلترنات

و تلاش ضدانقلاب    یاجتماع  ، یاس یمختلف س   لیمردم به دلا  یبه پاخاسته   یهاتوده 

پل  ی حکومت سرکوب  همچن  م یرژ  ی سیو  و    ان یجر  یبزدلانه   یهاش تلا   ن یحاکم 

داخل کشور گرفته تا    یشهررانیا  اناتیاز جر  یو ضدانقلاب راست افراط  ستیفاش 

 سرکوب شد.  یستیالیامپر  کیتیپولطرفدار رئال  ستیو فاش   یراست افراط  یهافرقه 

  ی شهر  انینشه یکارگران و حاش   ی و قهرمانه   ی بر بستر مبارزات انقلاب  نا« یژ  زش ی»خ 

و اعتصابات    98و آبان    96  یقهرمانانه را در د   زش یکه دو خ  ی شکل گرفت، کارگران

  ریچند سال اخ  یسازمان داده بودند و هزاران اعتصاب را در فاصله  1400  ی کارگر

  ایاز مقاومت توده   یافته  بی ترک  نایژ  ام ی. قند کرده بود  یسازمانده  ی در مناطق کارگر

تا اعتصابات    ی تعرض  یابانی شده همچون مبارزات خ  یرسازماندهیو غ  افتهیسازمان

شعاردادن از    ی کار و دانشگاه و حت  ط یو تجمع در مح  یشهر  یهاو شورش   یاپیپ

پنجره پشت و  برخخانه   یبام  در  شهرها  ی ها  دلا  یزش ی خ.  بود  از  به  بنا  به    لیکه 

  ی بورژواز خرده  یستیآنارش و شبه  ی انقلابشبه  ی« رانقلابیعجالت غ»مختلف از جمله 

با انقلابستو اصلاح طلب تا مغز ا  یشهر آن    ی ستیالیدر مفهوم سوس   ی گری خوان 

 فت. داشت شکل گر یدشمن
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در امتداد    یشکل گرفت و به شکل  98و آبان    96  زش یبر بستر دو خ  نایژ  زش یخ 

  ب یو ترک  زش یمثبت آن دو خ  اتیاز تجرب  یب یترک  نی دو بود. همچن  نیو مکمل ا

  ی مختلف  یهاتا آن زمان در قالب   96ماه  یبود که از د  یای اشکال مختلف مبارزات

قالب بودند.  گرفته  خ  ییهاشکل  مبارزات  حت  یابانیمانند  مسلحانه،    یو  مقاومت 

طولان  یشهر  یهاشورش  اعتصابات  سال  ی کارگر  یو  جمله    یهادر  از  گذشته 

  1400در سال    18هاای پتروشیمیپروژه   یاصد روز کارگران پروژه   یاعتصابات بالا

کهشمس خودبه توده   ی  صورت  به  ستم  تحت  بهره  های  تجربیات  این  از  خودی 

ای در مقاله پیش از این  کرد.  می های مختلف را آزمایش  گرفت و اشکال مقاومت می 

ام به  منتشر کرده   2017که در سال    «انقلاب پرولتری  یه ایران در آستان»اسم  به  

 ام.بندی کرده ماه را جمع صورت خلاصه خیزش دی 

و    یو مل  یجنس  ضیتبع  ، ی به ستوه آمده از فقر و استثمار اقتصاد  یهاتوده   زش یخ 

و پوشش    انیب  یآزاد   ،یفرد  یهای از جمله منع آزاد  یاس یانواع و اقسام سرکوب س 

توانست چه در داخل کشور و چه    ...از نظام خانواده و رون یب   یروابط جنس یو آزاد 

به سر    یاس یس   قیها در خواب عمکه سال  یانیرانیااز   ی عیوس   فی ط  از آندر خارج  

ب  بردند ی م دوباره  ا  کرده،  داریرا  از  کدام  هر  »فعال    کی  ویپاس   یهاانسان  نیاز 

  نیا  یه مصادر   یبرا  یبه شکل  یانیو جر  فیحال  هر ط  نیبسازد و در ع  سیاسی«

انقلاب  »،  «انقلاب پست مدرن»چون    «ییهاگفتمان »برآمدند.    ،به نفع خود   زش یخ

  نایژ   زش یخ  یه مصادر  یراست و ضدانقلاب برا  اناتیجر   هایتلاش   اقی دق... و «یمل

در خارج کشور به    یو سلطنت  ییایآر  سم یفاش   یشکل گرفتند. تقلا بستر    نیبر هم

و    های تیسلبر  یه گسترد   یانقلاب و سازماندهطلب و ضد اصلاح   یرو ی ن  ک یعنوان  

راست و گفتمان    ونیسیضدانقلاب و مرتجع اپوز   یهارویدست به دامن غرب شدن ن

 
  )مبارزۀ طبقاتی ادامه دارد( تجربۀ درخشان Der Klassenkampf geht weiter  در مقالهای به زبان آلمانی به اسم  18

توانید در لینک زیر بخوانید: ام. مقاله را میبندی کردهها را جمعاعتصابات کارگری پتروشیمی  

https://perspektive-online.net/07 /2021/nach-den-praesidentschaftswahlen-im-iran-der-klassenkampf-

geht-weiter/ 

https://www.mobarez-k.com/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/
https://perspektive-online.net/2021/07/nach-den-praesidentschaftswahlen-im-iran-der-klassenkampf-geht-weiter/
https://perspektive-online.net/2021/07/nach-den-praesidentschaftswahlen-im-iran-der-klassenkampf-geht-weiter/
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به    یانقلابضد  برانداز»،  «یساختار  یطلباصلاح »موسوم  همچن  «یگفتمان    ن یو 

باستان و  نژادپرستانه  همگ   یشهرران ی ا  یه انیگراگفتمان  خارج  و  داخل  در    ی در 

برا  یراستا ن  نایژ  زش یخ  یه مصادر  ی تلاش  و    یهارو یتوسط  مرتجع  ضدانقلاب، 

 بوده و هست. و یکنسروات

در سراسر جهان به شکل خودجوش آغاز    ی انقلاب  یهازش یتمام مبارزات و خ  اگرچه

مبارز  ؛شوند ی م با  خودبه   یهاما  و  تشک  ،ی خودخودجوش  و  سازمان    لات یبدون 

امپر  کی توان  نمی   ،یستیالیو سوس   ی انقلاب  یاس یس  مثل    یامنطقه   یستیالیدولت 

  گر ی. از طرف درا ساقط کرد  ی ستیاسلام  ی ستیفاش   یدئولوژ یبا ا  ی اسلام  یجمهور

احزاب و تشکلشکل به  نظام    ک یدر چارچوب    یقانون   - ی انقلاب  -ی مدن  یهادادن 

  یطیمشابه شرا  یطیشرا  لی. تحمرسد ی به نظر م   یرقانونیو غ  رممکنیغ  یستیفاش 

در فرم    ی حت  ی از دمکراس   ی زانیشناختن م  ت یبه رسم  یعن ی  د، که در غرب وجود دار

و    کایتحزب و تشکل، سند   یگرفته، همچون آزاد  یو فرد   یاجتماع  یهای از آزاد

گره خورده    یکنون  ط یدر شرا  یخودو خودبه   یرقانونیمبارزة غبه ادامة    اظاهر  هیاتحاد

  سمیفاش   یه سلط  حت که ت  ییجاندارد. از آن ی  گریراه دپیشرو    کارگر  یه است و طبق 

فعالصحبت   یاسلام از  مبارزه   یقانون  تیکردن  گونه  هر  است،    اقاعدت  یاتوهم 

اگر تا دو    یو فراقانون  یرقانونیمبارزات غ  نیا  ی ول ؛خواهد بود  ی و فراقانون  یرقانونیغ

داشت، امروز    رباران یحکم ت  ی اسلام  سمیفاش   تیتحت حاکم  رانی در ا  شیسه دهه پ

مبارزه و تشکلات    نیا  و رژیم وادار شده  گردیده  لیتحم  یستیش فا  م یرژ  ن یبه ا  عملا

  یهاتشکل   نیو تحمل کند. لازم به ذکر است که هم ردیرا بپذ   یعلن   مهیو ن  یعلن

به ستوه آمده موسوم به    یهاتوده   زش یکه در خ  رانیدر ا  یررسمیو غ  یرقانونیغ

شدن    «زهیدموکرات»  یه ج یکه نه نت  ییهاداشتند، تشکل  یاتینقش ح  نایژ  زش یخ

به خورد مردم    خواستند ی ها مسال  ی طلبان حکومتآنچه اصلاح   ، یاسلام  سمیفاش 

است   یکشستم   یهاکارگر و توده   یه طبق  یاپیپ  یهایشرو یپ  یه جی بدهند، بلکه نت

  یه کند. طبق  ی و مناسبات گذشته و حال زندگ ط یتحت شرا ست یحاضر ن گر یکه د

و ستم  این اچاره  یکشان شهرکارگر  رس   که  ندارند   ی جز  شرا  دنیتا  که    ی طیبه 
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انقلاب  ی اسلام  سمیاش ف کارگر  ی تشکلات  رسم  ی و  به  ا  بشناسد،  تیرا    نیدر 

از    گرفته،آن را به دست   ی کند رهبر  ی باشد و سع  میسه  ی خودخودبه   یهازش یخ

  نیرا شکل بدهند. در ا  افته یسازمان   ی و انقلاب  زش یخودجوش خ  یهازش یدرون خ

م تلاش  زاو  شود ی مقاله  پا  ی ستیکسمار  د ید  یه ی از  نظر  یبند یو  انقلاب    یه ی به 

پرداخته شود و مبارزات    یخودخودبه   یهازش یبه خ  یانقلاب   کیتیپولو رئال   مارکس

 شود.  یو منافع کارگران بررس  د ید  هی تحت ستم از زاو یهاتوده  ی انقلاب

 یانقلاب یابیسازمانخودی و های خودبهخیزشدیالکتیک 

  شرایط محصول یک    انقلابریزی باشد.  امری نیست که از قبل قابل برنامه   انقلاب 

این بحران  یشرایطبحرانی است،   از طریق پراکسیس  که  تنها  ی و ساقط  انقلابها 

ها در فرم دیگر  دیگر و یا تعمیق بحران   یه کردن حاکمیت یک طبقه توسط طبق

است که   کرده  پیدا  به حدی گسترش  ایران  در  بحرانی جاری  قابل حل هستند. 

دادن به یک نوع حاکمیت اولترا  و شکل 19« تخریب خلاقانه»تعمیق آن از طریق یک  

غیرممکن است. تمام اقداماتی    اتقریبتر از جمهوری اسلامی  فاشیستی  گرایاقتدار

خلاقان تخریب  چارچوب  در  یا     یه که  و  گرامشی    20پاسیو  انقلاب شومپیتری 

 
  جوزف شومپیتر به عنوان یکی از سوسیالیست  دموکرات  با تفکرات بورژوایی تئوری  »تخریب خلاقانه«  را  در 19

تر، جایگزینی این ابزارها با ابزار  نابودی مداوم ابزار تولیدی قدیمی  «کراسیو، سوسیالیسم و دمداری»سرمایهکتاب  
زدن به داری و دامنهای ساختاری در نظام سرمایهجدیدتر از طریق مدرنیزاسیون مداوم برای جلوگیری از بحران
های دیگر و نابودی ابزار تولید از طریق جنگ برای  جنگ برای برای تعمیق یک بحران و به فراموشی سپردن بحران

توضیح می دهد    را  داریجلوگیری از فروپاشی سرمایه Schumpeter 1994, 81ff/194ff از طریق    تا  کندتلاش می  او.  
ای مفهومی را شکل بدهد که بتواند تلاش  بحران مارکس به تفکرات پوچیِ اندیشه و  بدبینی نیچه  یهزدن نظریپیوند

پاشد،  داری به خودی خود از طریق بحران هرگز فرو نمیداری از سقوط خود را توضیح دهد. این که سرمایهسرمایه
انسان انقلابی و   یهماتریالیسم تاریخی و نقش اراد  یه روشن است و نظریات مارکس در حوزامروز برای ما کاملاً  

دهد. له را به روشنی توضیح میاآگاه برای تغییر جهان این مس  
(  مفهومی است که گرامشی برای مدرنیزاسیون در غرب و به عنوان   (Passive Revolution  انقلاب منفعل یا پاسیو20

انقلابی به کار مینقطه مقابل  برد. گرامشی معتقد است که بورژوازی غرب توانسته است از طریق  گری ژاکوبنی 
آلترن(  های ستم کش )سوبمیزانی از مدرنیزه کردن مناسبات تولیدی از یک طرف و ادغام مطالبات کارگران و توده

و میزانی از تفاهم و تقاعد و گرفتن شرایط مقاومت اکتیو، شرایط انقلابی در غرب را تا حدودی از بین ببرد. رجوع  
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اند، چون در گذشته چه از طریق گسترش  از دستور کار خارج   اتقریبگنجیدند  می 

ای خمینی در دوران جنگ هشت ساله و بعدها در قالب  جنگ و تروریسم منطقه 

اند حات حکومتی ناکارآمدی خود را اثبات کرده اصلاموسوم به سازندگی و  یه پروژ

را باید    «طلب، اصولگرا، دیگر تمومه ماجراح اصلا»اند. طرح شعار  بست خورده و به بن 

 از این زاویه بررسی کرد. 

خودی با مطالبات و شعارهایی که محتوای  خودجوش و خودبه   خیزش وقتی یک   

شوند، شروع می   «زن، زندگی، آزادی» طبقاتی روشن و دقیقی ندارند، همچون شعار  

یا   «همه با هم»خودی و  های خودبه خیزش که  کند میای تلاش هر نیروی سیاسی

  خیزش سیاسی خود بیاورد و مطالبات خود را به    یه همگانی را زیر هژمونی و سیطر

  یه رسد، چون دنیای مبارز به نظر می   ی« طبیع »  کاملاه  ال تحمیل کند. تا اینجا مس

مبارزه بر سر منافع و مطالبات و تحمیل سوژگی و پیشبرد هژمونی     یهسیاسی عرص

تواند  ی نیست و نمی انقلاب  اای الزامبا ابزارهای متفاوت است. اما هر مطالبه و خواسته 

شان پا هایی همچون بهبود زندگی اقتصادی و سیاسیبه رهایی کسانی که با انگیزه 

ها انسان »اند منجر شود. به قول مارکس:  به عرصة مبارزة عملی و نظری گذاشته 

اند یا از طریق  طور که خودشان انتخاب کرده سازند، اما نه آن تاریخ خود را خود می 

ی که از گذشته  طشرای کنار هم قرار دادن قسمت های آن به صورت دلخواه، بلکه در  

در اینجا مارکس    21.«درگیر هستند   شرایط اند و خود مستقیم با این  به ارث برده 

که    یه نظری پراکسیس  و  تئوری  متقابل  کنش  یعنی  خود  تاریخی  ماتریالیسم 

کشد. صورت خلاصه به تصویر می تاریخی و عمل انسانی است را به   شرایط محصول 

که در مورد   کند می در پاراگراف اول هیجدهم برومر مارکس اما وضعیتی را ترسیم 

ژینا بسیار    خیزش کارگران و زحمتکشان ایران موسوم به    خیزش وضعیت شکست  

ای از هگل اشاره دارد که در آن به مسئلة تکرار مجدد  دقیق است و به یک گفته 

 
و کتاب بلمان اندیشه سیاسی گرامشی   کنید به کتاب یان رمان به اسم مدرنیزاسیون به عنوان یک انقلاب منفعل
Rehmann 1998  ، Bellermann 2021, 112ff. 
21 (MEW 8 1960, S. 115) 
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تکرار    یه لاگوید: »هگل فراموش کرده است مسمارکس می   ؛ پردازدوقایع تاریخی می 

های های تاریخی به شکل تراژیک و کمدی بیان کند. مارکس شخصیت شخصیت

اند، ی در تاریخ تکرار شده انقلابهای  که به جای شخصیت   کند می متفاوتی را ردیف 

)  مثلا مونتانی  روبسپیر،  جای  به  بلان  لویی  دانتون،  جای  به  تا    1848کوسیدیر 

( و برادرزاده به جای عمو یعنی لویی  1795تا    1793( به جای مونتانی )1851

سردستة   ناپلئون    اراذلبناپارت  عمویش  جای  به  پاریس  لمپن  اشرار  و  اوباش  و 

 22.«بناپارت

بورژوازی در ایران از گذشته تاکنون تاریخ    یه تاریخ جریانات بورژوازی ایرانی و طبق 

کمدی  مکرر  خنده تکرارهای  و  مزخرف  بناهای  نیست؛  بیش  تلاش برایدار  های ن 

طلب و اپوزیسیون بورژوایی نزدیک به سلطنت که در اینجا ردیف  جریانات سلطنت

شوند، به معنی واقعی کلمه چیزی فراتر از یک کمدی مبتذل است. این میزان  می 

ی قابل بررسی  انقلابی  خیزش از شارلاتانیسم تنها در چارچوب تلاشی فاشیستی علیه  

 است. 

شود،  های بورژوازی در غرب در فرم تراژیک و کمدی تکرار می اگر تاریخ شخصیت 

وطنی   بورژوازی  جناح    سراسرتاریخ  غرب  در  اگر  است.  بورژوازی  انقلاب کمیک  ی 

هگل،  انقلابهای  شخصیت کانت،  بناپارت،  ناپلئون  روبسپیر،  چون  قهرمانی  و  ی 

های  فیشته، شیلر و روسو و دانته تولید کرده است، تاریخ بورژوازی در ایران لمپن 

کشی همچون رضاخان تولید کرده است. ما در تاریخ ایران هرگز  فاشیست و قداره

ی بورژوازی نداشتیم که مثل روبسپیر به  انقلابی یا نمایندگان  انقلابیک بورژوازی  

دادن  یک و فئودالی و پایانآریستوکراتهای تفکر و ضد تمدن دنبال پاکسازی ریشه 

رأی  و نیز حق     نت مطلقه بوده باشند و از حقوق کارگران و زحمتکشانبه سلط

باشند.  برای  برابر   از    اراذل همگان دفاع کرده  ایران  بورژوازی در  اوباش نمایندة  و 

سلطنت  گذشتهبنیاد  مرتجع  عنوان  طلب،  به  که  مصدق  بودند.  اسلامی  یا  و  گرا 

 
22 (MEW 8 1960) 
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آید، هرگز اسلام و سلطنت را به  قهرمان ملی بورژوازی مدرن ایران به حساب می 

صورت رادیکال به جنگ ارتجاع سلطنتی و ارتجاع اسلامی  کلی کنار نگذاشت و به 

ای سابق و رفورمیست مثل یرواند ابراهیمیان این  توده   یه . حتی یک نویسند 23نرفت

 .کند می ثبت  انقلاب مسائل را در کتاب ایران بین دو 

 در تئوری و پراکسیس انقلابو ضد انقلابجدال واقعی بین 

توانند بدون کله راه  نمی  «سربی »خودی و  های خودبه خیزش مسئله این است که  

پاشند. بروند و مثل مرغی هستند که سرشان بریده شده است و به هر طرف خون می 

خودی لازم است از  خودبه   خیزش ها را کاهش داد،  اینکه تبعات این خونریزیبرای  

مبارز خودبه   یه مبارز مسیر  خودجوش  و  و  سازمانی  ه خودی  تشکیلاتی  و  یافته 

مستقیم را در پیش    دمکراسیی و سازمانی یعنی  انقلاب  دمکراسیمنسجم مبتنی بر  

ی شدن آن بتواند  سراسراز طریق    خیزش های مختلف  بگیرد، تا هماهنگی بین بخش 

طبقاتی و سیاسی را اثبات    یه زمین سفت مبارز   گیری آلترناتیو بر سرِشکل  یه لامس

تا خرخره سازمان ایدئولوژیکت  و  وقتی دشمن طبقاتی  ه و مسلح است،  یافتکند. 

در صورت    که  اجتماعی افتخار کرد  یابیسازمان توان به نبود تشکل و رهبری و  نمی

ن باید به دیالکتیک  برایایم؛ بناانجام آن خود را در مقابل دشمن خلع سلاح کرده 

ی پرولتاریایی توجه کنیم و به قول هانس  انقلابخودی و تشکیلات  های خودبه خیزش 

 
  مراجعه کنید به کتاب ایران بین دو انقلاب از یرواند ابراهیمیان. لینک انگلیسی کتاب در سایت مارکسیستها در  23
 اینترنت  
https://www.marxists.org/subject/iran/abrahamian/between-2-revolutions.pdf 

 

https://www.marxists.org/subject/iran/abrahamian/between-2-revolutions.pdf
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ها بودن پرولتاریا و پرولتارلیزه کردن انتلکتوئل   25به دنبال انتلکوالیزه   24یورگن کرال 

سرمایه  اگرچه  شدن  باشیم،  پرولتاریزه  به  زیادی  حدود  تا  خود  متأخر  داریِ 

ها و انتلکتوالیزه شدن پرولتاریا حداقل در شکل کمک کرده است، چون  انتلکتوئل

ای دارد  های عمدهپرولتاریای امروزی با پرولتاریای قرن بیستم و قرن نوزدهم تفاوت 

های نظری و عملی،  شدن دانش و گسترش مهارتها تخصصی که یکی از این تفاوت 

ای مربوط  های گذشته پدیده چیزی که در قرن   - برخورداری از تحصیلات آکادمیک  

بود  آریستوکراتبه طبقات   است. تغییر فرم زندگی پرولتاریا و مزدبگیران و    -یک 

فاصله افتادن بین نیروی کار بدنی و ذهنی، اختلافات گسترده در درآمد کارگران،  

طریق  کارگ  آریستوکراسی گیری  شکل از  کارگران  دیگر  از  کارگران  جدایی  و  ری 

هایی از  سبک زندگی دسته   تغییر تولید و همچنین    یه انترناسیونالیزه شدن پروس 

»از همدیگر  کارگران به شکل جدیدی از بیگانگی میان کارگران دامن زده است و آن  

کردن از    «بیگانه  شرکت  یک  پروس جهانیطریق  کارگران  و    یه شدن  تولید 

  فیزیکی انداختن بین کارگران   یه های تولیدی جدا از هم و فاصلکردن بخش درست

 
( یکی از مهمترین رهبران جنبش دانشجویی در سال  1967 تا Hans-Jürgen Krahl)  1968 هانس یورگن کرال 24

در سن    1970های بورژوایی به کرال این تئوریسین جوان که در سال  در آلمان است. روزنامه 27 سالگی بر اثر    
ای در فرانکفورت است که دانشگاه گوته در یک تصادف مشکوک کشته شد، لقب روبسپیر بٌکنهایم )بکنهایم محله

هایی از این دانشگاه از جمله کتابخانۀ دانشگاه در این محله قرار دارد( داده بودند. آنجا قرار داشت و هنوز هم بخش
ای تبدیل شود و  خواست به یک جنبش انقلابی تودهکرال زبان گویا، انقلابی، ملیتانت و رادیکال جنبشی بود که می

از طریق پیوند زدن شورش دانشجویی به اعتصابات کارگری آلمان پسافاشیستی را در نتیجۀ انقلاب ساقط کند.  
ها، سخنرانی ها و مقالات کرال در کتابی به اسممجموعه نوشته Kostitution und Klassenkampf     یعنی کنستیتوشن

طبقاتی جمع آوری و چاپ شده اند    یهو مبارز Krahl 2008 ترین شاگرد خود خوانده بود.  باهوشاو را  . آدورنو  
این طور توصیف می کند: »پسر شما   او را  ای که بعد از مرگ کرال به پدر و مادر او می نویسد،هورکهایمر در نامه

خود تبدیل می شد«. جدیداً حتی    یهماند، بدون شک به یکی از مهمترین متفکران زمانیک نابغه بود، اگر زنده می
ک انستیتو به اسم هانس یورگن کرال تاسیس شده است. ی  

 برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید: 
https://www.studentenbewegung-frankfurt.de/hans-juergen-krahl / 
25 Inelektualisierung    

https://www.studentenbewegung-frankfurt.de/hans-juergen-krahl/
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. از سوی دیگر همین اختلاف در درآمد و سبک زندگی باعث شده است که  است

 شان تغییر کرده است.کارگران این تصور را داشته باشند که جایگاه طبقاتی 

طبقاتی از بالا، بورژوازی به شکل    یه زمان با این مسائلی فوق یعنی در کنار مبارز هم

ایدئولوژیک در ساحت آکادمیک و تولید دانش، از طریق اعلام اینکه مارکسیسم از  

تلاش   و  است  افتاده  تئوری   « بازسازی چپ»برای  مد  است  مبتذل  توانسته  های 

به   موسوم  نو »جریانات  اتونومیست  «چپِ  تحت  و  بیشتر  که  نظریات    تأثیرهایی 

  دموکراسیبرخورد با طبقات، سوسیال یه در حوز 26شناسی امثال پیر بوردیوجامعه

پو کارل  نظری   27  لانینوین  نیکوس   یه و  عنوان    28دولت  به  را  هستند،  پولانزانس 

هایی که چیزی جز بازگشت به نظریات  به خورد مردم دهد، تئوری   « نئومارکسیسم»

حوز در  وبر  مارکس  امپریالیستی  بورژوازی    یه لیبرال  پذیرش  و  اقشار  بررسی 

امپریالیستی و لیبرال با آغوش باز نبوده و نیست، را به عنوان نوعی پیشروی در  

چپ  »را  ها  کمونیست و    « از مد افتاده »کارل مارکس را    و   دانند می   «چپ  ی هاندیش»
 

26  Pierre Bourdieu   پیر بوردیو جامعهشناس و انسانشناس پساساختارگرای فرانسوی است که به خاطر نظریهی  
Habitus قشرهای ماکس وبر  ی  نظریهطبقات بوردیو تحت تأثیر    یهاش مشهور شده است. نظرییا سبک زندگی  

کند. است. بوردیو طبقات را بر اساس علاقه و تمایلات مشترک دسته بندی می  
27  Karl Polanyi  یک اقتصاددان و انسانشناس مجاری و نویسندهی  کتاب دگردیسی بزرگ است. این کتاب را  

نوین است که نه همسو با سوسیال    دموکراتمحمد مالجو به زبان فارسی ترجمه کرده است. پولانی یک سوسیال  
توان گفت یک سوسیال دمکراسی کینزی  دمکراسی قدیم یعنی سوسیال دمکراسی برنشتاین و کائوتسکی، بلکه می

 است.  
28 Nicos Poulantzas  پولانزانس یک مارکسیست نو و یکی از تئوریسین های جنبش چپ جدید بود که نظریاتش 

به عنوان یک نوع    یهدر حوز به معنی واقعی کلمه نظری   «درافزوده»دولت را موافقان او    ی ه قلمداد می کنند، اما 
دولت پولانزانس نه تنها درافزوده نیست، بلکه همانطور که کالین بارکر می گوید، چیزی جز نوعی رفورمیسم جدید  
نیست که تا حدود زیادی تحت تاثیر مائویسم و سندیکالیسم است. پولانزانس معتقد بود که برای تحمیل یک قدرت  

های کارگری را تقویت کنیم و نیازی نیست با انقلاب قدرت سیاسی را از  دوگانه به دولت بورژوایی باید اتحادیه
  بعد از اینکه دولت ژنرال دوگل را وادار به استعفا کرد،   68دشمن بگیریم. تحت تأثیر نظریات او بود که جنبش مِی  

  حاضر نشد و نتوانست قدرت سیاسی را به دست بگیرد. 
 برای آشنایی بیشتر با تئوری دولت پولانزانس و نقد مارکسیستی آن به این دو لینک مراجعه کنید: 
https://www.rosalux.de/mediathek/media/element/1618 

https://www.marxists.org/history/etol/writers/barker-c/1979/xx/poulantzas.htm 

https://www.rosalux.de/mediathek/media/element/1618
https://www.marxists.org/history/etol/writers/barker-c/1979/xx/poulantzas.htm
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می   «سنتی دولت  قلمداد  دولتی  فیلسوف  چپ  اصطلاح  به  جریان  این  کنند. 

شدن یعنی آقای هابرماس را  جهانی  یه امپریالیست آلمان و یکی از طرفداران نظری

قلمداد   مارکسیسم می کند می چپ  و  مارکس  به  اما  و کمونیست ،  را چپ  تازد  ها 

  یه نژادپرست مثل نیچه را از زاوی  راسیستیک    نو« چپ  ». این  کند می سنتی خطاب  

 .کند می مارکس را سنتی قلمداد   و چپ ارزیابی 

داری نئولیبرال و  سرمایه  یه در کنار این مسائل ما شاهد یک تعرض افسارگسیخت 

های  ها در سطح جهان از افکار و اندیشه طبقاتی از بالا و پاکسازی دانشگاه  یه مبارز

  و...   29گیری مشاغل مزخرف و سرکاری موسوم به بولشیت جابزمارکسیستی، شکل 

   هستیم.

ها و آلترناتیوهای  کشمکش بین ایدئولوژی   یه بر بستر چنین وضعیتی و در نتیج

گذارد  وجود می   یه در ایران پا به عرص  ی خیزش بورژوایی و سوسیالیستی است که  

 
  را انسانشناس برجست هی آنارشیست و یکی از پیشقراوالان جنبش اشغال  (Bullshit-Jobs)  مفهوم بولشیت جابز  29

یعنی دیود گربر وال استریت  (David Graeber) برای روزنام    پروکاتیو که  تئوریزه  Strike   یهبه عنوان یک مفهوم 
دیگری آن را چاپ  ی  روزنامهکند که مطلبی را بنویسد که هیچ  کند. این روزنامه از دیوید گربر درخواست میمی

گوید از آنجایی که او در دور و بر خودش در فضای آکادمیک با مشاغل زیادی سر و کار داشته  نکند. گربر هم می
است که در واقع هیچ ارزشی نداشته و ندارند، لذا سعی کرد این مسئله را تئوریزه کند تا نشان دهد که بسیاری از 

بلکه به شدت    ندارند،  شوند، در واقع نه تنها کوچکترین ارزشی برای جامعهگرفته می  مشاغلی که به ظاهر جدی
کند که گفته بود در اشاره می   1930مخرب هستند. گربر در ابتدای کتاب به هیپوتزی از جان مینیارد کینز در سال  

ای پانزده ساعت  اواخر قرن ما به موقعیتی دست پیدا خواهیم کرد که کشورهایی مانند بریتانیا و ایالات متحده با هفته
الی آخر(. این خوشبینی کینز البته نشان از ایدئولوژی    11کار بتوانند تمام نیازهای جامعه را برطرف کنند  )گربر  

صنعت نه تنها باعث تخفیف    یهکرد، واقعیت این است که ماشینیزه شدن پروس بورژوایی بود که او نمایندگی می
های عظیم  ای را شکل داده است که عامل بحرانهای گستردهساعت کار کارگران و رفاه نشده است، بلکه بیکاری

داری پاسخ سرکوبگرانه داده است. این بحث  ها هم سرمایهاقتصادی در همین نظام شدند و در پاسخ به این بحران
توان آن را در جای دیگر به تفصیل توضیح داد. در این شکی نیست که برخورد دیوید دیگری است که البته می

دیدِ مارکسیستی نیست، چون برای مارکس و مارکسیسمِ    یهمشاغل بولشیت یا مزخرف از زاوی  ی هگربر به پدید
تواند نیاز مادی و بلاواسطه مثل تشنگی و  »کاری دارای ارزش است که بتواند نیازی را برآورده کند. این نیاز می 

.« )برگرفته از یک مقاله  Graeber 2018گرسنگی باشد و یا یک نیاز روحی همچون خندیدن یا هر چیز دیگری  
   نوشته شده توسط اینجانب که هنوز منتشر نشده است(
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مس  که  یک  به  جهان  سطح  در  کوتاه  زمان  مدت  از  می ابعد  تبدیل  در  له  و  شود 

مسروزنامه  زرد  و  بورژوایی  حالت    «انقلاب»  یه ل اهای  از  و    «منفی »دوباره 

رسد. انگار که ما دچار آلزایمر سیاسی  شود و مثبت به نظر می آمیز رها می خشونت

نمی  و  فاشیستشدیم  همین  که  و  دانیم  اتحاد  و  دوستی  و  صلح  مُبلغِ  های 

دیروز  ح اصلا تا  می ی انقلابو    انقلابطلبی  قلمداد  خشونت  را  و  گری  کردند 

دادند. در این  ها قرار می ی در کنار نازی انقلابها را به خاطر دفاع از قهر  کمونیست

ایرانی هم دیگر    راستست که جریانات اولترا فاشیستی وابسته به اپوزیسیون اراست

به این صورت که وقتی آنان از    .کنند استفاده می   انقلاب  لفظ از  ی  شرمدر اوج بی 

و کودتا از   30چِنچفاشیستی و رژیم   انقلاب ضد   ادقیقزنند منظورشان دم می   انقلاب 

حفظ اسکلت  برای  طریق دخالت نیروهای خارجی و کاپیتولاسیون با سپاه پاسداران  

 های نظام است. اقتصادی و سیاسی نظام و تنها تغییر یک سری چهره 

های کارگر و  ی توده انقلاب  خیزش  یه مصادربرای طلب های سلطنت تلاش فاشیست

های ناقض حقوق  های امپریالیستی و مزدورِ دولت زحمتکش در ایران از طریق رسانه

صادرکنند  و  بین   یه انسان  فاشیستی  دولتتروریسم  یعنی  ناتو،  المللی  عضو  های 

اپوزیسیون   اسرائیل به عنوان حامیان  و  ایرانی و    راستعربستان سعودی  افراطی 

اولترا  رسانه تلاش    راستهای  جریانات،  این  به  گرفتن  برای  نزدیک  خدمت  به 

مغز و خودفروش یا به قول سیمون شتریک   طلب و تهی ح اصلا   اهای سابقسلبریتی

احساسات  بهره » از  پلتفرم برای    راستگیری  طریق  از  فاشیسم  های گسترش 

فاشیست و  سلبریتی   هایدیجیتال  و  به  31« اینفلوئنسر  پهلوی  رضا  وادارکردن   ،

های جهان ترین دولت راستترین و  جلب حمایت فاشیستیبرای  سفرهای مختلف  

طلبان افراطی و فاشیست، نشست  از جمله رژیم فاشیست اسرائیل از جانب سلطنت

طلبی  باند سلطنت   چکمه لیس  حاکمیت در گذشته و  چفیه لیسطلب  ح اصلایک  

 
30 Change در اینجا منظور  براندازی است و نه انقلاب ، 
31 (Strick 2021) 
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  از   ایران اینترنشنال  یه رسانیعنی مسیح علینژاد با مکرون، دعوت  در حال حاضر،  

زن، زندگی، آزادی، شرکت حامد    انقلاب تحلیل در مورد  برای    نتانیاهوی فاشیست

های  اد در کنفرانس امنیتی هالیفاکس و دیگر نشستنژاسماعیلیون و مسیح علی 

امنیتی، نشست دانشگاه جورج تاون و جورج واشنگتن و نیز نشست بن آلمان که از  

سازمان داده شده بود، همه    کرُدناسیونالیست    یهماند جانب جریانات مرتجع و عقب 

  یه مصادربرای ای و مزدور غرب ی یک اپوزیسیون اجاره انقلابهای ضد و همه تلاش 

نمایش  برای    ایبازی مزخرف و کمدی ی بود و چیزی جز دلقک انقلاب  خیزش یک  

 تبدیل ابتذال به امری عمومی نیست. ابتذال و  

حضور شعارهای به شدت ضدِ زن    یه ل امسدر کنار تمام این اقدامات لازم است به  

های دولتی  ، شرکت جلادان و تروریست«مرد، میهن، آبادی »و سکسیستی همچون  

طلبان در خارج کشور و به  سلطنت   تظاهرات  یعنی پرویز ثابتی در    رژیم گذشته 

تر از  طلبان در شکل افسارگسیخته دادن شر توسط سلطنت نوعی زیبا جلوه   ی تعبیر

،  «اثر هنری در عصر بازتولید تکنیکی »  یه هر زمانی اشاره کرد. والتر بنیامین در مقال 

زیبایی را  بود فاشیسم  کرده  قلمداد  سیاست  کردن  از    32شناسی  بنیامین  تعریف 

طلب  افراطی و سلطنت  راستهای سیاسی جریانات  با اعمال و فعالیت  ادقیقفاشیسم  

 تطابق کامل دارد. 

تلاش  و  گیرودار  این  پیاپی  در  و  انقلاب  خیزش   یه مصادر برای  های  کارگران  ی 

ها های مردم به پستوی خانه نشینی توده زحمتکشان که یکی از عوامل اصلی عقب

، بعد از صدها کشته  خیزش در کنار فاکتور سرکوب و میلیونی نشدن    خیزش و توقف  

ها هزار نفر زندانی بود، یک منشور حداقلی از طرف تشکلات و سندیکاهای و ده 

گروه  و  و  کارگری  بسیار    NGOها  بازتاب  که  شد  منتشر  ایران  در  مختلف  های 

بحثگسترده  به  کرد،  پیدا  به  ای  و  زد  دامن  غیرانتقادی  و  انتقادی  مختلف  های 

واکنشی  زبان زیادی  حدود  تا  حداقلی  منشور  این  شد.  ترجمه  هم  زیادی  های 

 
32 (Benjamin 1963, S. 42) 
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اپوزیسیون و فاشیسم    راستی جریانات  انقلابهای ضد اعتراضی در مقابل این تلاش 

 سلطنتی است.  

   های توده انقلاب یه نشینی مبارزمنشور حداقلی؛ محصول عقب

گیر و حتی پوپولیستی نوشته شده است  منشور در قالب زبانی همه   یه اگرچه بیانی 

غلط هستند و منشور    او برخی از بندهای آن از لحاظ معرف شناختی فلسفی واقع

به  را  خود  مطالبات  مخاطب  از  ترکیبی  و  است،  نکرده  مشخص  دقیق  صورت 

توان برخی از بندهای آن را مترقی  ی است، اما می انقلابرفورمیستی و بخشی از آن 

 . اما در کلیت آن این منشور یک منشور انقلابی و سوسیالیستی نیست دانست

ها توده   خیزش این منشور در کلیت خود برخاسته از یک وضعیت سیاسی است که   

نشینی کرده است و طرح مطالبات از حاکمیت به  از حالت تعرضی اولیه خود  عقب

سرنگونی آن روی میز تشکلات کارگری قرار گرفته است و تا اینجا  برای  جای تلاش  

طبقاتی    آگاهیقابل فهم است. منشور به شکلی محصول بازنمایی سطح  البته  هم  

های اخیر از یک طرف  ی در سالانقلاب در تشکلات داخل کشور و پیشروی مبارزات  

توده و عقب  مبارزات  از سرکوب نشینی  بعد  و زحمتکش  کارگر  های گسترده  های 

یعنی سیاست روز    ، یانقلابی و رئال پولتیک  انقلابکار  راه . در هرصورت منشور  است

اصلی خود قرار    ی هسوسیالیسم را به عنوان خواست  یبه تعبیر   کهای  سوسیالیستی

روزمره    یه مبارز   رفته، روزمره    یه داده باشد و از موضع سوسیالیستی به سراغ مبارز

 . کند می دنبال نرا   را به یک افق سوسیالیستی پیوند بزند 

این را  البته  دفاع کنم.    منشور کنم از بندهای قابل قبول اینمن در اینجا سعی می 

ی و متعهد به رهایی  انقلابباید آشکارا اعلام کرد که من به عنوان یک کمونیست  

طور که برخورد هر  همانکارگر پناه نیستم.    کارگر، هرگز یک ورکریستِ  یه طبق

ای با تشکلات و احزاب سیاسی چپ و کمونیست در تاریخ ایران  کمونیست انقلابی 

از تشکلات    مدفاع؛  مبتنی بر میزانی از همبستگی باشد   انتقادیِ  باید   و جهان همواره
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است. به تعبیر    33بستگی انتقادی کارگری همیشه یک دفاع مبتنی بر یک نوع هم 

کمونیستی را    یه مثل برخی از احزاب و نیروهای سیاسی تاریخ شروع مبارز  ،دیگر

تاریخ تأسیس حزب و سازمان خود یکسان نمی  از تجربیات  با  بلکه همواره  بینم، 

تر  درک دقیق برای  جهان    سراسرکمونیستی و کارگران    خیزش تئوریک و عملی  

مبارز  شرایط  یک  پیشبرد  و  و  انقلاب  یه امروز  رادیکال  کردن  ی انقلابی  رقیق  و  تر 

 غیرعادی است. ،غیر از اینهر کاری گیرم و  نظریات خود بهره می 

توان گفت  می ؛  نوشتار به این شکل موافق نیستیمعلیرغم این که ما با این سبک  

  ی ه در چارچوب یک بیانی،  از موضع چپ و سوسیالیستیکه دو پاراگراف اول بیانیه 

. پاراگراف سوم اما به شدت متناقض و حتی  گیرند قرار میقابل قبول و قابل دفاع  

 غلط است:

های بزرگ و مدرن اجتماعی  خیزش این اعتراضاتِ زیر و رو کننده، برآمده از متن  »

ماندگی  اند بر تاریخ یکصد سال عقب ناپذیری است که مصمم و خیزش نسل شکست

ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی  و در حاشیه ماندن آرمان برپای جامعه 

 34« بگذارند.

در اینجا سه مغلطه کنار همدیگر ردیف شده است که برخاسته از یک خاستگاه 

و   «های بزرگخیزش »  یه لای است و آن مسانقلابغیر سوسیالیستی و غیرسیاسی  

مدرن،    یه برپایی جامع»است که آرمانشان    «ناپذیرخیزش نسل شکست»و    «مدرن»

 در ایران است.    «مرفه و آزاد 

 
  من تا آنجا که به خاستگاه طبقاتی برمیگردد، خاستگاه طبقاتی کارگری دارم و از لحاظ طبقاتی خود را مدافع  33

دانم، اما این به معنی نیست که تمام  سرسخت طبقۀ کارگر و مبارزۀ کارگران برای رسیدن به رهایی خودشان می
شود را من هم نمایندگی کنم، برعکس به عنوان  ای که توسط کارگران نمایندگی میها و افکار ارتجاعیایدئولوژی

کاذب کارگران ایستادگی کنم.یک کمونیست متعهد لازم است همواره در مقابل ایدئولوژی و آگاهی  

  لینک منشور در سایت اخبار روز:34
 https://www.akhbar-rooz.com/193002/1401/11/26 / 

 

https://www.akhbar-rooz.com/193002/1401/11/26/
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گویی پوپولیستی برخاسته از یک خاستگاه طبقاتی بورژوایی  چیزی جز کلی   بند این  

ی  انقلاب فراطبقاتی عمل کند، نیست و هیچ چیز مترقی،  کند می که در ظاهر تلاش 

را    « سنت و مدرنیته»مبحث    توان استخراج کرد. اولانمی   آنای از  و سوسیالیستی 

به این شکل، به شکلی که در این منشور مطالبات حداقلی مطرح شده است، نشان  

کاذب و ایدئولوژی بورژوایی است که    آگاهیهمان    یه شیئیت یافت   آگاهیاز یک  

ای  مثبت و نه یک پدیده  یه مدرنیته را به شکلی پوزیتویستی به عنوان یک پدید 

 که از بنیاد بر تضاد بنا نهاده شده است پذیرفته است.  

مدرنیته از همان ابتدا بر بنیاد سلسله تناقضات گریزناپذیری بنا نهاده شده بود که  

شاید نتوان به شکل دقیق در این متن به بررسی آن پرداخت. طرح بحث نیازمند  

تنها   غیره  و  روشنگری  آن عصر  دنبال  به  و  رنسانس  است.  دیگری  مکان  و  زمان 

م از  صغارت    یه پروس   اجرایبخشی  از  رهایی  اصطلاح  به  و  مدرنیزاسیون 

. 35خود تحمیل کرده است وسطایی هستند، حقارت و صغارتی که انسان خودبه قرون 

رهایی انسان    یه ل اگری از یک طرف مسروشن   یه لامس،  گوید طور که کانت می همان

یابی انسان به سوژگی در چارچوب  از صغارت و حقارت است و از طرف دیگر دست 

های اخلاقی موردنظر کانت که چیزی جز  بورژوایی و قانون تابع ماکسیم   ی هجامع

نیستند  استعلایی  میمسائل  مسباشد ،  مرکز    یه لا.  در  از  رهایی  و  انسان  سوژگی 

شود، تا  مدرن از دکارت به بعد طرح می   ی ه جهان بودن خدا از یک طرف در فلسف

. تصورات  کند می کپرنیکی کانتی بازنمایی پیدا    انقلاب ستی آلمانی و  لیآایده   یه فلسف

تحقیقات   بستر  بر  تنها  انسان  سوژگی  مورد  در  برنو جدکارت  گالیل  36وردانو  و  ئو 

 
35 Kant, Imanuel, Was ist Aufklärung  

 ایمانوئل کانت، روشنگری چیست؟ متن اصلی از سایت بنیاد رزا لوگزمبورگ برای دانلود به زبان آلمانی
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/159_kant.pdf 
36   Giordano Bruno (1548- 1600) فیلسوف، شاعر، کشیش و دانشمند کیهان شناس ایتالیایی که حلول خدا در  

گوید که من شک کردم که پسر خدا تبدیل به گوشت شده باشد و زجر کشیده جان عیسی مسیح را انکار کرد و می
های طولانی به  باشد. برونو سر این مسئله به ارتداد محکوم شد. او که توانسته بود از ایتالیا فرار کند، بعد از سال

محاکمه منتقل شد و  روم  به  و  دستگیر  بازگشت،  کشیدایتالیا  دادگاه  ؛اش هفت سال طول  در  نهایت  در  های  اما 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/159_kant.pdf
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بینی  ممکن بود. به تعبیر دیگر اگر امثال برونو و گالیله با تعرض به جهان   37گالیه 

محوری بودن جایگاه    یه ل اوسطایی که خدا را در مرکز جهان قرار داده بود، مسقرون 

یا مدرنیته یا    «عصر نو »  شاید   کردند،اندیشنده را طرح نمی   یه انسان به عنوان سوژ 

این مفهوم شکل نمی در  کانت  موردنظر دکارت و  اهمیت جایگاه  سوژگی  گرفت. 

امثال برونو و گالیله به عنوان دانشمندان علوم طبیعی تا جایی است که بسیاری از  

 کنند.  انتشار آثار این دو نفر قلمداد می با عصر مدرن را  متفکران آغازِ

اهمیت دادن به تکنیک از جانب دانشمندان عصر جدید و کنار گذاشتن نقش خدا  

گری نقش داشت،  عصر روشن  یه و فلسف   «گفتمانِ مدرن» دادن به  و کلیسا در شکل 

تکنیک و    یه توسع  یه واسطکانت را به هیچ وجه نباید محصول بی   یه اگرچه فلسف 

فناوری خواند. قضیه   و  برهم   ادقیقگسترش  روابط  بین  اقتصادی و    شرایط کنشی 

بر بستر یک دوگانگی یا  شناسیم  آنچه ما به اسم مدرنیته می مسائل ذهنی است.  

گیرد. مدرنیته در واقع روکشی  کنشی یا انترنالیتی است که  شکل می نوعی برهم 

که شیوة تولیدی فئودالی    ی مادامداری  نظام سرمایه   .داری استنظام سرمایه برای  

داری  گیری نظام سرمایه گرفت. شکل شکل نمی   ،کردبه حیات خود ادامه پیدا می 

تقسیم قدرت  و  های ایالتی  گمرک ،  تولید فئودالی   ه محصول از سر راه برداشتن شیو

داری و خلق ارزش اضافی تبدیل شده  ایالتی  که به مانعی بر سر راه انکشاف سرمایه

بود، از طریق دامن زدن به ایدئولوژی مدرن و ناسیونالیسم است. در کنار این مسائل  

 
به مرگ محکوم شد و در    1600در نهایت در سال    کرد،  از خود  ی کهانگیزیسیون قرون وسطایی علیرغم دفاعیات

او را زنده زنده به آتش کشیدند.  1600هفدۀ فوریه   
37

(1520-1591) Galileo Galilei  فیزیکدان، ستارهشناس، ریاضیدان و فیلسوف ایتالیایی بود که تصورات یوهانس 
منتشر شده بود، پذیرفت    1609در مورد چرخش سیارات به دور خورشید را که در سال     (Johannes Kepler)کپلر

را   «گفتگو در باب دو سیستم مهم عالم»اثری به نام   1632بینی خود انتخاب کرد. گالیله در سال و به عنوان جهان
در نهایت به شکل فرمال   ویرا ناچار به عقب نشینی و رد نظریاتش کردند. اگرچه    او  1633منتشر کرد. در سال  

دادگاه در  ناچار  به  دور خورشید  و  به  سیارات  که  بود  او  با  واقع حق  در  اما  کرد،  عذرخواهی  انگیزسیون  های 
قبول کرد که پروسه    1992چرخند و زمین نه یک تخته سنگ بلکه کره مانند است. واتیکان در نهایت در سال  می

 دادگاهی علیه گالیله غیرحقوقی بوده است. 



 ی ستیمارکس  دی از د جنبش کی یبازخوان

120 
 

بود   راه خود  برای  بورژوازی لازم  از سر  به مرور  را  فئودالی  تکامل خود مناسبات 

داری راهی  ی بود که مدرنیته شکل گرفت. از یک سو سرمایه شرایطبردارد. در چنین  

غالب  برای  استثمار و استعمار کارگران و زحمتکشان و کشورگشایی    ی ه جز توسع

دارانه نداشت و  تولید سرمایه   یه کردن حاکمیت اقتصادی خود و جهانی کردن شیو 

رود، در دیگر کشورها مثل  ی به پیش می انقلاباگر این عمل اگر در فرانسه به شکل  

به شکست کشاندن  برای  اتحاد مقدس بین یونکرها با بورژوازی    یه آلمان در نتیج 

ها بورژوازی به ویژه ژاکوبن   یه افتد. اگرچه بخشی از طبقاتفاق می   1848  انقلاب

  ی ه ادام برای  بودند، اما بورژوازی    « حقوق بشر»گری بورژوایی و  ی انقلاب  یهنمایند 

دیگری جز انکشاف نیروهای مادی تولیدی، انکشاف استثمار و    یه حیات خود چار

کبیر فرانسه را نداشت. ویوک    انقلاب های  ها و آرمان کردن به ایده استعمار و پشت

به درستی این تصورات    « سرمایه   و شبح   ااستعماریهای پستئوری »چیبر در کتاب  

کشد و به  های پسااستعماری را به نقد می نمایندگان تئوری   احمقانه و پوزیتویستی 

های  که تمام تصورات نمایندگان تئوری   کند می شکلی ماتریالیستی و تاریخی اثبات  

ماتر تحلیل  و  مارکسیسم  مورد  در  او  پسااستعماری  است.  غلط  تاریخ  یالیستی 

می  نشان  مارکسیستهمچنین  که  جریان  این  نمایندگان  تصورات  که  را  دهد  ها 

گردی به دوران قبل از ماتریالیسم مارکسی  خوانند در واقع عقب یوروسنتریست می 

عصر  ماتریالیسم  مورد    و  در  جریان  این  نمایندگان  که  تصوری  است.  روشنگری 

بورژوایی دارد این است که اعلام می انقلاب بورژوازی غرب در کلیت خود  ات  شود 

  « جهان سوم»های موسوم به  و عصر روشنگری است، ولی در کشور   انقلابمحصول  

عروج بورژوازی به شکل غرب نبوده است. تصور غیرماتریالیستی    «جنوب جهانی»یا  

در غرب    بانقلانمایندگان مطالعات پسااستعماری در مورد تکامل بورژوازی بر بستر  

از بنیاد غلط است. فقط در فرانسه و قبل از آن در هلند علیه امپراتوری هابسبورگ  

که   است.    انقلاباست  گرفته  مطلقه صورت  علیه سلطنت  شکوه  بی   انقلاب اکتیو 

فئودالیسم، آشتی    رستوراسیونموسوم به شکوهمند انگلستان در واقع چیزی جز  

ای جز  هایی که چاره نیروهای مولد جدید به فئودال   ی ه طبقاتی و انتقال محترمان
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های طرفداران مدرنیته  پردازیپیوستن به بورژوازی نداشتند، نبود. افسانه و اسطوره 

های احمق 38ستیزی اروینتالیست به همان میزان ارتجاعی و احمقانه است که غرب 

طرفدار خمینی و خمینیسم و طرفداران مطالعات پسااستعماری در دفاع از جمهوری  

 39اسلامی یا استبداد شرقی حماقت و شارلاتانیسم است. 

کردن از   گویی نیست. صحبت، چیزی جز کلی «بزرگ  خیزش »طرح مسائلی چون  

فرار از طرح بحث سوسیالیسم، لغو مالکیت  برای  هم  در واقع تلاش    « مرفه   یه جامع»

دادن به  دادن به مناسبات تولید کاپیتالیستی و شکل خصوصی بر ابزار تولید، پایان 

اشتراکی و کمونیستی است. عدم طرح آلترناتیو کمونیستی به شکل    ی ه یک جامع

اما طرح    ؛هایی که در داخل حضور دارند قابل فهم استروشن از  جانب تشکل   کاملا

  سیاسی اینشود که خاستگاه طبقاتی و  باعث می   ادقیقآن پشت ادبیات پوپولیستی  

منشور از یک خاستگاه طبقاتی کارگری و سوسیالیستی به یک خاستگاه بورژوایی  

میشودتبدیل   جامعه  یک  جامعه .  اینکه  تواند  بدون  شود،  قلمداد  مرفه  ای 

یک   و  باشد  بدون  می   خیزش سوسیالیستی  باشد،  بزرگ  و    آنکهتواند  برحق 

 سوسیالیستی باشد. 

گیری هرگونه قدرت  همیشه به شکلبرای  بر آن است تا    خیزش از همین رو، این  »

رهائی مردم از  برای  ی اجتماعی و مدرن و انسانی  انقلاباز بالا پایان دهد و سرآغاز  

 
38 Orientalismus را ادوارد سعید در کتاب خود به همین اسم در چند بعد تئوریزه کرده است. تئوری اورینتالیسم 

گوید نه توسط او بلکه قبل از او توسط افراد زیادی از جمله فرانتس فانون بنا نهاده و یا همانطور که خود سعید می
گرایی شناسی ترجمه شده است، در واقع چیزی جز شرقالیسم که در ایران به شرقتحداقل اشاره شده است. اورین

خواند، بار دوم کسانی اند را اورینتالیست مینیست. ادوارد سعید تمام کسانی که در مورد مسائل شرق صحبت کرده
با غرب به که یوروسنتریست هستند و در کانتکس دیگری که من اینجا به کار می برم علاقه به شرق و دشمنی 

ایجاز    یهبهان کتاب  به  بیشتر  اطلاعات  برای  است.  و »احمد  یوروسنتریسم  ملل  طبقات،  تئوریک،  بررسی  یک 
زدگی جلال آل احمد  غرب  یهمراجعه کنید و همچنین کتاب خود ادوارد سعید به اسم اورینتالیسم. نظری  « هاادبیات

   هم دقیقا در انطباق کامل با تصورات امثال ادوارد سعید است.

39  (Chibber 2021; Ahmad 2022) 
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باشد. دیکتاتوری  و  استبداد  و  استثمار  و  تبعیض  و  ستم  اشکال  )منشور    «همه 

 حداقلی...(

مس توسط    یاله طرح  پایین  از  استتوده   خیزش قدرت  درست  اخیر  اما    ؛ای 

همان    ادقیق  « انسانی»و    « مدرن» اجتماعی    انقلابگیری  نتیجه  چارچوب  در 

  ایدئولوژی بورژوایی و عشق یک طرفه به مدرنیسم غربی و فتشیسم کالایی در غرب 

مفاهیمی به  ... و «انسانی انقلاب»،  «مدرن انقلاب». گیرد، قرار می که بالاتر نقد شد 

شناسی اند. در روش انداز و از لحاظ متدلوژیک غلط و ضد مارکسیستیشدت غلط 

اسم   به  چیزی  ما  عاممارکسیستی  نمی   انسان  رسمیت  به  نقطرا    ی ه شناسیم. 

صورت عام و بشر، یا جامعه و جمعیت و غیره بلکه  حرکت مارکسیسم نه انسان به 

تاریخی و تلاش    یه گیری این جایگاه در پروس بررسی جایگاه طبقاتی انسان و شکل 

ای  رسیدن به یک جامعه برای  ی و پراکسیس  انقلاب  یهتغییر آن از طریق مبارز برای  

نه رسیدن به    ؛ کمونیستی است  ی ه بدون استثمار و ابژگی انسان یعنی یک جامع

تثبیت  بورژوایی و    انقلابانسانی که در واقع چیزی جز    یه انسانی و جامع   انقلابیک  

برای  بورژوایی نیست. طرح این مسائل به این شکل پوپولیستی و تلاش    یهجامع

محتوا ولی در واقع با محتوای بورژوایی و روکش  های پوپولیستیِ بی گویی طرح کلی 

ظاهر   نمی «انسانی»به  هیچ  ،  تحت  نفع  شرایطتواند  به  و  انقلاب  خیزش ی  ی 

 اصلافهمد،  له را نمی ااین مسسوسیالیستی کارگران و زحمتکشان باشد. کسی که  

درستانقلابتواند  نمی به  لنین  باشد.  کمونیست  و  تئوری    ی ی  بدون  که  بود  گفته 

  پرسش ی غیرممکن است. منشور حداقلی تا جایی که به طرح  انقلابی عمل  انقلاب

بر   یهجامع رئال نقلابامنشوری  نه  گردد،  می آلترناتیو  چارچوب  در  پولیتیک  ی 

با این منشور پیشبرد عمل    کاملا  ی منشورسوسیالیستی، بلکه   رفورمیستی است. 

هایی که بدون  ای که خیلی از چپی ممکن نیست. مغلطه انقلابی و رهبری  انقلاب

دفاع می  این منشور  از  و چرا  اینها    « مکانی  یه مغلط » آورند  کنند می چون  است. 

گویند که چون این منشور از داخل آمده است،  پس باید بدون هیچ نقدی آن  می 
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قطب  و  طبقاتی  منافع  بر  متکی  عقلانیت  و  منطق  پذیرفت.  و  را  طبقاتی  نمای 

مکانی و زمانی چیزی که غلط    شرایط گوید که ما تحت هیچ  سوسیالیستی به ما می 

را    و  است و زحمتکشان  از خاستگاه کارگران  متفاوتی  منفعت خاستگاه  لحاظ  از 

  یه ، در کلیت خود نپذیریم. مارکس هم به درست در نقد برنام کند می نمایندگی  

اینکه  گوتا   برنامه به جای  آلماندموکرات سوسیالی  با  نقد  ،  همراهی کند   های  به 

 .   پردازدبند آن می بند 

 خوانیم:می   «های صنفی و مدنیمنشور حداقلی تشکل » در 

ها و نهادهای صنفی و مدنی امضاکننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و  ما تشکل»

دادن  پایان برای های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه خیزش پیوستگی همبه 

های حداقلی زیر را به مشابه  به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواست 

افکنی ساختمان  اولین فرامین و نتیجة اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی 

های شریف که  دانیم و از همه انسانای نوین و مدرن و انسانی در کشور می جامعه

خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس  دل در گرو آزادی و برابری و رهائی دارند می 

بلندای   بر  را  حداقلی  مطالبات  این  پرچم  جهانی  صحنه  تا  محلات  رفیع  و  قله 

 .«خواهی برافراشته دارند آزادی 

ن منشور مشخص  زبان  اینجا  یا    کند میدر  است  اسلامی  مخاطبش جمهوری  که 

آتی  برسد بورژوازی  قدرت  به  است  ممکن  که  ایران  در  که  حاکمیت  ،  ای  یک  یا 

مدرن و انسانی  ی  ه جامعی  ه سوسیالیستی و یا فاشیسم جدید و در ادامه همان مغلط

تحت   زیاد  احتمال  به  افراطی    تأثیرکه  اروپاییجریانات  پوپولیسم  افراطی    راست 

نوشته شده است. این سرگردانی در طرح مطالبه از یک دولت خیالی به جای تلاش  

قدرت سیاسی توسط کارگران و زحمتکشان و طرح یک بحث    یه لاطرح مسبرای  

سوسیالیستی،    یشورایدادن به یک جمهوری  ایجابی در مورد حاکمیت آینده و شکل 

رفورمیستی حاکم بر این منشور است. بعضی    - های بورژوا  ناشی از دیدگاه   ادقیق

از   بهتر  بار  مواقع مسکوت گذاشتن مسائل به خاطر دورزدن اهرم سرکوب صدها 
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چطور   که  نیست  مشخص  است.  بورژوایی  مطالبات  و  پوپولیستی  مسائل  طرح 

 کنند!نویسندگان این منشور این مسائل ابتدایی را درک نمی 

شود به ترتیب مورد  نقدِ دیگر نقد به بندهای این منشور است که اینجا سعی می 

 ارزیابی قرار بگیرد. 

ویژه    شرایط توان به عنوان یک بند قابل قبول و مترقی در  منشور را می   بند اول 

 پذیرفت. 

 بند دوم 

های محلی  قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل آزادی بی »

های اجتماعی و  ی صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه سراسرو  

   « های صوتی و تصویری رسانه

مشخص حقوقی   شرایط آزادی محصول یک قرارداد اجتماعی بین افراد در یک   اولا

پوچ   امطلقشناختی از لحاظ معرفت قید و شرطبی است، پس چیزی به اسم آزادی 

  یه مشخص و نتیج  شرایط معنی است. آزادی همیشه آزادی در چارچوب یک و بی 

بیان به حدی احمقانه است که ما    قید و شرط بی یک قرارداد بین افراد است. آزادی  

بدهیم   نازی برای  اجازه  که  فاشیست نمونه  و  و  ها  افکار  و  نژادپرستانه  ادبیات  ها 

توجیه کشتار مردم و یا تبلیغ کشتار دیگران را گسترش  برای  تفکرات ضدبشری  

مطالبه  این  نشویم.  کار  این  مانع  و  پست  یدهند  بی اولترا  واقعیت  مدرن  به  ربط 

، دشمنان کمونیسم، طرفداران  انقلاب تقویت دشمنان  برای  را    شرایط اجتماعی آیا  

فاشیست نژادپرستی،  و  سکسیست نازیسم  و  غیرمذهبی  و  مذهبی  فراهم  های  ها 

اعتقاد دارند که احزاب و نیروهایی مثل    ا؟ آیا نویسندگان این منشور واقعکند مین

ترک آذربایجانی    «های خاکستریگرگ »،  «فرشگرد »،  «ایران آباد»اشیستی  حزب ف

تحزب    قید و شرط بی محافل آخیز و جریانات مشابه باید آزادی    کرُد های  و فاشیست

و فعالیت سیاسی داشته باشند؟ آیا این تقویت دشمن در دامن خود نیست؟ وقتی  

منطق و حقوق یک   یهآزادی در محدود   یه شود، همواره دایرصحبت از آزادی می 
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ها قدرت  اجتماعی مشخص در میان است. جایی که کارگران و کمونیست   ی ه طبق

تبلیغ  برای  کشی انسان از انسان،  آزادی استثمار و بهره برای  سیاسی دارند، جایی  

برای  ها، و نیز جایی  کشی زن و اقلیتفاشیسم و نژادپرستی و تبلیغ و توجیه ستم 

 زیست انسان نیست.تخریب محیط 

تا بند هشتم آن یک سری مطالبه هستند که مشخص نیست   از بند سه منشور 

و چه   شوند  اجرا  مطالبات  این  چارچوبی  در چه  و  مطالبات کیست  این  مخاطب 

 دولتی باید اینها را اجرا کند. 

 : شوده از حالت مطالباتی خارج می المس  بند هشتدر 

های سرکوب، محدودکردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم  شدن ارگان برچیده »

ی. عزل هر  سراسرو دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و  

توسط   غیردولتی  و  دولتی  حقوق  انتخابمقام  جزو  باید  زمانی  هر  در  کنندگان 

 .«کنندگان باشد بنیادین انتخاب 

ارگان   یاله مس دخالت  برچیدن  و  دولتی  اختیارات  محدودکردن  و  سرکوب  های 

اجتماعی رادیکال است،    انقلاب مستقیم یعنی عبور از جمهوری اسلامی نیازمند یک  

چون جمهوری اسلامی و هیچ دولت بورژوایی جدیدی حاضر نیست از راه دیگری  

دیگر در قدرت را از    یه ای که یک طبق از قدرت پایین بیاید. طبقه   انقلاب غیر از  

پایین می  و خلع قدرت سیاسی  این طبقکند می ید  کشد  از   دارد  لزومی    یه ، چه 

خودش مجری   اقاعدتمطالبه مطرح کند و   کند می جدید و دولتی که خود تأسیس 

شود، به جای اینکه دشمن طبقاتی خودش  سوسیالیستی می   ی هجانبهمه   یه برنام

 د و از این دشمن طبقاتی مطالبه داشته باشد. را دوباره به قدرت برسان

پردازد که شامل اوقاف و  اموال اشخاص حقیقی و حقوقی می   یه به مصادر  بند نهم

 شود:بنیادهای وابسته به سپاه پاسداران و بیت رهبری و دیگر عوامل حکومتی می 

نهادهای دولتی و شبه » اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و  دولتی و  مصادره 

های اجتماعی مردم  خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت 
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برده  یغما  به  را  مصادره ایران  این  از  حاصل  ثروت  صرف  اند.  فوریت  به  باید  ها، 

بازسازی آموزش مدرن و  بازنشستگی، محیط وپرورش، صندوق سازی  و  های  زیست 

نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی  

 .«اند تری برخوردار بوده و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم 

اشاره  اما  بند  این  نمی در  مرحله مصادرای  به  که رسیدن  اشخاص    یه شود  اموال 

این اموال    یه مصادرگذرد، وگرنه  سوسیالیستی می   انقلابحقیقی و حقوقی از مسیر  

بورژوازی دیگر در جهت تثبیت حاکمیت همان طبقه و علیه    یه توسط یک طبق 

  یه مصادر   ، شود. در بند نهم لازم است در کنار این مسلهکارگران به کار گرفته می 

های مختلف اشاره شود  دادن به مالکیت خصوصی در حوزه تمام ابزار تولید و پایان

بر مسکن به عنوان راهکار عبور از بحران مسکن در ایران   40و طرح مالکیت منقولی 

 دادن به مناسبات کالایی اضافه شود.  و پایان

 بند دهم 

احیای  برای  های بنیادین  سیاست  اجرایمحیطی،  های زیستدادن به تخریب پایان»

زیستزیرساخت شده های  تخریب  سال گذشته  یکصد  در طول  که  و  محیطی  اند 

ها و  هایی از طبیعت )همچون مراتع، سواحل، جنگلکردن آن بخشعمومی مشاع و  

ها سلب شده سازی حق عمومی مردم نسبت به آن ها( که در قالب خصوصیکوهپایه 

  .«است

بند دهم محیط  به عنوان یک مسدر  اگرچه  بنیادین و ضروری طرح    یاله زیست 

زیست شود، اما مشخص نیست که تصور نویسندگان این منشور از تخریب محیط می 

داری  سرمایه   یه گسترش شیو  یه زیست در نتیجطرح تخریب محیط   اقاعدتچیست.  

حل  برای  اش گسترش پیدا کرده است و تنها راهکار واقعی  در ابعاد فجیع امروزی 

مس سرمایه پایان  ، لهااین  نظام  به  تخریب  دادن  این  اصلی  عامل  عنوان  به  داری 

 
  مالکیت منقولی به شکلی از مالکیت گفته میشود که شما تنها زمانی مالک یک چیز هستید، که در آن واحد از  40

آن موقع دیگر مالک آن چیز نیستید.   کنید و به محض اینکه دیگر استفاده نکنیدآن استفاده می  
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از وجود  محیط  نه بخشی  و  به عنوان یک کالا  زمانی که طبیعت  تا  زیست است. 

و تا    صورت بگیرد یارزش اضافبرداری از طبیعت به نفع  انسانی قلمداد شود، بهره 

که  پروس   هنگامی  در  به    ی هنابرابری  موسوم  کشورهای  بین  مولد  نیروهای  تولید 

زیست ممکن نیست. چون  محیط   یالهجنوب و شمال وجود داشته باشد، حل مس

  تنها به زیست  محیط   .کشوری نیست، بلکه جهانی است  یمساله زیست یک  محیط 

« مربوط  ارزش اضافی و مناسبات کالایی»  بیشتر به ، بلکه  شودمحدود نمی انرژی  

داری سبز  ای که طرفداران سرمایه ه انگرای. پس لازم است به جای دید تقلیل است

انداخته جا  طبیعت  به  برخورد  مسدر  و  طرح    یاله اند  را  جایگزین  و  سبز  انرژی 

داری که نیروی کار انسانی و طبیعت  سرمایه   یه کنند، کلیت نظام استثمارگرانمی 

نه بگیریم و ملغی کنیم. در  را به عنوان منبع ارزش اضافی انتخاب کرده است را نشا

این صورت صحبت  مسغیر  از حل  طریق    یاله کردن  از  کشوری  بعد  در  طبیعت 

شناختی نیست  زیبایی   یهای جایگزین و سبز، چیزی جز یک توهم و وعده انرژی 

ن باید آشکارا برایفروشد؛ بناکارگر به عنوان جنس اصل می   ی ه که بورژوازی به طبق

دادن به  محیطی تنها یک راه دارد و آن شکلزیست   یه فاجعو روشن اعلام کرد که  

بلکه در   اضافی  ارزش  در خدمت خلق  نه  تولید  آن  در  نظامی که  و  سوسیالیسم 

گویی بورژوایی است.  هاست. هر چیزی غیر از این یاوه خدمت اشباع نیازهای انسان

 و بورژوایی است.    هانگرایزیست به شدت تقلیل درک این منشور در بند دهم از محیط 

 خوانیم:می  بند یازده در 

زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی    تأمینممنوعیت کار کودکان و  »

بیکاری و   از طریق بیمه  ایجاد رفاه همگانی  اجتماعی    تأمینو اجتماعی خانواده. 

  رایگان  توانایی کار.سن قانونی آماده به کار و یا فاقد    دارایهمه افراد  برای  قدرتمند  

 .«همه مردم برای وپرورش و بهداشت و درمان سازی آموزش 

به نظر می  بند اگرچه مترقی  به این  اما  واقعی در چارچوب مطالبات  رسد؛  صورت 

افساندموکراتسوسیال در    «دولتِ رفاه»   یهیک است و وضعیتی شبیه به وضعیت 
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  آگاهیگرفتن ناشی از یک  غرب را مدنظر دارد. سوسیالیسم را با دولت رفاه اشتباه 

 کاذب و منطق بورژوایی است. 

های مرتجع و امپریالیستی در  بالابردن پرچم سفید در مقابل دولت   بند دوازدهم 

 ای است:سطح جهانی و منطقه 

سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای  عادی »

برای  روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش  

 .«صلح جهانی

این بند به معنی واقعی کلمه ماهیت و محتوای پروغرب نویسندگان این منشور را  

می ننشان  مترقی  را  منشور  این  تنها  نه  و  در چارچوب  کند می دهد  را  آن  بلکه  ؛ 

بورژوازی در جهان حاکم  کند می امپریالیستی متوقف    پولیتیک رئال تا زمانی که   .

دولت  پیشرفتاست  یا  بالاتر  امکانات  و  منابع  به  دسترسی  خاطر  به  های  هایی 

تر را از طریق فشار اقتصادی و  های کوچک تر دولت اقتصادی و نیروی نظامی قوی

رابط  پذیرفتن  به  وادار  نظامی  می   یه سیاسی  نظام  بندگی  ذات  در  این  و  کنند 

های مدافع طبقات ستمگر است. این بند محصول  داری و خصلت تمام دولت سرمایه

دادن در مقابل یک  های غربی و نوعی دم تکاندولت به  سبت  یک توهم احمقانهن

هایی مثل پاکستان همین امروز  رژیم فاشیستی و اشغالگر مثل اسرائیل است. دولت 

به    ای دارد. این بند سلاح هسته  اسرائیل  و  اند ای دست پیدا کرده به سلاح هسته 

جای اینکه پرچم سفید را از همین امروز بالا ببرد و دنبال دیپلماسی امپریالیستی  

ای باشد بدون سلاح هسته   یباید به این شکل مطرح شود که جهان باید جهان  ،باشد 

ای خود را به سیاراتی که زیست در آن  های هسته ها ناچار شوند اسلحه و تمام دولت 

وجود ندارند منتقل کنند. مسلم است که حکومت سوسیالیستی هم نیازمند روابط  

های دیپلماتیک ما  اما حتی سیاست  ؛ دیپلماتیک با جهان غیرسوسیالیستی هست

ی و سوسیالیستی  انقلابدر چارچوب یک دولت سوسیالیستی یک نوع رئال پولتیک  

 است و نه یک کلمه کمتر.  
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 هدف و محتوای همایش کلن 

در خارج کشور    «کمونیست»و   « چپ»همایش تشکیلات، احزاب و فعالین سیاسی 

جبه یک  به  بیشتر  مدعی    ی ه که  جریانات  و  احزاب  از  متشکل  موقتی  چپ 

فعالین  انقلابسوسیالیسم   و  کارگری  تشکلات مستقل  و  رفورمیسم  تا سوسیال  ی 

  ؛اند، بودیک کار مشترک با هم متحد شده برای  مستقل چپ و کمونیست که تنها  

  یه قد علم کند و از مصادر   راستهای جریانات  خواهد در مقابل تلاش به ظاهر می 

جلوگیری به عمل آورد. این همایش نوعی    راستها توسط جریانات  توده   خیزش 

  خیزش   یه مصادر برای  و فاشیستی ایرانی    راستمقاومت در مقابل تلاش جریانات  

و اتحاد    یگرایها از طریق رسانه بوده و هست و توانست به یک نوع همی توده انقلاب

حداقل   جلسبرای  مقطعی  یک  و    یه برگزاری  احزاب  میان  در  مشترک حضوری 

های سال با هم دیگر  بین احزابی که سال  یگراینیروهایی سیاسی شکل دهد، هم

و   داشتند  دیپلماتیک    ابعضاختلاف  مناسبات  و  گفتگو  وارد  همدیگر  با  حتی 

جای کار مثبت و قابل دفاع است. اما وقتی به بافت سخنرانان و  شدند. تا این نمی

بینیم  کنیم، می اند نگاه میمسولین و برگزارکنندگان این حرکت   از جملهکسانی که  

انسان  افراد  این  از  وسیعی  بخش  و  که  رفورمیست  سوسیال  لیبرال،  چپ  های 

های مختلف  شاخه   ها واندیشه طرفداران مدرنیزاسیون غربی و افرادی هستند که به  

کدام از این جریانات  اند. دقت شود هیچله نزدیک حزب کمونیست کارگری و کومه 

هیچ   یهنمایند  و  نیستند  طبق کمونیسم  سازماندهی  توانایی  و    یه کدام  کارگر 

اگرچه  شکل و  ندارند  را  ایران  در  کارگری  آلترناتیو  به  و    شورای دادن  احزاب 

هاست وجود دارد،  ت جریان و حزب سیاسی مدت های سیاسی متشکل از هفسازمان

اما این تشکیلات کاری جدی به جز دادن یک سری بیانیه با محتوای دفاع از یک  

 کردن آن نکرده است.حرکت یا محکوم 

ی و ساختن انقلابدادن به یک آلترناتیو سوسیالیستی و  ی که ضرورت شکل شرایط در  

سوسیالیستی  »یک   و  سراسربلوک  نوعی    « یانقلابی  بر  پولیتیک  رئال »متکی 
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سازماندهی   « یانقلاب نه  از    « پوپولیستی  – خلقی    ی هجبه»   و  احزاب  »متشکل 

های  ها و ماه بلوکی که حتی در سال  .شودحساس میابه شدت    « پولیتیک چپرئال

تلاش  رفقای کمونیست  اخیر  از  برخی  توسط  آن    دادن   تشکیل  برایهایی جدی 

ساختن این بلوک سازمان داده  برای  است که جلسات مکرر  مدتی  صورت گرفته و  

ی و رفورمیست همچون  انقلاب تر با نیروهای غیرشود واردشدن به ائتلافات بزرگ می 

، محفل  حمید تقوایی موسوم به حزب کمونیست کارگری   یه محافل جدا شده از فرق 

گر و  کار  راهی و عرفانی انقلاب ابراهیم علیزاده، جناح غیر له کودتاچی موسوم به کومه 

عقب مشابه  جریانات  پذیرفتن  دیگر  و  گرامشی  موردنظر  تاریخی  بلوک  از  نشینی 

 خلقی استالینی است. یهجبه

کلن  برنامه   همایش  مثل  عقب   ادقیقای  نوع  و  یک  تعرضی  مبارزات  از  نشینی 

  « سوسیالیستی بلوک متحد  »یک است. اگر  موکراتد-خلقی  یه سوسیالیستی به مبارز 

به دنبال یک نوع همبستگی   بر    - ی  انقلابدر تئوری و پراکسیس  طبقاتی مبتنی 

برنامه   یه برنام است،  تلاش   کمونیستی  نیروهای  و  از  زیادی  بخش  های 

همایش کلن، مثل بسیاری از بندهای منشور رفورمیستی و خلقی    یه برگزارکنند 

 است. 

طلبان  های سلطنت این همایش به شکلی نوعی اعتراض و نمایش قدرت به قلدر بازی 

شناختی است که فروید  افراطی و لیبرال در قالب اعتراضی روان   راستو جریانات  

خواند. از نظر  می   41«کوچک بودن آلت تناسلی»ناشی از    «حقارت  یه عقد »آن را از  

آلت تناسلی    ی ه انداز  یه لافروید یکی از مسائل جنس مذکر در سنین نوجوانی مس

آلت تناسلی با آلت  ی  ه عدم رضایت از آلت تناسلی و مقایس  یاله است و همین مس

جا راندگان و  . از این کند می تناسلی دیگران، انسان را دچار خودکم بینی و حقارت  

تقوایی از لحاظ ایدئولوژیک و جریان موسوم به    یه جا ماندگان وابسته به فرقاز آن 

 
  فروید در تئوری عقدهی  خود مسا لهی  عقدهی  ناشی از کوچک بودن آلت تناسلی را به عنوان یکی از عوامل  41

کند.سرخوردگی انسان طرح می  
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طلبان راه افتاده بودند،  های متمادی به دنبال سلطنتکه سال   «کمونیسم کارگری »

  ا دقیقهستند،    «هاچپ »ولی الان سرشان به سنگ خورده است و خواهان اتحاد با  

. این افراد بدون داشتن هیچ  کند می شبیه افرادی هستند که فروید به آنان اشاره  

تقوایی    راستبورژوایی    یه ی مشخصی به عنوان جداشدگان از فرق انقلاب استراتژی  

اند سرگردانی سیاسی و شکست مطلق به خاطر افق ارتجاعی خود را از  در تلاش 

چون همایش  هممحتوا و نمایش قدرت  های بیهای خلقی، سخنرانی طریق همایش

 کلن جبران کنند. 

رسیدن به هدف، بلکه خود هدف است.  برای  آنان نه ابزاری  برای  در اینجا همایش   

دور و بر اکس مسلم چیزی جز تبدیل    راستی مرتجع  انقلابغیر  یه هدف این فرق 

کردن سیاست به کالا و کالایی کردن دانش و سیاست نیست، کاری که بورژوازی  

داده   راستو جریانات   انجام  نیروها  این  از  بهتر  مراتب  وضعیتی  به  در چنین  اند. 

در    راستنیروهای چپ و کمونیست لازم است به جای پیروی از منطق جریانات  

را شکست داده و    راستهای فرمال، لازم است از لحاظ محتوا جریانات  فرم و رقابت

 راست هژمونی سیاسی را از آنان بگیرند، وگرنه چپ نه در سطح رسانه با نیروهای  

در مقایسه با نیروهای   امطلقیسه است و نه در سطح فرم. در سطح فرم ما قابل مقا

های  ایم. بیشتر رسانه و بر رضا پهلوی شکست خورده   امپریالیستی و فاشیستی دور 

مقابل   در  جهان  توده ی انقلاببورژوایی  رادیکال  ستمگری  جریان  های  جانب  کش 

 هایش را گرفتند. فاشیستی ایرانی یعنی پهلوی و همپالگی 

با این فرم از مبارزه،    و  در این کالبد   « ژینا  خیزش »توان با  طور که نمی ن همانبرایبنا

سوسیالیستی را در ایران به پیش برد، با    انقلابِجمعیت در خیابان و این چارچوب  

بدون خط و   و  رفورمیستی  با محتوایی  به عنوان یک منشور  منشور حداقلی هم 

رئال بر  مبتنی  سیاسی  روشن  داشتن  نمی   ، ی انقلابپولیتیک  جهت  ادعای  توان 

ن جمع  لی را داشت و همچنین با ترکیب نیروهایی که حول همایش کانقلاب  یه برنام

ی  انقلابتوان به یک آلترناتیو  تر از بقیه بودند، نمی رادیکال  ابعضشده بودند، اگرچه  

داد. شکل در  و سوسیالیستی شکل  فراحزبی  آلترناتیو سوسیالیستی  به یک  دادن 
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نیروهای   ترکیب  خاطر  به  شد،  برگزار  کلن  همایش  که  و  انقلابچارچوبی  ی 

شکل امکان  نه  حالت  بهترین  در  یک  رفورمیستی  به  بلوک  دادن  و  جبهه 

با جبه  یه سوسیالیستی، بلکه یک جبه  توان  خلقی نمی   ی هخلقی ممکن است و 

 سوسیالیستی سازمان داد.  انقلاب

چارچوبکمونیست   در  چه  و    ها  است  چه  حزب  لازم  حزب  از    انقلاب بیرون 

میان مدت و هدف نهایی    یه سوسیالیستی و استقرار کمونیسم را به عنوان برنام

کارگر به شکل مشروط    ی ه خود انتخاب کرده باشند و اگر از مبارزات و مطالبات طبق

نیست کمونیسم  و  سوسیالیسم  علیه  جایی  کنند   ، تا  دفاع   ها کمونیست   .همواره 

نیروهای سیاسی   و  احزاب  از  بسیاری  به    پولیتیکرئال برخلاف  پایبند  چپ هرگز 

و سیاست روز کمونیستی    برنامه   و   ورکریسم و کارگر پناهی نبوده و نخواهند بود 

برد سیاست سوسیالیستی در  پیش که همان  ی  انقلابپولیتیک  چیزی جز یک رئال

ان از طریق دخالت فعال در این مبارزات و پیوندزدن مبارزه  کارگر  ی ه مبارزات روزمر

سوسیالیستی    انقلابرسیدن به  برای  ی و همه جانبه  انقلاب  یه رفرم به یک مبارز برای  

 و در نهایت کمونیسم نیست. 

رئال نمی احزاب  را  خواند انقلابتوان  پولیتیک  پروس ی  در  احزاب  این  چون    ی ه ، 

گذارند ی را به نفع مبارزات رفورمیستی کارگران کنار می انقلاب روزانه افق    یه مبارز

پولیتیک به عنوان  پذیرند. احزاب رئال و رفورمیسم را به عنوان هدف نهایی خود می 

تعریف    داری و نظم موجود خود را در چارچوب مناسبات سرمایه   یه احزابی که مبارز 

حتی    ؛هیچ استراتژی متفاوتی با احزاب بورژوایی ندارند   ااساس کنند،  و تنظیم می 

رئال اگر   پذیرفتن  با  کنند.  ادعا  را  این  از  غیر  پذیرش  چیزی  یعنی  پولیتیک 

سوم  داری از جانب احزاب و نیروهای موهای روز در چارچوب نظام سرمایه سیاست

نیروهای   و  احزاب  کمونیست،  رئال  « چپ»به  چارچوب  یا  انقلاب پولیتیک  از  و  ی 

 شوند. سیاست سوسیالیستی روز خارج می 

 نجات ایرانبرای همایش مجازی گفتگو 
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تلاش   عنوان  به  کلن  همایش  کنار  نیروهای  جمع برای  در  و    « چپ»آوری 

شاهد   ،راستطلب و اپوزیسیون  های سلطنتهای فاشیستو تلاش   «سوسیالیست»

دادن  شکل برای  طلبان حکومتی و محافل بازمانده از سازمان اکثریت  ح اصلا تلاش  

مشهور است. این    «نجات ایرانبرای  همایش  »به همایش دیگری هستیم که به اسم  

بست استراتژیک جریانات چپ و  ها همگی نشان از یک بن تقلاها و دست و پا زدن 

شان ربطی و سرگردانی آنان، نداشتن ساختار و اسکلت سازمانی مستحکم، بی   راست

ی اراستدهی جامعه در  های کارگر و زحمتکش و ناتوانی در سازمانتوده  خیزش به 

گردد، همگی  طلب برمی سلطنت  راستای منسجم است. تا آنجا که به جریانات  برنامه 

خودفروشی  برای  کار جدید  جریاناتی پروژه محور هستند که هر روز به دنبال صاحب 

گرفتن سفارش  می و  اینها های جدید  ندارند.  پرنسیبی  و در سیاست هیچ  گردند 

ندارند و تمام تلاششان در جنگ سایبری مثل   حتی یک تشکیلات بیست نفری 

های جعلی بارها و بارها در انتخابات فرمایشی  هایی که با شناسنامهعوامل بسیجی 

.  شود، خلاصه می دادند میرأی  کردند و به اربابان فاشیستشان حاکمیت شرکت می 

طلبان فاشیست و افراطی مثل سعید سکویی و شهرام همایون  بر اساس اقرار سلطنت 

عو و  امل سلطنت اکثریت  بسیجی  غیره  و  آبادی  ایران  و حزب  فرشگردی  و  طلب 

دوروبر   که  هستند  حکومتی  سلطنت مزدوران  رضا  می طلبی  بساط  به  و  چرخند 

طلب امروزی تا دیروز در ایران  های سلطنت دهند. همین فاشیستپهلوی مشاوره می 

فروختند و عضو  ها می ی و مخالف جمهوری اسلامی را در دانشگاهانقلابدانشجویان  

  اراذل کش و کشانِ قداره فعال بسیج دانشگاه و غیره بودند، همگی اینها امروز عربده 

 اند.و اوباش فاشیست طرفدار رضا پهلوی در خارج کشور شده 

آن  ارتجاعی  تا  و  امپریالیستی  با منشور  تقابل  به منشور حداقلی که در  جایی که 

است   جلوتر  به  گام  چند  تشکل مهسا  به  کردند و  امضا  را  منشور  این  که    ، هایی 

در عین حال    ؛ کنیمگردد، ما از زاویة انتقادی با این منشور اعلام همبستگی می برمی 

باید بادقت کامل مورد نقد، بررسی و بازبینی تئوریک قرار بگیرد. کاری که در اینجا  
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های ست و لازم است از طرف تمامی تشکل اراستدر همین    ا دقیقایم  ما انجام داده 

 کارگری و امضاکنندگان این منشور چنین نقدهایی با آغوش باز پذیرفته شود. 

شود،  های چپ و کمونیست در کلن آلمان مربوط می تا جایی که به همایش نیرو 

ای و نیز  از گفتگو بین نیروهای چپ در هر زمینه   ااساس لازم است بگویم که من  

سوسیالیستی و پیشبرد منافع    انقلاب ی  اراستداخل کشور که در  جدی  های  فعالیت

باشد دفاع می  از نکات مثبت این همایش فراهم کارگران    شرایط کردن  کنم. یکی 

یم و یا هرگز ندیده بودیم و از این  اههاست ندید دیدار کسانی بود که ما سالبرای  

نمایی مجازی بدون  زاویه مثبت بود. این همایش بنیاد هیچ هدفی جز یک قدرت

را نشان نداد   راستکننده در مقابل جریانات هیچ اتحاد واقعی بین نیروهای شرکت 

نمایش زور بازوی اینترنتی به  برای  و هدف دیگری هم البته نداشت. بیشتر تلاشی  

بود. حتی همایش در این سطح هم موفق نبود،    راستطلبان و جریانات  سلطنت

چپ و حداقل بیشتر    چون در این همایش نشان داده شد که این نیروهای موسوم به 

کردند،   سخنرانی  که  مورد( کسانی  دو  یکی  بحث   )منهای  جز  و  به  تکراری  های 

گشایی در  های دم دستی هیچ چیز جدید و راه پوپولیستی، تکرار مکررات و تحلیل

کارگری گفته    یه ی و کمونیست و مبارزانقلابی پیشبرد اتحاد بین نیروهای  اراست

هیچ هدفی نداشت، جز    ا اساس   . یِ روشنی مطرح نشد انقلاب نشد و هیچ چشم انداز  

استراتژی انقلابی روشن،    به   چپی که نه  ، نمایش واقعیت چپ رئال پولیتک موجود

نه تاکتیک و سیاست روز درست و سوسیالیستی و نه به تئوری مارکسیستی آگاهی  

افرادی پشت درهای بسته تصمیم دارد انجام    « کار بزرگی»کنند  گیری می . وقتی 

برای  ها برابر خودشان از نظر تئوریک و عملی  هایی که ده دهند ولی عامدانه انسان

زنند و یک  یک دور می دموکرات کمونیستی مبارزه کردند را به شکلی غیر    خیزش 

ای ندارند را به عنوان سخنران انتخاب  محفلی خود که هیچ سواد سیاسی عده هم 

گفتن داشته باشند و آن موقع  برای  چیزی    ااساس که این افراد  کنند، بدون این می 

چپ    خیزش برای  کنند، چیزی جز آبروریزی اساسی  ها را هم منتشر میکه صحبت 

ماند. یعنی وقتی نویسندگان، زندانیان سیاسی که صدها  در خارج کشور باقی نمی 
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های مارکسیست در  ی و مترجمانقلاباند، فعالین سیاسی کتاب مارکسیستی خوانده 

بینند، واقعا حق دارند که از اپوزسیون  ها را می سطح بحثدر این  داخل و خارج  

هایی که مطرح شدند را به یک زبان اروپایی  چپ به کلی ناامید شوند. اگر سخنرانی

زرد بدهید، هرگز چاپ نخواهند کرد، چه برسد به   یه ترجمه کنید و به یک روزنام

مارکسیستی معتبر بخواهد این بحث ها را چاپ کند! رفقا سنگ    یه اینکه یک نشری

یک  دموکراتبه صورت    خواهید کاری بکنید، اولابزرگ علامت نزدن است. اگر می 

هرکس به    ای سهیم شوند، دومانقلابباید تمام افراد و فعالین سیاسی کمونیست و  

می عنوا دعوت  سخنران  سخنرانین  قبل  از  است  لازم  را  شود،  و    کاملااش  آماده 

انتخابی آگاه به تئوری مارکسیستی بدهد تا    یه ت تحریریامکتوب کند و به یک هی

سوم و  کنند  قضاوت  آن  به  راجع  و  کنند  بررسی  را  و    اسخنرانی  بازی  محفلِ  با 

یارکشی حزبی و حذف دیگران باید با تمام قدرت مبارزه شود، وگرنه همین ابتذالی  

ماند که اغلب سخنرانان در  شود. آدم انگشت به دهان می که دیدید مدام تکرار می 

همایش   مبارز   ابعضاین  سال  پنجاه  از  ابتدایی   یه بعد  مباحث  سیاسی  ترین 

توانند ده دقیقه  شناسند و با اینکه ادعاهای بزرگ دارند، نمیمارکسیستی را نمی 

مارکسیسم   تئوری  در چارچوب  علمی  و  منسجم  موضوع سخنرانیِ  یک  به  راجع 

گذشته روزی نیم ساعت  کنم اگر دوستان در چهل سال  داشته باشند. من فکر می 

مارکسیستی می  بودند؛  کتاب  مارکسیست  تئوریسین  کدام یک  الان هر  خواندند، 

کارگر و آلترناتیو کارگری ضروری    ی ه ن اگر گفتگو و بحث بر سر دفاع از طبقبرایبنا

پوپولیستی و ترس و استرس ناشی از طرح اختلافات سیاسی به    ی ه است، فرم مبارز

شکلی که در همایش کلن مشاهده شد به جای بحث انتقادی جدی بر سر چشم  

  های منشور حاکم بود ی به برخی از بند انقلاب اندازهای سوسیالیستی و نقد صریح و 

که    داد  دهندگان این همایش نشان  پوپولیسم عریان برخی از سخنرانان و سازمانو  

ترین مسائل با یکدیگر اختلاف دارند. بخشی  حداقلیاین نیروها حتی بر سر جزئی و  

های شخصی ناشی از انشعابات در درون احزاب موسوم به  توزی از اختلافات و کینه 

گر  کار  راهله و دو جریان  کمونیسم کارگری و حکمتیست، یا جریانات موسوم به کومه 
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  یه شکنند توانیم به این مسائل اضافه کنیم، تا به درک درستی از این ترکیب  هم می 

 خلقی دست پیدا کنیم. 

 گیرینتیجه

سوسیالیستی در ایران از جانب تشکلات    انقلابو    انقلابجایی که طرح مسائل  از آن 

سرنگونی   پرچم  بالابردن  و  مدنی  تشکلات  دیگر  و  معلمان  و  ی  انقلابکارگری 

  «قانونی »ی و  انقلابی و مسلحانه تعقیب ضد انقلاب  یه جمهوری اسلامی یا تبلیغ مبارز

له را درک کنیم که  اتوانیم این مسمی   ؛از جانب فاشیسم اسلامی را به دنبال دارد

این منشور مثل احزاب و نیروهایی که در خارج کشور به    یه های امضاکنند تشکل

حتی    ، رکه گفته شد طوهمان  . و سوسیالیسم دفاع نکنند   انقلاب برند، آشکارا از  می 

های پوپولیستی در  گویی انداز و کلی طرح مسائلِ غلط که  فرض را بر این بگیریم  اگر  

به    عملا  ؛اپورتونیستی نیست  دورزدن سانسور و سرکوب،برای  این منشور حداقلی  

انجامد و باعث بیرون رفتن  ی بر این منشور می انقلابتقویت رفورمیسم و هژمونی غیر

هر یک    اجرای اگر  حتی    . شودی می انقلاب  پولیتیک رئالمنشور حداقلی از چارچوب  

گره  اسلامی  سرنگونی جمهوری  به  منشور  این  بندهای  وقتی  از  اما  باشد،  خورده 

خواهی  جمهوری   ،علیه آلترناتیوهای بورژوایی و ارتجاعی موضع نگیرد  امنشور آشکار

  «انقلاب ای بودن  دو مرحله »و    «یک دموکرات  –بورژوا  »  انقلاب  یه ل ابورژوایی و مس

خواهی بورژوایی دفاع  در مقابل جمهوری   یشورایاز جمهوری    و   را مردود اعلام نکند 

 ی تبدیل شود.  انقلابتواند به یک منشور نمی  نکند، عملا

در    ی هجامع دوراهی    شرایط ایران  سر  بر  ضد    انقلاب فعلی  به   انقلاب و  صورت یا 

  ون در آن بخش  بورژوازی ایران چه    ی ه سوسیالیسم و فاشیسم است. طبق  ، ترمشخص

و چه   کهحاکمیت  حاکمیت    آن  از  گرفته،  بیرون  توانقرار  و  تمایل    رای ب   یهیچ 

های سوسیال دموکرات غربی بعد  از جنس دولت « دولت رفاهی»دادن به یک  شکل

طور که  بورژوازی ایران همان  یه از جنگ جهانی دوم یا نیودیل روزولتی ندارد. طبق

گری بورژوایی که نافش به  ی انقلابگری و  اشاره شد، هرگز یک متفکر خواهان روشن 
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هایی مثل شعبان بی مخ وصل نباشد، تولید  ها و لمپن خواران و فئودال ناف زمین 

نکرده است. بورژوازی ایران همواره اقتدارگرا و مرتجع بوده و خواهد بود. فاشیسم  

افراطی    یگرایچیزی جز یکی از اشکال حاکمیت بورژوایی که مبتنی بر نوعی اقتدار

طور که رژیم  پس همان  باشد. است، نمی   حفظ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید برای  

بزار تولید از  اگذشته به عنوان یک رژیم بناپارتیستی مدافع مالکیت خصوصی بر  

حزبی به دنبال  تک   یه افراطی و تبدیل کردن ایران به یک جامع  یگرایطریق اقتدار

ضد تبدیل بود،  مطلق  فاشیستی  رژیم  یک  به  یا    انقلابشدن  اسلامیستی  بورژوا 

اقتدار و  ارتجاعی  آلترناتیو  یک  عنوان  به  هم  شکست    هانگرایخمینیسم  درون  از 

حفاظت از مالکیت  برای  و از بطن رژیم بناپارتیستی گذشته زاده شد و    57  انقلاب 

تولید  ابزار  بر  گرفتهانگرایاقتدار  ،خصوصی  پیش  در  را  حاکمیت  شکل    .ترین 

شبههمین یا  بورژوایی  آلترناتیو  و    گریی انقلابطور  برخورد    راستکنسرواتیو  و 

کارانه در اپوزیسیون ایران در صورت  گری محافظه ی انقلابشبه یه ی از زاویانقلابضد 

چون بورژوازی آتی هم مثل بورژوازی  ؛  زاید می را  فاشیسم    ا مجدد  انقلابپیروزی بر  

  ی گرایحفاظت از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نیازمند اقتداربرای حال و گذشته 

 افراطی است.

و با    کند می ای که بورژوازی ایران مدام تولید و بازتولید  در وضعیت بحران اقتصادی 

توان  پیشرفتی که نیروهای مولد و ابزار تولید در ایران داشته است، پیشرفتی که می 

گفت در مقایسه با پیشرفت ابزار تولید در غرب به شدت عقب مانده است و بخشی  

کارخانه  دارند.از  تعلق  گذشته  قرن  به  استاندارد  لحاظ  از  ایران  در  چنین    ها  در 

داری در ایران نه بر بستر استعمارگری و  وضعیتی با توجه به اینکه تکامل سرمایه 

داری غربی، بلکه  غارت منابع و نیروی کار مجانی و خاموش در گذشته مثل سرمایه

هایی شت داری نیمه مستعمره شکل گرفته است، فوق انباخود به عنوان یک سرمایه 

اجر و مزد بردگان در  کار بی  42ارزش اضافی مطلق   یه که بورژوازی غرب در نتیج 
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مداوم تکنولوژی به بالارفتن    یه کشورهای مستعمره تولید کرده است و یا با توسع

ارزش اضافی نسبی کمک کرده است، در ایران به این شکل در سطح کلان تولید  

 . 43نشده است

های ساختاری  بورژوازی ایران علاوه بر مسائلی که بالاتر طرح شد، همواره در بحران 

اند های اخیر به اوج خود رسیده هایی که در سال و ادواری دست و پا زده است. بحران 

ها نتیجه  داری قابل حل نیستند. بخشی از این بحران و در چارچوب نظام سرمایه 

است.  تحریم  ایران  علیه  جهانی  تحریم   ا دقیقهای  تورم  همین  به  خود  ها 

سرمایه  و  است  زده  دامن  سرمایه افسارگسیخته  آلترناتیوهای  و  با  داری  را  دارانه 

بست مطلق روبرو کرده است و به همین خاطر در این وضعیت تحریم و تورم  بن

از آن عملا ایران گرفته    ناشی  بورژوازی فاشیستی  از  تولید را  ابزار  نوآوری  امکان 

از طریق    « دولت رفاهی »دادن به  له خود باعث شده است که شکل او همین مس  است

های دولتی، حقوق بیکاری و بازنشستگی و غیره یعنی آنچه  پرداخت کمک هزینه 

کانادا و استرالیا انجام    ابعضبورژوازی غربی در کشورهای شمال و شمال غرب اروپا و  

در ایران نتواند شکل بگیرد و در آینده هم شکل نخواهد گرفت.    دهد، عملا داده و می 

تا شش برابر    ابعضکارگرانی که    یه حتی آمادگی پرداخت حقوق معوق   ملیبورژوازی  

 .  نداردرا زیر خط فقر هستند 

سوسیال  برایبنا  مشاوران  دموکرات ن  یا  دارند  تشریف  شارلاتان  یا  وطنی  های 

به نظر من هر دو مورد درست است. پس می  توان  فاشیسم حکومتی هستند که 

جاده    ایرانی عملا  «دمکراسیسوسیال»و    « جمهوری خواهی»اعلام کرد که گفتمان  

 
 https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1863/resultate/index.htm 
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فاشیستی، به قدرت رساندن فاشیسم پهلوی و یا حفظ    انقلابضد برای  صاف کردن  

 فاشیسم اسلامی است. 

شویم که تمام نیروهای  از منظر دیگر اگر بخواهیم به قضیه نگاه کنیم متوجه می 

ایران  اپوزیسیون تحت هیچ    بورژوایی  به    شرایط چه در حاکمیت و چه در  حاضر 

ای موهوم و  المللی خود زیر نام دفاع از پدیده نشینی از منافع هژمونیک بین عقب

نبوده و نیستند. البته دفاع از تمامیت ارضی اسم    «تمامیت ارضی»خیالی به اسم  

توسعه  مسرمز  طرح  و  نیست  امپریالیستی  جانب    یاله طلبی  از  ارضی  تمامیت 

اپوزیسیون عملا  بورژوایی در  از    جریانات  از سود و ثروت ناشی  به معنی حفاظت 

ای است. از منظر فرهنگی  تروریسم میلیتاریستی و پیشبرد منافع هژمونیک منطقه 

طور که بالاتر هم اشاره شد، بورژوازی  به قضیه نگاه کنیم، همان   هم اگر بخواهیم

ی و متفکر تولید کند، قلدر و چاقوکش و قداره به  انقلابایران به جای اینکه انسان  

های اسلامی  دست و شعبان بی مخ و رضاخان تولید کرده است. فرهنگ فاشیست

داران میهنی وابسته به سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی و بنیاد  حاکم و سرمایه 

به رژیم مرتجع شاهنشاهی    اراذل مستضعفان با فرهنگ   اوباش ساواکی وابسته  و 

 مقیم خارج کشور یکسان است.

ی حاضر نیست دست از سود و ثروت  شرایطجایی که این بورژوازی تحت هیچ  از آن 

ارزان   کار  نیروی  استثمار  و  طبیعی  منابع  از  مهاجر   «میهنی»ناشی  کارگران  و 

یک   از  صحبت  بکشد،  کشور  داخل  در  داخلی  سطح  در  ورژوازی  »ب افغانستانی 

داری در ایران  در چارچوب نظام سرمایه   «خواهجمهوری »و گفتمان    «یکدموکرات

وعد  یک  و  دروغین  تعارف  یک  و  افسانه  یک  از  بیش  شناختی زیبایی   ی هچیزی 

پیشبرد این امور به  برای  تواند باشد، چون همین بورژوازی  مصرفی نیست و نمی 

افراطی اسمش چیزی    گرایافراطی نیازمند است و یک بورژوازی اقتدار  یگرایاقتدار

 نیست جز فاشیسم. 
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مطالعاتیبرنامه علاقه  ی  مبارزهبرای  و  مارکسیسم  به  ی مندان 

 طبقاتی 

 

ی جامع آثار مارکس به چهار سال کار و  برتولت برشت گفته بود که یک مطالعه 

گمان آن زمان برشت حق  فعالیت پیگیرانه و چند ده هزار مارک نیازمند است. بی 

حداقل چهار تا پنج  نیازمند  اما بعد از کشف و انتشار آثار جدید مارکس ما  ؛  داشت

برابر وقتی و پولی که برشت پیش بینی کرده بود، هستیم. فهم مارکس و مارکسیسم  

تقریب هم  مارکس  روش  فهم  پیش   ا بدون  در  مارکس  است.  نقد  غیرممکن  درآمد 

کند و نشان  می   اقتصاد سیاسی روش خود را در تقابل با روش اقتصاد سیاسی مطرح 

گاه  لیسم آلمانی و نیز ماتریالیسم از تکیه آه دهد که اقتصاد سیاسی همچون اید می 

می  انتزاعی حرکت  و  پروسه غلط  در طول  نزدیک  کند،  پدیده  ذات  به  تحقیق  ی 

شود. روش مارکس حرکت از مسائل  گیری هم دچار اشکال می شود و در نتیجه نمی

انضمامی  ئل انتزاعی و تبدیل کردن مسائل انتزاعی به مسائلی  به سمت مسا  انضمامی

 هاست. از طریق شکستن آنان برای رسیدن به ذات و جوهر پدیده 

دقیق مارکس و انگلس نیازمند زمانی    ی جامع ودر این شکی نیست که یک مطالعه 

ها و  . بسیاری از مباحثی که مارکس و انگلس در نامه و تحمل فراوان استطولانی  

  است، اند، به زبان فارسی ترجمه نشده  مکاتبات بین خود یا با دیگران منتشر کرده 

نامه  این  از  گرچه اهمیت  و کتب مشترک این دو متفکر    آثارها و مکاتبات کمتر 

 .برجسته و بینان گذار اصلی سوسیالیسم علمی نیست

درک مارکسیسم همزمان به درک محدودی از مکاتب و جریاناتی نیازمند است، که  

تأثیر این مکاتب قرار گرفته است و به یک  تقمارکس مس یم و غیرمستقیم تحت 

این   تمام  نیازمند است.  اندیشه هم همزمان  و  تاریخ فلسفه  بررسی  از  درک کلی 

کالایی   «دانش »ناشی از شاخه شاخه شدن   «تخصص» مسائل را شمای نوعی نه با 
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آورید و نه از طریق سمینارهای دانشگاهی در  وارگی آگاهی به دست می و با شی 

دمی  ادر آک  « علم»این یا آن دانشگاه نئولیبرال. شما لازم است علاوه بر تحصیل  

ی آثار  خود به صورت شخصی به خود زحمت بدهید و به صورت جدی به مطالعه 

 مختلف مارکسیستی و غیرمارکسیستی برای فهم مارکسیسم بپردازید.

علمی   انگلس  ن آسوسیالیسم  و  مارکس  بنیان آچه  را  کردند،  ن  زیر  گذاری  موارد 

 است: 

 کار  کشان و فروشندگان نیرویِبندی تئوریک منافع ستمفرمول  •

 کشانی کارگر و تمام ستم اجتماعی طبقه  خیزش  •

سرمایه • ساختاری  مناسبات  ایدئولوژی نقد  و  بورژوایی داری  خرده    و   های 

 پردازانهبورژوایی، رفورمیستی، ارتجاعی و خیال 

انگلس و دیگر مارکسیست کتاب بنابراین لازم است   های های دست اول مارکس، 

مطالعه    را  ی تئوری این طبقه ی کارگر و کمونیسم به مثابه طبقه   خیزش وفادار به  

 .کرد

از مارکسیسم توضیح   «سه منبع و سه جزء»لنین تا حدود زیادی درست در کتاب 

 استوار است.دهد که مارکسیسم بر سه جریان فکری می 

مارکسیسم بر   فلسفه  و    ماتریالیسم   مبتنی  اروپا،  جدید  تاریخ  سراسر  در  است. 

ن  وهاى قرباله زجا علیه هرگونه  در پایان سده هجدهم، در فرانسه که در آن   امخصوص

نبردى قطعى در    های مردم توده سسات و افکارِودر م   44سرواژ به طور مثال  ى  یوسطا

علوم طبیعى   نظرات  تمام  با  که  بود  پیگیرى  فلسفه  یگانه  ماتریالیسم  بود،  گرفته 

این می   صدق از  بود.  غیره  و  سالوسى  اوهام،  هرگونه  دشمن  و  دشمنان  کرد  رو 

دار نمایند و به  کنند، خدشه   « رد»کوشیدند ماتریالیسم را  کراسى با تمام قوا می ودم

 
  می آید، به معنای نظام ارباب و رعیت Servage از واژهی 44
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نحوى  ه  لیسم فلسفى، که همیشه ب اآه هاى مختلف اید آن تهمت بزنند. آنها از شکل

  د.نمودنشود، دفاع می منجر به دفاع و پشتیبانى از مذهب می 

فلسفى   ماتریالیسم  از  انگلس  و  قاطع  مارکس  و  منطقی  دلایلی  و   با  کردند  دفاع 

اصول   این  از  انحراف  و  دانستند اشتباه  را  هرگونه  با حداکثر وضوح  آنها  نظریات   .

انگلس مانند   تألیفات  فوئرباخ»تفصیل در  که مانند    «آنتى دورینگ »و    « لودویگ 

 .تشریح شده است (کتاب روى میز هر کارگر آگاهى)  «مانیفست کمونیست»

و فلسفه را پیش راند.   نکردمتوقف  خود را ولى مارکس در ماتریالیسم قرن هیجده  

خصوص هگل، که آن هم به  ه  کلاسیک آلمان، ب  یفلسفه   به کمک  او این فلسفه را  

مهمتر  اى براى ماتریالیسم فوئرباخ بود، غنى ساخت.  از همه  نوبه خود سرچشمه 

ترین شکل  رین و عمیقدیالکتیک یعنى آموزش مربوط به تکامل است به کاملت 

مربوط به نسبیت دانایى بشر    خود که از هر گونه محدودیتى آزاد است و نیز آموزشِ 

می  منعکس  ما  براى  را  ماده  دائمى  تکامل  که  علوم  است  آخرین کشفیات  نماید. 

به طرز درخشانى ماتریالیسم دیالکتیک    (رادیوم، الکترون و تبدیل عناصر)طبیعى  

سوى  ه  ن ب هاى نوین آناعلى رغم نظریات فلاسفه بورژوازى و بازگشت )  مارکس را 

 . تأیید نمود  (لیسم کهنه و پوسیدهآهاید 

بر  مارکس را عمیقعلاوه  فلسفى  ماتریالیسم  کاملاینکه  و  به  تر  را  آن  تر ساخت، 

سرانجام خود رساند و معرفت آن را به طبیعت بر معرفت به جامعه بشرى بسط و  

علمى گردید. هرج و   فکرِ  ماتریالیسم تاریخى مارکس بزرگترین پیروزىِ . تعمیم داد

العنانى که تا این موقع در نظریات مربوط به تاریخ و سیاست تسلط  مرج و مطلق 

انگیزى جاى خود را به یک تئورى جامع و موزون علمى سپرد  طرز شگفت ه  داشت ب

که نشان میداد چگونه در اثر رشد نیروهاى مولده از یک ساختمان زندگى اجتماعى،  

  دارىاز سرواژ سرمایه   کند، مثلاتر از آن است نشو و نما می ساختمان دیگرى که عالی 

 .روید بیرون می 
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طور که معرفت انسانى انعکاس طبیعتى است که مستقل از او وجود  درست همان

دارد، یعنى انعکاس ماده در حال تکامل است، همانطور هم معرفت اجتماعى انسان  

نظام   انعکاس  غیره(  و  اقتصادى  دینى،  فلسفى،  مکاتب  و  مختلف  نظریات  )یعنى 

سیاسى روبنایى است که بر زیربناى اقتصادى قرار    سساتِواقتصادى جامعه است. م

هاى مختلف سیاسى کشورهاى  بینیم چگونه شکل ما می   به طور مثال   ،گرفته است

 . رودکنونى اروپا براى تحکیم سلطه بورژوازى بر پرولتاریا بکار می

اى است که سلاح مقتدر معرفت  تکمیل شدهفلسفه مارکس یک ماتریالیسم فلسفى  

)لنین، سه منبع    خصوص در اختیار طبقه کارگر گذارده استه  را در اختیار بشر و ب 

 و سه جز مارکسیسم(.  

مارکسیست دیگر  و  انگلس  و  مارکس  که  لوکاچ،  کسانی  لنین،  همچون  هایی 

را مطالعه    ... لوگزامبورگ، گرامشی، کارل کرش، هال دریپر، استیوان مساروش و  

شوند، بلکه با انبوهی از  کرده باشند، تنها با تئوری کمونیستی این افراد روبرو نمی

بی  و  رادیکال  نمایندگان  نقدهای  و  مدافعین  و  خود  معاصران  گذشتگان،  به  پروا 

نمی خیزش  وقت  هیچ  ما  روبرو هستند.  اجتماعی  خواندن  های  با  تنها    آثار توانیم 

مکاتب،   دیگر  مدافعان  از  دقیق  تصویری  و  خیزش مارکسیستی  اجتماعی  های 

ها پیدا کنیم، چون هر کمونیستی به ناچار به صورت گزینشی به بررسی و  تئوری 

و مکاتب را با جزئیات    آثارن پرداخته است و هیچگاه کلیت این  دیگر متفکرا  آثارنقد  

 .نقد نکرده است

ها در مورد  ها و غیر مارکسیستهمان طور که بارها و بارها از جانب مارکسیست

های سه جریان  شود، این دو بر شانه مارکس و انگلس تکرار شده و می   آثاربررسی  

سیاسی، اجتماعی و فکری قبل و هم عصر خود ایستاده و با نقد رادیکال این سه  

ماتریالیسم   و  تاریخ(  ماتریالیستی  و  مادی  )بررسی  تاریخی  ماتریالیسم  جریان 

)نفیِ نهادند   دیالکتیک  بنا  را  اجتماعی(  زندگی  بهتر در  نفع یک شرایط  به  .  نفی 

ثر بودن این دو متفکر از سنت دیالکتیکی  أ ی مارکس و انگلس متاولیه   آثار ی  مطالعه 
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در   که  رادیکال،  آ هگلی  گروه  دو  به  عناوین  لمان  )هگلی با  و  انقلابی  چپ(  های 

دهد. همزمان ما شاهد های راست( تقسیم شده بودند، را نشان میکنسرواتیو )هگلی 

های خیالی همچون شارل فوریه  ثیر فراوان متون فوئرباخ، برنو بائر و سوسیالیست أت

  آثار نارشیست بر  آهای خیال پرداز و  و حتی پرودون و بلانکی و سایر سوسیالیست

ی کتاب او یعنی  شنایی با انگلس و مطالعه آمارکس و انگلس هستیم. مارکس بعد از  

طبقه » انگلستانی  وضعیت  در  حوزه   «کارگر  متفکران  سیاسی  با  اقتصاد  شنا  آی 

فلسفه می  از  به مرور  از  و  فاصله می شود  این  ی حق  بر  گیرد، چون خود مارکس 

توانست بسیاری از مسائل اقتصادی  ی سیاسی و حقوق نمی عقیده بود که با فلسفه 

ی نورد راین وستفالن را  همچون دزدی چوب از جانب کارگران جنگل در منطقه 

 .توضیح دهد 

ی خود را در مورد  نامه پایان    قبل از رفتن به سراغ نقد اقتصاد سیاسی  مارکسخود  
های خیالی آثار سوسیالیست  ی اپیکور و دموکریت نوشت علاوه بر آن مارکس.فلسفه 

را از فوریه گرفته تا بابوف و سن سیمون و سیسموندی آشنا شده بود و این آثار را  

نمایندگان اقتصاد سیاسی  و همچنین سایر    ان این متفکر  آثار خواندن  خوانده بود.  

  ، ضروری است.ریکاردودیوید  دام اسمیت و  آانگلیسی از جمله 

دنبال   فلسفه آ به  سراغ  به  مارکس  اید ن  هگل  آ لیسم  آه ی  و  کانت  از جمله  لمانی 

نقد  می  با  و  ماتریالیسم  آ   آلیسمایده رود  همچنین  و  با  لمانی  فوئرباخی  مکانیکی 

ن از یک سری مباحث انتزاعی و بازی  آی  گیری از دیالکتیک هگل و توسعه بهره

و این  وارد شده  زبانی با کلمات ثقیل به دنیای کشمکش طبقاتی و مبارزه واقعی  

دیالکتیک را در انتاگونیسم طبقات مختلف اجتماعی و نه انتاگونیسم ذهنی بررسی  

لیستی و بازسازی این  آهوار گفتمان اید آ کند. بیرون کشیدن دیالکتیک از زیر  می 

ی ماتریالیستی را مارکس در کاپیتال و دیگر آثارش از جمله  ادیالکتیک به شیوه 

کند. به قوق لنین  ی نقد اقتصاد سیاسی به بهترین شکل ممکن فرموله می مقدمه 

ده نشده باشد. ن از متد دیالکتیکی استفاآ ای مارکس نیست که در  هیچ جای نوشته 
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و    ی عین و ذهن  تفاوت متد دیالکتیکی هگل با مارکس تفاوت در بررسی رابطه 

متد دیالکتیکی  »دلیل نیست که مارکس از  دیالکتیکی تئوری و پراکسیس است، بی 

 .گوید در مقابل متد دیالکتیکی هگلی سخن می  «من

 : له را روشن کنماورم تا این مسآاز مارکس می  یدر اینجا یک نقل قول 

ها وارد روابطی  »در تولید اجتماعی زندگی خود، انسان 
می خدشه مشخص  که  از شوند  مستقو  و  ناپذیر 

مرحلهخواسته  با  که  تولیدی  رواب   آنانست،  از ی  ای 
دارد. توسعه  مطابقت  آنان  مادیِ  تولید  نیروهای  ی 
ی این رواب  تولیدی ساختار اقتصادی جامعه را  مجموعه 

دهد، بنیاد واقعی، که بر آن روبنای قانونی و تشکیو می
می  پا  بر  شکو سیاسی  که  اجتماعی شود  آگاهی  های 

می  یدک  را  مادی مشخصی  زندگی  تولید  ابزار  کشند. 
فرایند زندگی اجتماعی، سیاسی و روشنفکری را شکو  

شان را بخشند. این آگاهی آدمیان نیست که هستی می
می  اجتماعی  تعیین  هستی  ی  عکس  بر  ی  بلکه  کند، 

ی معینی  سازد. در مرحله شان را میانست که آگاهی آن
رواب   با  جامعه  مادی  تولید  نیروهای  توسعه،  این  از 
موجود اجتماعی تولید ی و یا به عبارت دیگر با آنچه که 
در اصطلاح قانونی به همان معنی است ی یعنی با رواب  
در  داشته  هماهنگی  آن  با  لحظه  این  تا  که  مالکیت 

می  قرار  شکو تخاصم  گسترش  با  نیروهای گیرند.  های 
شود. تولید، این رواب  به مانعی بر سر راهشان تبدیو می
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دوره  می سپس  فرا  اجتماعی  انقلاب  تیییر ی  با  رسد. 
ی عظیم رو بنا کم و بیش به زیربنای اقتصادی مجموعه 

می  فرو  این  سرعت  به  مربوط  ملاحظات  در  پاشد. 
اقتصادی  شرای   مادی  دگرگونی  میان  باید  استحاله 

که به دقت علوم طبیعی قابو تعیین شدن است   – تولید  
شناسی های قانونی، مذهبی، زیبایی ی و دگرگونی شکو 

و فلسفی ی و یا مختصر بگوییم، ایدئولوژیکی که انسان 
جنگد و آن را  رسد و با آن می از این طریق به آگاهی می 

 45کند ی همواره تفاوت گذاشت.« نابود می 
ی نقد اقتصاد سیاسی به درستی گویای برخورد  این پارگراف از مارکس در مقدمه 

ی دیالکتیکی عین و ذهن است. در این  دیالکتیکی و ماتریالیستی مارکس به رابطه 

های خارج از ذهن انسان را به  گرایانه را که پدیده رابطه او خوانش دیالکتیکی کانت

  اکند، شدید ن رابطه برقرار می آگیرد که ذهن بین  عنوان مثل )افلاطونی( در نظر می 

های کند و همچنین مارکس در واقع عین و ذهن را برخلاف پست مدرنیست رد می 

هایی  های اجتماعی را تنها برساختکند و پدیدهساختگرای امروزی از هم جدا نمی

نمی است  کرده  درست  انسان  ذهن  خوانش  که  مارکس  هم  حال  عین  در  داند، 

 کند. داند رد می رایی را که عین را مقدم بر ذهن می ساختارگ

انسانی در  ن آاز   و علوم  نداریم  اسم تخصص  به  جایی که ما در خاورمیانه چیزی 

به سر می  اندیشه  و  فکر  و  بحران عدم  فعالین سیاسی جدی  است که  برند، لازم 

شود که ما هیچگاه متون  کمونیست با متون متفاوت سر و کله بزنند و این باعث می 

ی را نتوانیم منتشر کنیم که از لحاظ کیفیت علمی با متونی که  اعمیق و کار شده 

اروپایی منتشر می متخصصین مارکسیست و مارکسیست قابل مقایسه  های  کنند، 
 

  )کارل مارکس، برخوردی انتقادی بر اقتصاد سیاسی، 1859( 45
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مقالاتشان در  اغلب  و    اند مانده سطح باقی  این  های ایرانی در  باشد. اکثر مارکسیست

ما بیشتر مترجم  که باعث شده  دیگر آن   ده است.نشریات معتبر اروپایی منتشر نش

ادبیات مارکسیستی دیگر کشورها باشیم، به جای اینکه ادبیات تئوریک مارکسیستی  

را خودمان تولید کنیم. این یک معضل است و نبودن فعالین و کنشگران کافی در  

زده  رشته  دامن  را  بحران  این  اجتماعی  علوم  و  فلسفه  انسانی،  علوم  مختلف  های 

نمی  انسانی  هیچ  که  نیست  این شکی  در  رشته است.  تمام  در  مختلف  تواند  های 

گاهی کسب کند، به همین خاطر لازم است هر کسی یک یا چند حوزه را برای  آ

و بدور از  ق جدی انتخاب کند. لازم است به صورت کاملا گزیشنی  مطالعه و تحقی

نیازمند یک  شود.  رفتار  خوانی  سطحی این کار  و موضوع  برنامه برای  ی مطالعاتی 

ی مطالعاتی  کنم با تنظیم این برنامه تحقیق جدی هستیم. من در اینجا سعی می 

از   بتوانند  تا  بکنم،  حقیقت  جویندگان  و  سیاسی  فعالین  به  کوچکی  ولو  کمک 

ی مطالعاتی برای خود  تر یک برنامه من بهره گرفته و از این طریق راحت  تجربیاتِ

برای مطالعات خود  ی باشد که من  اتر از این برنامه تنظیم کنند که به مراتب قوی

 در نظر گرفته بودم. 

اند، یک بخش عظیمی  به نظر من کسانی که مارکس و مارکسیسم را مطالعه نکرده

حافظه  گرفته از  نادیده  را  بشری  را  ی  این  نمیاند.  جهت  این  خود  از  که  گویم 

بلکه   هستم  مارکس مارکسیست  حتی  که  است  واقعیتی  یک   شناسانِ این 

به  نتی آ هم  می آمارکسیست  اقرار  خلاصه ن  مارکس  کاپیتال  تاریخ  کنند.  ی 

داری است و کسی که کاپیتال را  داری و مناسبات تولید سرمایه گیری سرمایه شکل

داری داشته  تواند درک درستی از مناسبات سرمایه نخوانده باشد، به هیچ وجه نمی

ها هم به مارکس و به ویژه کاپیتال  ترین نئولیبرال دلیل نیست که نئولیبرالباشد. بی

می  متد  مراجعه  با  چیز  هر  از  قبل  است  لازم  کاپیتال،  شدن  متوجه  برای  کنند. 

کی مارکسی را  د دیالکتیمتُ   شنا بود و برای این کار باید تفاوت آدیالکتیکی مارکس  

این   و  شناخته  کانت  استعلایی  دیالکتیک  و  فیخته  هگل،  دیالکتیکی  متد  از 
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از هم جدا کرددیالکتیک  را  اینکاربرای    .ها  از رفتن سراغ  انجام  قبل  ، لازم است 

  را  آن هر دو جلد  - عقل محض مارکس، آثار کانت که زیاد هم نیستند به ویژه نقدِ

ن سراغ علم منطق هگل رفت. بدون خواندن و فهم  آبا دقت تمام خواند و بعد از  -

غیرممکن است، به همین خاطر باید هگل را    اعلم منطق هگل فهم کاپیتال تقریب

های ایرانی نه کانت را مطالعه کرده و نه هگل  به خوبی شناخت. اکثریت مارکسیست

بزرگ می  متفکر  دو  این  اسم  اینکه  به محض  و  دو  روانه   هاییید فحشآرا  ی هر 

میمی  فکر  اینگونه  و  است،  کنند  حماقت  این  هستند،  رادیکال  خیلی  کنند 

خود اقرار    ینادان نشان از اوج نادانی است. برای اینکه فلسفید باید به    و  درویشیسم  

  . فراتر از نادان است  . درواقع باید گفت که کند نادان استکرد. کسی که اقرار نمی 

او   در  اما عقلانیت  باشد،  قوی  ایمانش  او موجود خطرناکی است که ممکن است 

به اصطلاح مارکسیستاستب  یغا از  بسیاری  با خواندن مطالب من  .  ایرانی  های 

شان را زیر سوال  کنند که موجودیت انسانیید، چون تصور می آخونشان به جوش می 

اب  مطالعات کانت در کترا.    کارانهی بورژوایی و محافظه ی اندیشه نه شیوه   ام،برده 

عصران و متفکران  نقد عقل محض، فارغ از اینکه یک بحث عمیق فلسفی و نقد به هم 

دهد که فلسفی هستند.  قبل از کانت است، سوالاتی را پیش پای خواننده قرار می 

  ؟غاز مشخص و پایانی خواهد داشتآیا جهان  آکه  این  و یا  که عقلانیت چیست؟ این

رسد، اما بحث  ی دقیقی نمی تلاش کانت برای پاسخ دادن به این سوالات به نتیجه 

عمیق کانت در این زمینه فراتر از فلسفه است و از علوم انسانی تا علوم تجربی،  

گیرد. کانت پنجاه  فیزیک، فضاشناسی، ستاره شناسی، منطق و غیره را در بر می 

ه  روح را بنویسد آثار خود را منتشر کرد  پدیدارشناسیسال قبل از اینکه هگل کتاب  

های کانت دقیقا صد سال قبل از کتاب داروین منشاء انوع داروین منتشر  است، کتاب

ی نسبیت  صحبتی از تحقیقات فیزیک و شیمی و نظریه هیچگونه    اصلاکه  شده است  

زیست  دوران    اتتوان جمع تفکررا می و هگل  انشتین و ماخ در میان نبود. کانت  

خود بودند و با هر میزان نقدی که ما  در زمان  خود خواند. این دو مغز کل جوامع  
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به  کمونیست متفکر، آها  دو  این  آثار  خواندن  بدون  باشیم،  داشته  درک    نان 

مثل طوطی   ما  که  نیست  معنی  این  به  این  است.  غیرممکن  برایمان  مارکسیسم 

. بحث من این است که ما  ان را استفراغ کنیم، ابد آکانت و هگل را مطالعه کرده و  

وری و بازنویسی تفکرات عصر  آی در جمع اباید متفکرانی که نقش بسیاری برجسته 

ن  آخود داشته را مطالعه کنیم تا بتوانیم به یک درک درستی از تفکر اجتماعی  

برای   مارکس  خود  کنیم.  پیدا  دست  فلسفه آدوران  با  تز  شنایی  باستان  یونان  ی 

دکترایش را در مورد اپیکور نوشت. تمام آثاری که تاکنون اسم بردم به زبان فارسی  

. لازم  46اند در دنیای مجازی به صورت پی دی اف منتشر شده   ارترجمه شده و اکث 

، فیس بوک و اینترنت  تا فرد بتواند مطالعه کند   ی خریداری شود نیست که حتما کتاب

ن منتشر شده است  آ که هزاران کتاب پی دی اف در  است  دنیایی  خود    و تلگرام و ...

 .ها را دانلود کرد و خواند این کتاب  ا توان فورکه با یک کلیک می 

می  پراکنده مطالعه ساختار  و مطالعه خواهد.  را  خوانی  آدم  فودی  ی مقالات فست 

توانید با خواندن یک مقاله در مورد  ورد. شما نمیآمتوهم و احمق و تنبل بار می

شنایی آاند  ها هزار صفحه منتشر شده های عمیق مارکس که در ده مارکس با ایده 

پیدا کنید، به همین خاطر لازم است که یک موضوع را برای مطالعه انتخاب کنید،  

 .ن تحقیق کنید و با دقت کامل در این زمینه بهترین آثار را بخوانید آ راجع به 

توانید به عنوان مارکسیست  هستید نمی   تاریخ ی  برای نمونه اگر علاقمند به مسئله 

باشید  نخوانده  را  هابسبام  اریک  مسائل  .  آثار  به  باید    زناناگر  هستید  علاقمند 

های مارکس و انگلس در این زمینه را مطالعه کرده باشید، باید اگوست ببل  نوشته 

را خوب خوانده باشید، کولنتای، دونا هاراوی، فریگا هاوگ و مهمتر از همه اولین  

تواند به شما کمک کند که  خواندن آثار پست مدرنیستی می .  رید و کلارا زتکین را

 
  در اینجا کانال تلگرامی کتابخانه گرایش مارکسی را معرفی میکنم که برای یافتن کتابها منبع مناسبی است: 46
http://t.me/+byc91bTeFoEyMWMy 
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زاویه  کنید از  نگاه  زنان  به مسئله  دیگری  و سوبژکتیویستی    .ی  نگاه ساختگرایانه 

های مالتی کالچرالیست و انترسکنال در نهایت بن  ها و فمینسیتپست مدرنیست

 . راهکاری برای رهایی زن ارائه نمی دهد   و دهد بست را جلو شما قرار می 

ی  علاقمند هستید لازم است که فقر فلسفه، خانواده   ی مارکسیستیفلسفه اگر به  

ی هگل از لنین، انتی دورینگ و  لمانی، دفترهای فلسفی درباره آ مقدس، ایدئولوژی 

لازم است .  دیالکتیک طبیعت از انگلس و آثار جورج لوکاچ را مطالعه کرده باشید 

 .کارل کرش و گرامشی و برتولت برشت را بخوانید 

و   کمونیستی  سیاست  به  کمونیسم آ اگر  مبانی  و  اصول  با  مختصر    شنایی 

کتاب  علاقمندید لازم است که مبانی کمونیسم انگلس، مانیفست حزب کمونیست،  

 .و غیره را مطالعه کنید  « تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم»انگلس 

مسائل   به  کلاناگر  اقتصاد  مورد  در  مطالب   اقتصادی  است  لازم  علاقمندید 

شومپیتر، هیلفردینگ، کائوتسکی، لوگزامبوررگ و مهمتر از همه لنین و نظریات  

تاریخ مختصر   کتاب  دو  هاروی در  دیوید  از  اقتصاد  و  امپریالیسم  در مورد  جدید 

 .ی جدید در مورد امپریالیسم را بخوانید نئولیبرالیسم و نظریه 

ی حق  علاقمندید لازم است که نقد فلسفه   مارکسیستی به مذهبنقد  اگر به  

ی مذهب از لنین  هگل و سوسیالیسم و کلیسا از لوگزامبورگ و سوسیالیسم و مسئله 

های  را مطالعه کنید. برخوردهای هیستریک و فوئرباخیستی به مذهب توسط چپ

جنگ با مذهب به عنوان    و نه   هاستهای ایرانی نوعی جنگ با سایه تئیست آاحمق و  

گیری درست در قبال  شنایی با موضع آبرای  .  یایک نهاد سرکوب و تحمیق توده 

در    « ملت و ناسیونالیسم» به اسم    کتاب اریک هابسبام   ناسیونالیسم و رهایی ملی، 

اجتماعات  »به اسم  این زمینه کم نظیر است. اثر مهم دیگری اثر بندیکت اندرسون

.  است  «رسی تئوریک، طبقه، ملل و ناسیونالیسمبر»یجاز احمد  او کتاب    «خیالی

ملی هم  هال دریپر در مورد رهایی ی آثار رومان روسدولسکی، مباحث و آثار  ه مطالع
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موضع مارکس در مورد رهایی مردم ایرلند درست است و    نباید از نظر دور داشت.

ی انتقادی بررسی شود. تا زمانی  تواند از زاویه برخورد لنین به رهایی ملی هم می 

باشید، نمی  نظرتان    اقاعدتچرا که  ها نظر بدهید،  توانید در این زمینه که نخوانده 

بود.   خواهد  و  کمونیستما  اشتباه  مذهبی  مرتجعین  با  تفاوتی  یک  باید  ها 

ن این است که ما باید به صورت رادیکال دست به  آو  یم  ناسیونالیست داشته باش 

ی به مطالعه و تحقیق جدی و رادیکال ندارد،  اعلاقه زنیم. کمونیستی که  مطالعه می 

ها را خوانده باشد و درک  هر کس این کتاب ! کمونیست نیست، درویش است. تمام

تواند یک کمونیست باشد، کسی که با خواندن یک متن احساسی از  کرده باشد، می 

  کرده کهو فکر    کند باد می ی یک خیار چمبر  یک رهبر حزبی رگ گردنش به اندازه 

را   از خودش  بزرگتر  درویش  که دست  درویشی  با  است،  کرده  را کشف  حقیقت 

 .بوسد، تفاوتی نداردمی 

های احساسی به متفکران عظیم تاریخ بشری  کنم به جای اینکه به شیوه خواهش می 

نان را بخوانید و بفهمید و  آحمله کنید و همه را به مرتجع بودن متهم کنید، آثار  

فهم دقیق مارکسیسم معاصر به    .ورمآبه عنوان منبع می   ابعد نقدتان را من شخص

سرمایه  کتاب  ویژه  به  مندل  ارنست  همچون  متفکرانی  آثار  خواندن  داری  فهم 

شناسی کالایی و  متأخرش، خواندن آثار ولفگانگ فریتز هاوگ به ویژه نقد زیبایی

نظیر اریک ولف به اسم اروپا و مردمان  اش، خواندن اثر بی داری فوق تکنیکی سرمایه

انسان آثار  خواندن  تاریخ،  انسانبدون  و  شناختی  مارکسیست  شناسان 

 ازمند است. غیرمارکسیست نی
 

انسان  به  بتواند  نوشته  این  و  امیدوارم  سوسیالیستی  دانش  جویای  جدی  های 

 .کمونیستی کمک کوچکی کند 

 

 


